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  پيشگفتار

تاريخي ايرانيان كـه همـواره بـراي كـار و     و كهن و غناي فرهنگي تمدن 
ناپذير پيشينيان  اند، گواه كار و تلاش خستگي اي قائل بوده تلاش جايگاه ويژه
كـار و تـلاش مضـاعف كـه     ، دينـي  هاي براساس آموزه .اين مرز و بوم است

افـزايش توليـد و خـدمات را فـراهم      كسب روزي اسـت و موجبـات  مقدمه 
 .سـت ا هاي اخروي فراوانـي برخـوردار   هاي معنوي و پاداش كند از ارزش مي

كـار و توليـد عبـادتي بـزرگ و سـبب تقـرب بـه         ،در باور شخص مسـلمان 
بيكـاري، تنبلـي و راحـت طلبـي سـبب       ،است و در مقابـل  �حضرت حق
  .شود مي دوري از خدا
 عنصـري » كـار «اي كـه در آن   روحيـه كـار در جامعـه   و گسترش تقويت 

بويژه در جامعـه ايرانـي   نيست رود امري چندان دشوار  ميارزشمند به شمار 
در . ناپذير و كار مضـاعف اسـت   مبتني بر تلاش خستگي آن كه فرهنگ عامه
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 اختصـاص يافتـه  كـار   به موضوع ها و آداب فراواني آيين ،ايران فرهنگ مردم
ترين موضوعات فرهنگ عمومي جامعه به شـمار   اين رو يكي از مهماست از 

  . رود مي
تـأثير  هاي متعالي ديني و مـذهبي   آموزه از تأمل در فرهنگ مردم ايران كه

هـاي فرهنـگ    استفاده هوشمندانه و مدبرانه از ارزش كه دهد گرفته، نشان مي
نيـل بـه    راهبـردي مناسـب بـراي     هايش قطعـاً  عمومي جامعه با همه ظرافت

تحولي كه مبناي آن فرهنـگ   زيرا .توسعه يافته خواهد بود پوياتر و اي جامعه
گردد كه جامعه با اتكاء  وري مناسب سبب مي اين بهره تر است و ، عميقباشد

هاي علمي روز و با كار مضاعف  هاي عظيم مادي و معنوي و يافته به ظرفيت
ف بـزرگ فـراروي   ته و اهـدا و همتي بلند در مسير توسعه يافتگي گام برداش

  . ه عمل بپوشاندرا جام اسلاميايران 
منـوط بـه    ،دي مناسب از منـابع و امكانـات موجـو   ور علاوه بر اين، بهره

ايـن تعهـد و التـزام    . احساس تعهد دروني و الزام عملي نسبت به كار اسـت 
شود همچون بازرسـي بيرونـي بـر     دروني كه از آن به وجدان كاري تعبير مي

بدون عيب و نقص كار و كيفيت خدمات نظارت دارد بـا ايـن تفـاوت     انجام
  .تر است تر و متعهدانه كه نظام ارزشي حاصل از وجدان كاري، نظامي دقيق

نـه چنـدان    يسالياندر كه  دفاع مقدسهشت سال  تجربيات با مروري بر
ايـن   كار و تلاش و همت مردمان اين سرزمين را در بوته آزمايش نهـاد دور 
تـلاش  و گردد كه همت مضاعف دلير مردان عرصه جنگ  ت آشكار ميحقيق
، از كمترين امكانات موجـود ايشان در استفاده بهينه  ناپذير و خستگي وقفه بي

ها و چشـم انـدازهاي    تحقق عيني بخشيد كه رسيدن به آرمان به اين واقعيت
 ينـك هم اكاري چندان دشوار و ناممكن نخواهد بود بلكه نيز فراروي امروز 
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عرصـه صـنعت و فنـاوري، همتـي مضـاعف و      بويژه در  ها همه زمينه نيز در
يابي بـه   طلبد تا راه دست ميكاري دو چندان از مردماني با وجدان كاري والا 

بـراي   ديني و ملـي خـود  مردماني كه در فرهنگ . انداز هموار گردد افق چشم
ي فراوانـي  ها انگيزه» همت مضاعف و كار مضاعف«تحقق بخشيدن به شعار 

  .دارند
در ايــن پــژوهش، موضــوع كــار در فرهنــگ عامــه و وجــدان كــاري در 

سالم و انسـاني  هاي دلبستگي و علاقه به كار، پشتكار و جديت، روابط  مؤلفه
. جمعـي و مشـاركت مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت        در محل كار و روح

واحـد  اسـناد فرهنگيـاري    ،مشخص كردن انواع كار در گذشتههمچنين براي 
ها و آداب و سـنن مربـوط بـه     فرهنگ مردم مورد كنكاش قرار گرفته و آيين

  .مشاغل مختلف بيان شده است
  مركز تحقيقات صداوسيما

  



 

  



 

  

  
  
  
  

  فرهنگ مردمكار در : اولفصل 

 

  چيستي كار

به شرايط خاص اجتماعي كه كـار در آن   ،شود آنچه واقعاً كار پنداشته مي
هـا،   چگونگي تفسير اين شـرايط و فعاليـت  به  ،ز آنتر ا پذيرد و مهم انجام مي
كه آيـا هـر نـوع    اين. افرادي كه درگير آن هستند، بستگي دارد از سويآن هم 
 نـه، در حقيقـت،  شود يا  به عنوان كار يا فراغت يا هر دو پذيرفته مي ،فعاليتي

ايـن مسـئله بـه    . شـود  مـي به شرايط زماني، مكاني و فرهنگي موجود مربوط 
نيست كه جسـتجوي معنـاي كـار بـا كوشـش بـراي يـافتن امـري          آن معني

تعـاريف افـراد ديگـر     مانندانگيز برابر است يا تعريف هر كس از كار  شگفت
هـاي زمـان    دهد كه ما بايـد بـه تعريـف    اي نشان مي كار تا اندازه. معتبر است

گذشته و حال به مثابه نماد فرهنگ و بخصوص به مثابه آينـه قـدرت توجـه    
را  آن با شكوه يا حقير شمرده شود يـا  ،شود پنداشته ميآنچه كار  هرگاه. كنيم

د ن ـده عمل كار به ما اين فرصت را مـي  كنند، واژه ووابسته به جنس ارزيابي 
بـراي مثـال،   . هاي عيني قدرت عظيم اجتمـاعي را بهتـر درك كنـيم    بخشكه 
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ر تـاريخي  از نظ ـ  مييـك تقسـيم رس ـ   رنه تنها ب ،قلمداد شدن» بيكار«امروزه 
بلكـه در عـين    ،كنـد  مـي ناهمگون بين اقتصاد، سياست، اشتغال و كار دلالت 

را نيـز   دگي اجتماعي امروزهاي پر اهميت زن وابستگي به يكي از جنبه ،حال
 موردنيست كه خارج از محدوده زمان و مكان  امريبيكاري . دهد بازتاب مي

حساس درباره وضـعيت  بلكه عاملي امروزي و برچسبي . شناسايي قرار گيرد
اي كـه فـرد در آن زنـدگي     درباره نـوع جامعـه   كهاقتصادي است  -اجتماعي

عـات  بـه مـا اطلا   ،اري را بـه پيشـاني دارد  كند و نوع فـردي كـه داغ بيك ـ   مي
تعريف كار با مشكلاتي همراه است كـه در زيـر بـه برخـي از ايـن       .دهد مي

  :شود مشكلات اشاره مي
هاي تشخيص بـين درسـت و نادرسـت در     يكي از راه :زحمت و كار -

فعـاليتي بـدني    ،زحمت« :بين زحمت و كار است توجه به تفاوت ،مورد كار
تقريبـاً   ، نتـايج حاصـل  در زحمـت . گيـرد  است كه براي تضمين بقا انجام مي

انجـام  ها  دست بادر حالي كه كار فعاليتي است كه . شود بلافاصله مصرف مي
 )19: 1382گرينت، نقل از آرنت در ( ».بخشد پذيرد و به جهان عينيت مي مي
 كشـورهاي نظريه اين است كه در بسياري از  اين ، مشكل اصلياين وصف با

با فعاليتي بسـيار   هستند،صنعتي محصولاتي كه براي مصرف فوري ضروري 
آوري  جمـع  هاي شكارگر كه در برخي از جامعه ، در حاليشوند ميكم توليد 
بخشـيد   مواد دست ساخت كه بـه جهـان عينيـت مـي    براي توليد  ،كننده ميوه

شايد از ديدگاه كاملاً سنتي، كار بـه توانـايي   . شد انجام مي  ميفعاليت بسيار ك
دهـد،   شود، يعني فعاليتي كه طبيعت را تغيير مي دگرگون كننده نسبت داده مي

  . دهد كه حرفه چيزي است كه فرد را درون شكلي از بازار جاي مي يدر حال
چيـزي اسـت    همانحال، آيا كار، به سادگي،  :ه امري عينيببه مثا كار -
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بـه  كند؟  طبيعت تضمين مي مداخله دركه بقاي فردي و اجتماعي را از طريق 
ها بايد با طبيعت درگيري داشته باشند تا بتواننـد بقـاي    تمام جامعه طور حتم،
مسـئله   ،اعيهايي كه در حوزه بقاي اجتم ـ تضمين كنند اما آيا فعاليتخود را 

چـه چيـزي بـراي بقـاي      كـار هسـتند؟  از غيـر   ،شـوند  اساسي محسوب نمي
با بقاي  ،اجتماعي امري حياتي است و آيا اين امر حياتي براي بقاي اجتماعي

هاي اجتماعي را شامل  ، اگر كار، تمام فعاليتاينفردي برابر است؟ علاوه بر 
از  يبـا گروه ـ  د،هسـتن شود كه در عين حال دگرگون سـازنده طبيعـت نيـز    

 ـ  فعاليت گسـتردگي   دليـل كـه بـه    خـواهيم شـد  رو  ههاي بسيار گسـترده روب
توانـد فراغـت يـا     چه چيـزي مـي   ،اگر هر چيزي كار است. ارزشمند نيستند

  استراحت محسوب شود؟ 
، ايـن برچسـب در نشـان دادن اهميـت فرآينـد و      باشداگر همه چيز كار 
كه بخواهيم تصـور   صورتيز در ، جيافتخواهد  اهميتكنش متقابل انساني 

بـه تـوده    ،هاي انساني به مثابه تمام فعاليت ،انسان شناختي خود را درباره كار
ل كنيم، بايد اين مسـئله را  يخواهيم مورد مطالعه قرار دهيم تحم كه مي  ميمرد

كه كار امري عيني است در نظر داشته باشيم زيرا نسبت دادن معني مورد نظر 
معني رها كـردن اهميـت    در حقيقت، به ،هاي ديگران عاليتخود به زبان و ف

به اين دليل كه معني پنهان كار، چنان متغير اسـت  . جنبه اقتصادي قضيه است
كه مدل سنتي ما درباره كار، به مثابه اشتغال داراي دسـتمزد، ديگـر نبايـد بـه     

اي  نامـه  زبان، زبان لغـت بالاتر از همه اگر . پذيرفته شود» عادي«مثابه يك امر 
» كـار « واژهپذيرند،  شناسي فرهنگي مي است، همان طور كه متخصصان محيط

برعكس، زبـان و گفـت و گـوي     .تواند معني عيني و متعالي داشته باشد نمي
مفهـوم و علايـق اجتمـاعي سـاخته      ،زباني نمادي است كه از طريـق آن  ،كار
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  . آيند ا در ميرو به اج شوند ميشوند، منتقل  مي
 بـراي ايـن   ،رسد كه حكومت اغلب به نظر مي: اقتصاد، حكومتكار،  -
جمعيـت بـه دو دسـته     ،از نظر حكومت ؛، پاسخ مشخصي داردپيچيده معاني

تعريـف   ،در اينجـا . شود تقسيم مي» غيرفعالان اقتصادي«و » فعالان اقتصادي«
به ايـن معنـي   . رابطه تنگاتنگي دارد  ،ميبا اشتغال رسبه نحوي دقيق، فعاليت 

كننـد و   پردازند، پس كار مـي  ه اگر مردم، ماليات، حق بيمه و نظاير آن را ميك
  .كنند كار نمي ،پردازند اگر نمي

 كـه بسياري از افراد، بخصـوص زنـان    رسد به نظر مي البته با اين تعريف
كننـد بـدون    اني طـولاني صـرف مـي   زم را بر عهده دارند،خانگي،  مسئوليت

قابل اهميت ديگر آن است كه ايـن مـدل كـار،     نكته. كه كاري كرده باشنداين
به مثابـه سـتون اصـلي     به تدريج،حكايت از ديدگاهي دارد كه در آن اقتصاد 

دنياي كار به مثابه وجودي مستقل  ،و در همان حال كند ميجامعه خودنمايي 
  .شود تصور مي

هاي اجتمـاعي در   آيا اين تكه تكه كردن فعاليت :كار به عنوان اشتغال -
دارد؟  كـار اصـلي بـاز مـي    ا ما را از يكند  تجوي معني كار به ما كمك ميجس

خـود را در   ،از مشكلات مربوط بـه تعريـف كـار   با پرهيز حتي اگر بخواهيم 
از هم ابهاماتي در اين زمينـه وجـود   ب ،پنهان كنيم» اشتغال«جايگاه امن مفهوم 

 ايـن سـت؟ در  آيا تمايز بين كار و اشـتغال تنهـا در دسـتمزد ا    خواهد داشت
توانند در زير مجموعه هـر دو مقولـه قـرار     ها مي بسياري از فعاليت ،صورت
اي  مجموعـه  ،صورت ايندر تمايز تنها در رسميت آنهاست؟ اين آيا . بگيرند

عمـل   در. شـوند  به عنوان اشتغال پذيرفته نمـي  ،ها كه از نظر سنتي از فعاليت
 ـگير ديگر زير مجموعه اقتصاد سنتي قـرار نمـي   د بلكـه در داخـل آن واقـع    ن
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  . دنشو مي
تغال بـا اش ـ  در عمل،» كار«شناختي  هاي جامعه بيشتر بررسي ،به طور كلي

شناسـي   بخش اصلي جامعـه  دليل،و به همين  دنداراي دستمزد سر و كار دار
. بـوده اسـت   شناسـي اشـتغال   جامعـه  ،شناسـي صـنعتي   جامعه ، در عمل،كار

شناسـي مشـاغل بـه     شـتغال و جامعـه  شناسـي ا  شناسي صنعتي، جامعـه  جامعه
اما اشتغال به عنـوان كـار    هستندهاي گسترده و با اهميتي  حوزه ،خودي خود

در يك كارگاه صـنعتي،   و چهتمام وقت داراي دستمزد چه درون يك حرفه 
تنها در زمان و مكان كاملاً محدود، يعنـي در دو قـرن اخيـر در چنـد كشـور      

  . اند معدود يك پديده عادي بوده
 ،كـار . كار نقطه مقابـل فراغـت اسـت    ،از بعضي جهات :كار و غيركار -

 كه ممكن اسـت بخـواهيم انجـام   ، چيزي ادد آن را انجامچيزي است كه بايد 
 ريمخـو  ما غذا مي. دريافت كنيم مزد انتظار داريم براي آن يا چيزي كهندهيم 

همچنين بـه  . نوشيم بدون اينكه خوردن و نوشيدن را كار تلقي كنيم آب مي و
اگر چـه مقـدار فراوانـي كـار      را نيز خريد كردن ،كنيم خريد مي طور معمول
هـا   ايـن فعاليـت  . كنند نميبه طور سنتي كار تلقي ، شود مي آن خانگي صرف

  . باشندكننده   توانند به شدت خسته مي
كه غيركار، فراغت ، بر مبناي اينتوانيم بين كار و غيركار نمي اينعلاوه بر 

نـه   ،براي برخي ورزش كـردن يـك حرفـه اسـت    . فاوت قايل شويمت ،است
اجباري ناشـي  » فراغت« ،ديگر برخيبراي  و فعاليت مربوط به دوران فراغت

حتـي بـراي افـرادي    . كند مي ايجاداحساس بيهودگي فردي  نوعياز بيكاري، 
  .كه شاغل هستند هميشه روشن نيست كه كار با فراغت چه تفاوتي دارد

هايي كه ممكن است استراحت  فعاليت ،اني و مكاني متفاوتدر مقاطع زم
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انـد   هـم تفـاوت داشـته    بابه اندازه مرگ و زندگي  ،دنبعد از كار ارزيابي شو
تلـف كـردن    ،سبزي كاري در حياط خلـوت  ،در بريتانياي معاصر براي مثال،

شود اما ثمر ندادن همين باغچه در بعضـي نقـاط    وقت و انرژي محسوب مي
به معني شكست يك باغبان مسئول محسوب  ،ا، يا در گذشته بريتانياديگر دني

ضرورتاً مردم را از انجام صور  ،بازدهي حقير اقتصادي ،موارددر اين . شد مي
هرگـز بـه آسـايش     ،سبزي كاري در حياط خلوت. داشت خاص كار باز نمي
شـود زيـرا گسـترش تجـارت توليـدات كشـاورزي ايـن         اقتصادي منجر نمي

، سـنت  وصـف ايـن  با . اي مبدل كرده است را به نوعي اشتغال حاشيهفعاليت 
 ،ردازنـد پ براي افرادي كه به آن مي زيرا متوقف نشده استهنوز سبزي كاري 

بقـاي هويـت جمعـي پـر      ،به نوعي ،اين فعاليت .از نظر نمادين اهميت دارد
 ،درون سـنت فرهنگـي   افـراد در آن،  مجـراي كند كه از  ارزشي را تضمين مي

  . آورند راي خود پايگاهي به وجود ميب
هايي كه با كودكان سـر و   قابل توجه است كه اغلب براي توصيف فعاليت

كشـاورزان   كارگران، پزشكان،. شود پرهيز مي» كار«از كاربرد واژه  ،دنكار دار
بـه  . »كننـد  مراقبـت مـي  «اما والدين فقط از كودكان  كنند مي كارو آرايشگران 

كار بندي  درك تقسيم) از جمله هنرمندان(ي بعضي از افراد برا«اسكويمر نظر 
يك واژه واحد ممكن است معاني كـاملاً متضـادي را   . معناست بيو غير كار 
يك چيـز اسـت و كـار كـردن، وقتـي كـه سـركار        » سركار رفتن«. منتقل كند

بـا  در مجمـوع،  به ايـن ترتيـب كـار،    ) 32:همان(» ديگري است رسيديم چيز
. هاي زبان شناختي آن ساخته شـده اسـت   هاي بدني و توصيف توجه به جنبه

هـايي   به اين معنا كه چيزي جاودانه و عيني به نام كار وجود ندارد بلكه جنبه
و همـين   شـود  تعبير و تفسير مـي » كار«كه به  هستندهاي اجتماعي  از فعاليت
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تفـاوت بـين كـار و غيركـار بـه      . بخشـد  مي تحققمسئله سازمان اجتماعي را 
بـه بافـت    ،كه اين تفاوتتر اين ليت عملي قرار دارد و كليندرت در خود فعا

بـه طـور    ،بنـابراين . كنـد  اي تعلق دارد كه از آن فعاليت حمايت مي اجتماعي
تواند از بافتي كـه درون آن   نمي ،شود تلويحي، آنچه به عنوان كار پذيرفته مي

ول زمان و مكـان  در ط به ضرورتو اين بافت هم  شودواقع شده است جدا 
  .يابد تغيير مي

  بيان تاريخي كار

بـه  ) به طـور سـنتي  (آزادي در جامعه يونان باستان به حيطه  :زبان كار -
شد، بردگان خـود بـه خـود بـه      مثابه نقطه مقابل حيطه ضرورت نگريسته مي

كـار يـدي    انواعاين مسئله به آن معني نبود كه تمام . حيطه دوم وابسته بودند
شد، اما به اين معني بود كه نخست، كسي كه مجبور بـود   تلقي مي انگيز نفرت

شد، دوم،  در تمام اوقات در يك حرفه كار كند فرومايه و پست محسوب مي
» كـار «ه نجابت در قلمرو علوم سياسـي نهفتـه بـود، قلمرويـي كـه بـه       جوهر

 كه حقير و فاني بودند، اما در عين حال با كار خـود ايـن   ؛ديگراني متكي بود
به معني بـرده   »كار«در واقع در حالي كه واژه عبري . دادند قلمرو را رونق مي

بلكـه از سـه    ،نداشتند  ميكلمه عا» كار«مفهوم ها براي  شد، يوناني مي استفاده
شـغل   ،آور فعاليت رنج كه معناي. كردند كلمه خاص در اين مورد استفاده مي

  . داد مي فن و) گري يا كشاورزي نظامي(
در محتـواي   ،اتي و دگرگوني ماهيت كار ارائه شده در ادبيات يونـان ثب بي

كار كه در تكامل كلمات فرانسوي مـورد  / كار و رنج /تركيب دوگانه زحمت
   .استفاده براي توصيف كار وجود دارد نهفته است
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زنـدگي   با توجه بـه اطلاعـات انـدك مـا از    : كار در دوره ماقبل صنعتي
و همچنـين  هـاي قبـل از صـنعتي شـدن      از دورهكاري توده مردم در هر يك 

تـوان انجـام داد ايـن     آنچه مـي و آينده، شواهد زمان حال  رضايتبخش نبودن
اي از نتايج قطعي، تنها به چارچوب كلي  است كه به جاي استخراج مجموعه

بـويژه آنكـه هـدف از ايـن مقـال،       ؛هايي از شواهد اشاره شود عقايد و بخش
در نتيجه توجه به چارچوب كلـي اشـاره    است وت متفاوتجارب  نشان دادن

  .شده در اين زمينه كافي خواهد بود
آوري كننده غذا كه در  جمع -هاي شكارگر اگر مسئله اين است كه جامعه

در  ،انـد  هاي اوليه اين جوامع تفـاوتي نيافتـه   با گونه ،حال حاضر وجود دارند
آن،  اشـكال كـار و   توانيم تصور كنيم كـه نحـوه برخـورد بـا     اين صورت مي

روبـرو   موانـع كـار  برخـي  هاي شكارگر معمولاً با  جامعه. مناسب خواهد بود
كه مستلزم تسليم در مقابل نوعي ساعات كار بـا تقسـيم زمـان بـه دو      نيستند

انـد كـه    كار و غيركار آن چنان به هم گره نخـورده  است بخش كار و فراغت
ترديدي نيست كه تغييرات . ندنكلمات نارسا نتوانند اين فعاليت را توصيف ك

 ،خواهيم مناسبت ايـن تغييـرات را درك كنـيم    دهند اما اگر مي هميشه رخ مي
بنـابراين مـا تنهـا    . قرار دهـيم بررسي مورد بايد آنها را در بافت مناسب خود 

هـاي ابـزاري    گيـري  توانيم درباره زوال اخلاق كار با ظهـور جهـت   زماني مي
 ،، آن هم نه فقـط يـك دهـه قبـل    پيشتربدانيم كه  صحبت كنيمنسبت به كار 

  .بلكه شايد يك سده قبل چه چيزي وجود داشته است
كـه   رسـد  به نظر مي ،گفته شد كار توصيفدر  در نهايت با توجه به آنچه

و معمولاً در شرايط اجتماعي  كند ميفعاليتي است كه طبيعت را دگرگون  كار
بـه تعبيـر و    ،شـود  ي كـار پذيرفتـه مـي   پذيرد، اما آنچه دقيقاً به معنا انجام مي
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كـار بـراي    بايد مفهـوم از يك سو . هاي قدرتمند نيز بستگي دارد تفسير گروه
هر جا سخن از كـار و انـواع    ،مدنظر داشت و در اين پژوهش نيزمعيشت را 

كـار بـراي معيشـت     ، همين معنا، يعنـي بيشترين اهميت و توجه ،شود آن مي
   .است

  كنكاشي كوتاه در باب يك مفهوم كارگري يا مزد بگيري؛

كار و وجدان كاري در فضاي سـنتي گذشـته    در موردي كه مسائليكي از 
تـوان مفهـوم مـزد بگيـري را      آيا مـي . شود، مسئله مزد بگيري است مطرح مي

  ميدر حقيقت كارگري مفهو. گونه نيست همان كارگري دانست؟ به نظر اين
تـابعي از شـرايط    ،ورهاي مختلفادبيات كار كشخاص است كه ورود آن به 

  .تر است تر و كلي عام
است كـه از دوره صـنعتي وارد ادبيـات      ميكارگري مفهو ،تر به بيان دقيق

كـه مـدلول خـود را     دارد يهاي خاص اين مفهوم ويژگي. كشور ما شده است
هاي صنعتي به ايران در كمتـر از يـك قـرن     با ورود كارخانه. كند توصيف مي

 مربوط بـه و مفاهيم  مسائلگرفت و  و قانون كار شكل گر ركا مفهوم ،گذشته
  . آن به وجود آمد

اساساً كارهاي موجود در ايـران بيشـتر    ،همان گونه كه اشاره خواهيم كرد
بهتـرين توصـيف    »يـاريگري «گرفتـه و مفهـوم    در بستري اجتماعي انجام مي

لـف بـر   اين بدان معناست كه بيشترين قسـمت كارهـاي مخت  . براي آن است
در  بـويژه اين مـورد  . گرفته است اساس كمك متقابل افراد جامعه صورت مي

هـاي ديگـر يعنـي در     امـا در بخـش  . مشاغل مربوط به كشاورزي مشهود بود
  . متفاوت است  ميوضعيت ك ،حوزه دامداري، آبياري و صيد و شكار
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بـه   ست كه اساساً آنچه بـه عنـوان مـا   ا اي كه بايد بدان اشاره كرد آن نكته
به  1مقدار معيني از محصول ،شد ها پرداخت مي ازاي انجام خدمت افراد بدان
  . بودي مشخص دست آمده براساس قرارداد

اهالي محـل يـا روسـتاهاي همجـوار      از سويعموم كارها  ،در كشاورزي
هاي دعوتي نيـز بـه كمـك     البته برخي از افراد با عنوان گروه. گرفت انجام مي

يا مقدار مشخصي از محصول يا انجـام همـان خـدمت     ،هاآمدند كه مزد آن مي
  .در زمان ديگر بود

در مشاغل مربوط به آبياري و دامداري معمـولاً شـدت همكـاري و    البته 
مسئوليت  هر يك كه افرادبل ،كشاورزي نبود كار همياري به ميزان موجود در

ز محصول ا ميدر دامداري معمولاً افراد سه. ها داشتند مشخصي در اين زمينه
معمولاً مزد آنها مقـداري  نيز گرفتند و در زمينه آبياري  را مي مشخصيا پول 
. شـد  براساس پول دريافت مي صول كشاورزي يا مزد مشخصي بود كهاز مح

مشخص از صيد يا شكار   ميدر زمينه صيد و شكار نيز معمولاً تمام افراد سه
  .كردند داشتند كه پس از انجام كار دريافت مي

مجموع بايد گفت كه مزد بگيري در فضاي سنتي ايران كمتر براسـاس  در 
از محصول به عنـوان دسـتمزد بـه      ميو معمولاً سهگرفت  پول نقد انجام مي
كـه بـراي اطـلاق بـه ايـن نـوع كـار         ميهمچنين مفهو. شد افراد پرداخت مي

اي متفـاوت بـراي    همان مفهوم مزد بگيـري بـه عنـوان پيشـينه     ،شايسته است
 .م كارگري استمفهو

                                                           
توانسـت قسـمتي از    اين محصول مـي . حصل كار صورت گرفته بودمنظور از محصول در واقع ما. 1

 .يا مقداري از صيد و شكار باشدمحصول كشاورزي يا قسمتي از سهم آب 
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انواع كار در ايران
1
  

اصطلاح راهبـرد تطبيقـي بـراي توصـيف نظـام گروهـي توليـد         برخي از
دليـل   تـرين  مهـم كـه   كننـد  ميچنين استدلال  ها آن. كنند استفاده مياقتصادي 

داشـتن يـك راهبـرد تطبيقـي مشـابه       ،همانندي ميان دو يا چند جامعه مجـزا 
هـاي    بسـتگي ميـان اقتصـاد و ويژگـي    همميـزان  پايه  رجوامع بشري ب. است

پنج نـوع راهبـرد   ، بندي دسته اين. استبندي  دسته قابل به چند نوع اجتماعي
، كشـاورزي سـطحي،   )صـيد و شـكار  ( زنـي  گشـت : گيـرد  ميتطبيقي را دربر
  )469: 1386كتاك، ( .ق، دامداري و زندگي صنعتييكشاورزي عم

  :كار را استخراج كرد كلي گونهپنج توان  مي ،بندي براساس همين سنخ
  كشاورزي. 1
  دامداري. 2
  آبياري. 3
  صيد . 4
  صنايع دستي. 5

  كار در حوزه كشاورزي

كارهاي موجـود در   ترين راهبرديو  ترين مهم كشاورزي به عنوان يكي از
بـا شـروع   . مورد توجه بوده اسـت  جا نشيني، از ابتداي شروع دوره يكجامعه
 منبـع  تـرين  مهـم داشت، كشـاورزي بـه    نشيني كه البته روندي تدريجيجايك

                                                           
مشاغل استخراج شده براساس اسناد موجود در واحد فرهنگ مردم مركز تحقيقات صـدا و سـيما   . 1

  .بندي شده است طبقه
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  .جامعه تبديل شد بخش مهمي از درآمد
از منـابع طبيعـي و آب و خـاك و     بـرداري  پادشاهان هخامنشي بـه بهـره  

 ،كـرد  توسعه بازرگاني و كشاورزي كه حيات اقتصادي كشور را تضـمين مـي  
ط سقرا. ستودند دلبستگي فراوان داشتند و همواره كشاورز و كشاورزان را مي

آيا باعث شرمساري نيسـت كـه از   : گويد خطاب به پادشاهان يونان چنين مي
اند كه فـن كشـتكاري، زيبـاترين     كنيم؟ آنها دريافته پادشاهان پارس تقليد نمي

اي ايـام بـه    شـاه ايـران در پـاره   « :گويد گزنفون نيز در اين باره مي. هنر است
اي از  نـد و بـه پـاره   بي اوضـاع را مـي   ،كنـد  هايي از كشور خود سفر مي بخش

هـاي آبـاد و    اگر دريابد كه در اسـتاني زمـين  . فرستد ها كساني را مي سرزمين
هـاي ممتـاز    مقام. دهد به آن استاندار پاداش مي ،استدرختان سودمند فراوان 

گاه روشن شـود كـه اسـتاني    افزايد و هر ي را به استان او ميبخشد و شهر مي
گيـري يـا    ند كـه ايـن ويرانـي از سـخت    كم جمعيت و باير مانده است و بدا

 درنـگ  او را بـي  ،كوتاهي استاندار است و از سستي او سرچشمه گرفته است
نخست به كساني كه در  ،خواهد پاداشي بدهد گاه شاه ميهركند و  عوض مي

 .»دهـد  مـي  ،اند اند يا در كشاورزي و آباداني كشور كوشيده جنگ دليري كرده
  )121: 1388گزنفون، (

هـاي   ها به زمـين ها و تبديل آن ردن مردابيان به درختكاري، خشك كايران
هـاي   بـرداري از منـابع آب   قابل كشت و كندن چاه و سـاختن كـاريز و بهـره   

بـرداري از   و بهـره به طوري كه در هنـر اكتشـاف   . زيرزميني دلبستگي داشتند
 ـهاي قنات  رسيد و اصولاً كندن رشته كس به پاي ايرانيان نمي هيچ ،آب راي ب

  .هاي زيرزميني از ابداعات ايرانيان است هدايت آب
هـاي   در واقـع، آسـياب  . اين ادعاست هاي آبي نيز گواه بر آسياب ساخت
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  . شوند صنعت آب در جهان محسوب مي ، نخستينآبي شوشتر
هـاي گونـاگون    بـود و در نقـش  درخت نيز از دير بـاز در ايـران مقـدس    

  ز مظاهر مـذهبي بـود كـه از دوران   نقش درخت زندگي يكي ا ،تاريخي ايران
دار بوده  گر اشياي نقش پيش از تاريخ تا دوران پس از ساسانيان همواره زينت

  .است
هـايي   كه ليزاندر، سردار اسپارتي با پيشـكش   ميهنگا ،در منابع آمده است
ليزانـدر  . بـاغي را بـه او در سـارد نشـان داد     ، كوروشنزد كوروش رفته بود

كسـي اسـت   ي اين باغ در حيرتم ولي شگفتي من بيشتر از من از زيباي: گفت
كـوروش گفـت   . و كاشته استها را با اين نظم و ترتيب اندازه گرفته  كه اين

ليزانـدر بيشـتر   . ام اي از درختـان را خـود كاشـته    ام و پاره همه را خودم كرده
يك پارسي روزانه آنقدر بايـد كـار كشـاورزي    : تعجب كرد و كوروش گفت

  . عرق، بدنش را مرطوب كندكند كه 
 ،شكسـت  ارزش درخت در ايران چنان بود كه اگر كسـي درختـي را مـي   
  .مجبور بود به جرم اين گناه مبلغي بپردازد يا چندين درخت بنشاند

ويژه توجه دولت هخامنشـي  هاي سازنده و ب ي برجسته و تلاشبا كارها«
گـرايش مـردم بـه     هـا و نيـز   و رفاه نسـبي خـانواده  به كشتكاري و بازرگاني 

هر كـس پيشـه و هنـري    . كشتكاري، بيكاري در ايران آن روز وجود نداشت
پرداخـت و   بـه كشـاورزي مـي    ،آمـد  هايي كه به عمل مـي  با تشويق ،نداشت

» .گـدايي در ايـران معنـا نداشـت    . رفـت  برزگري پيشه آزادگان به شمار مـي 
  )100: 1384شكور، (

شـي بـه پيشـرفت كشـاورزي و     دلبستگي و مهر پادشـاهان هخامن ميزان «
هاي ايراني چنان بود كه در دربار ايـران دسـتور داده شـده بـود كـه       فرآورده
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هـاي كشـاورزي و منسـوجات خـارجي روي ميـز پادشـاه        گونه فرآورده هيچ
» .خوردنـد  شاهان ايران به نام ميهن دوستي، خوراك بيگانه نمي. گذاشتند نمي
  )101:همان(

آبـاداني و كشـتكاري را از   ، در ايران باسـتان هاي ديني و اخلاقي  آموزش
در اوستا درباره آبـاد كـردن زمـين،     .داند كارهاي نيك و نمادهاي خدايي مي

ــه ــاري، درختكــاري، گل ــان ســودمند  آبي ــرورش جــانوران و گياه  ،داري و پ
 .ترين كارها بوده اسـت  كشاورزي در ايران از مقدس. شود دستوراتي ديده مي

 ،تـرين اسـت   است كه سـومين جـايي كـه زمـين شـادمان      در اوستا آمدهمثلاً 
آنجاست كه يكي از خداپرستان بيشترين غله را كشت كند و بيشترين گياه و 

  .ميوه را بكارد
كشاورزي ايران رو به افول گذاشت و بسـياري   ،با حمله اسكندر مقدوني

بـه  ها و مزارع اطراف آنها از بين رفت و اين وضـع تـا زمـان     از كاريزها، باغ
ساسـانيان بـه احيـاي قنـوات،     اما . حكومت رسيدن اردشير بابكان ادامه يافت

بـار   ايـران تشويق و توسعه زارعت و باغباني و دامپروري همت گماشـتند و  
بعد از ساسانيان تا زمـان حملـه مغـول، كشـاورزي ايـران بـه       . آباد شد ديگر

عبـاس و   در زمـان بنـي  ( و رونـق ) اميـه   نـي در زمـان ب ( تناوب دچـار ركـود  
در زمـان ديلميـان، باغبـاني ايـران بـه حـداكثر       . گشت) هاي محلي حكومت

اف درياي خـزر  بار كشت مركبات در اطر نخستينتوسعه خود رسيد و براي 
مثـل  هـا   بعضي از انواع سبزي ،جاست كه در اين عصرجالب اين. آغاز گشت

ولـي   ،شـدند  مارچوبه و گل كلم به مقدار زياد در ايران كشت و مصرف مـي 
كشاورزان آنها را كه هنوز بعضي از با وجود آن بعدها كشت آنها ممنوع شد و
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و جزو گياهـان تفننـي    است هنوز مصرف آنها عموميت نيافته ،كنند توليد مي
  .شوند ميمحسوب 

در اثر حمله مغول، همراه با ويران شدن ايران باغباني نيز از رونق افتـاد و  
اواخر قرن هفتم و اوايل (ازان خان تيموري وضع بدين منوال بود تا آن كه غ

همـت بـه آبـادي مملكـت و توسـعه كشـاورزي       ) قرن هشتم هجري قمـري 
ها در تمـام نقـاط كشـت     در قلمرو وي انواع درختان ميوه و سبزي. گماشت

شدند و باغباني آنقدر رونق داشت كه از اصفهان، انواع ميوه به هندوستان  مي
در ايـن دوره  . شد رما به ساير ممالك صادر ميو آسياي صغير و از كرمان، خ

براي كشـت    مياقليد و سورمق، مركز توليد برگه زردآلو و خراسان منطقه مه
از غازان خان تا اوايل قرن دهـم  با اين همه پس  .رفت انواع ميوه به شمار مي

يعني شروع حكمراني صفويان دوباره كشاورزي ايران سيري نزولـي   ،هجري
يـك حكومـت مركـزي و ضـعف قـواي       نبـود دليل اصلي آن  را طي كرد كه
با مستولي شدن صـفويان بـر سراسـر    . هاي مداوم بين آنها بود محلي و جنگ

ايران و تشكيل يك حكومت مركزي با قدرت، بار ديگر كشاورزي در ايـران  
ها حتي در زمان شاه عبـاس نيـز    هر چند با وجود تمام كوشش. رونق گرفت

  .ه مغول نرسيدبه رونق قبل از حمل
 تـرين  مهـم هاي كشاورزي مختلفي باقي مانـده كـه    از زمان صفويان كتاب

ق است كـه در سـال   .ه 921تأليف فاضل هروي در سال » عهارشاد الزرا«ا آنه
بعـد از  . شدالدوله با چاپ سنگي منتشر  ق توسط عبدالغفارخان نجم.ه 1323
اثراتـي بـر روي   حكمرانان هر كدام بر حسب قدرت و ضعف خود  ،صفويان

ماننـد   ايرانكشاورزي ايران داشتند كه روي هم رفته اثرات منفي بيشتر بود و 
جنـبش بـه سـوي     نخسـتين . بسياري از كشورها از قافله تمـدن عقـب افتـاد   

 ـ شادروان ميرزا تقي صدارتكشاورزي نوين در زمان  وجـود  ه خان اميركبير ب
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سـعي وافـري نيـز در     ،وداين مرد كاردان ضمن ساير اقدامات اصولي خ. آمد
با  ،و علاوه بر وارد كردن انواع بذرهاي اصلاح شده داشتكشاورزي پيشبرد 

را بـه   ايـران خارجي هم قراردادهايي منعقد ساخت و كشـاورزي   كارشناسان
  .سوي پيشرفت سوق داد

به نـام   ايرانمدرسه كشاورزي  نخستيندر اوايل قرن چهاردهم با تأسيس 
هـاي ميـوه    لزميني و انـواع نهـا   و وارد كردن سيب »مدرسه فلاحت مظفري«

سيب و گيلاس از خارج، باغباني ايران توسعه بيشتري يافـت و سـپس    بويژه
مؤسسه اصـلاح و   ،هاي كشاورزي با ايجاد مدارس متوسطه، عالي و دانشكده
  .تهيه بذر، نهال و غيره به وضع كنوني درآمد

به شدت با كشـاورزي پيونـد    در واقع، مسئله كار در جامعه گذشته ايران
چنانكه شغل اكثريت جامعه ايراني كشاورزي بـود و كشـاورزان   . خورده بود

در جامعه ساساني به عنوان يك طبقه منحصر بـه فـرد در كنـار جنگـاوران و     
 ـمو ايـن نكتـه آن چنـان مهــم اسـت كـه در زمــان      . شــدند دان شـناخته مـي  ب

دانسـتند و در ميـان آنـان     ايرانيـان، تجـارت را كـار پسـتي مـي     « ،هخامنشيان
  )31:همان(» .كشاورزي و دامپروري رواج داشت
از اسلام نيز رواج داشت اما كـم كـم،    پساين نوع نگاه تقريباً تا سه قرن 

هـاي ديگـر از اهميـت كشـاورزي تـا       تر شدن جامعه و رواج شغل با پيچيده
بـه عنـوان   با اين همـه تـا چنـد سـال گذشـته كشـاورزي       . حدي كاسته شد

   .بخش در اقتصاد ايران مورد توجه بود ترين همم
اصـولاً راهبردهـاي تطبيقـي مبتنـي بـر توليـد        :نگاري كشاورزي مردم -

خوراك در جوامع غيرصنعتي، عبارت از كشاورزي سطحي، كشاورزي عميق 
  . و شباني است
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كه بيشـتر از كشـاورزي سـطحي    » كشاورزي عميق يك نوع كشت است«
زيرا كشـاورزان در ايـن نـوع كشـاوري از زمـين بـه        ،دبه نيروي كار نياز دار

تر كه لازمه ايـن نـوع   نيروي كار بيش. كنند اي عميق و پيوسته استفاده مي گونه
به خاطر استفاده همگاني از جانوران اهلي، آبياري و كشـت   كشاورزي است
  )479: 1386كتاك، ( »پلكاني است

بيشـتري   كـار بسـيار  ه كه گفته شد بـه نيـروي   گون كشاورزي عميق همان
اين نـوع كشـاورزي، بـراي سـاخت و     . نسبت به كشاورزي سطحي نياز دارد

. هاي آبياري نيز از تنوع و تعدد كاري بالاتري برخوردار اسـت  نگهداري نظام
شـوند، پيونـد    به طوركلي، محصـولات كشـاورزي كـه در ايـران كاشـته مـي      

ايـن مطلـب را از   . دارندو آب و هوايي آن مناطق   ميتنگاتنگي با شرايط اقلي
توان تشخيص  حجم و نوع مستندات ارسالي از سوي مردم اين مناطق نيز مي

براين اساس انواع عمده محصولات كشـاورزي كشـت شـده در منـاطق     . داد
  .توان به قرار زير دانست را ميمختلف ايران 

گندم و جـو بيشـترين فراوانـي را در كشـت      ،نقاط ايران  ميتقريباً در تما
به كشـت ايـن    )و آبي  ميدي(هاي ايران با شرايط متفاوت  استان  ميتما. ارندد

تـوان بـراي ايـن مسـئله در نظـر       دو دليل عمده را مي .پردازند محصولات مي
تـرين محصـولات مـورد نيـاز      حيـاتي  ءنخست، اين دو محصول جز. گرفت

ان زم ـانسان هستند و از اين رو كاشت آن براي جامعه چه در گذشته و چـه  
  .حال ضروري بوده است

دوم، اين دو محصـول بيشـترين تطبيـق را بـا خـاك و آب و هـواي هـر        
تـوان آن را   اي و با كمترين شـرايط مـي   بنابراين در هر منطقه. اي دارند منطقه

  .عمل آورد
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يش از هر محصولي بـراي بـرنج   بدر مناطق پر باران شمالي شرايط كشت 
كشـت  ق شـمالي ايـران ايـن محصـول     مناط ، در بيشترست، از همين رومهيا
مـثلاً در بـاغ   . رواج داردبـرنج   نيز كشـت البته در مناطق ديگر ايران . شود مي

و گـاهي   60ملك خوزستان نحوه كاشت برنج بدين شكل بود كه در حـدود  
شـده  روز بعد از عيد نوروز هر كس به اندازه كشت خودش شلتوك پاك  70

گذاشـت و   مـي هـا   بيد زير شـلتوك  شست و مقداري زياد شاخه جوان را مي
 شـش روز، روزي  چهـار و تـا   دپوشـان  ها مي ها را با همان برگ روي شلتوك

شـد و بـرگ    شـكافته مـي    تا شـلتوك  ريخت ها را آب مي مرتبه روي شلتوك
در اين منطقه تمام كارهاي مربوط بـه  . گرديد سفيد و باريكي از آن خارج مي
  )1349ه، ذتمي، ايرس( 1.برنجكاري به عهده مردان بود

، »چـاي «كه بـراي كشـت    بوددر روستاي شيخ محله از توابع فومن رايج 
ند و سپس به وسيله بيـل شـخم   ردك زميني تقريباً شنزار و سياه را انتخاب مي

و يـك سـال محصـولي از قبيـل پيـاز، سـير، كلـم، شـلغم و سـاير           نـد دز مي
رت مـوازي هـم   هاي چاي را بـه صـو   ند و سال بعد نهالشتكا محصولات مي

نـد تـا   دز مزرعـه را خنـدق مـي    و داخـل  ند و سپس دور تا دورردك نشاء مي
 ، محصـول بعد از چهار الي پنج سـال  .فاضلاب اضافي باغ داخل خندق شود

هـر   ،شـد  مياگر مزرعه چاي خوب پرورش داده  .شد آماده ميبراي برداشت 
  )1353من، زاده، فو ابراهيم. (ندردك ده روز يك بار محصول برداشت مي

                                                           
عليـزاده، لاهيجـان،   ( .دادنـد  زار، بقيه كارها را زنان انجـام مـي   در گيلان پس از مسطح شدن شالي. 1

1362(  
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هاي  آباد، از توابع رودبار، مرسوم است زماني كه درخت در روستاي خليل
اهـالي   ،كنـد  مـي هاي فروردين و ارديبهشت شروع به گـل دادن   زيتون در ماه

داد تـا اول  ردرختـان منطقـه را از اول خ ـ   تمـام محل با استخدام دو ميـرآب  
زيتون . كنند زيتون ميمهرماه آبياري و در اواسط شهريور ماه شروع به چيدن 

و در اتاق مخصوصـي   سازند ميهاي بلندي از درخت جدا  را به وسيله چوب
كنند و به وسيله سنگ صافي كه مخصوص شكسـتن زيتـون    آنها را جمع مي

هـا را بـا آن    گوينـد، زيتـون   دست سنگ مي به آن است و در اصطلاح محلي
كنند تـا بـه مصـارف     مي ريزند و با آب، خمره را پر شكنند و در خمره مي مي

  )1347پرست، رودبار،  حق. (بعدي برسد
در مناطق سردسـير كوهسـتاني غـرب و شـمال غـرب كشـور بيشـترين        
محصول كشاورزي، محصولات باغي است البته در نقاط ديگر ايران نيـز كـه   

شـود امـا در    محصولات بـاغي كشـت مـي    ،آب و هوايي مساعد داشته باشند
ر بـيش از نقـاط ديگ ـ   )هاي مربوط به آن و گزارش(ن مناطق ياد شده اين ميزا

  .نيز براي نگهداري محصولات وجود دارد فنونيدر اين مناطق . ايران است
از  آنبـراي رفـع   سـرما  در هنگام بروز اهالي فرخ شهر از توابع شهر كرد 

عصر به عصر هنگام نماز مغـرب و عشـا مقـداري هيـزم گـردآوري      ، باغات
هنگـام   بـه كردنـد و   و روشن مي گذاشتند مي غوش باو در چهار گ كردند مي

خواندنـد و   را از قـرآن مجيـد مـي   » چهار قُـل «هاي  سورهآتش، روشن كردن 
هـاي ميـوه از    شود، شـب هنگـام درخـت    معتقد بودند كه اين آتش باعث مي

هـاتفي، فـرخ شـهر،    ( .د و محصول خوبي بدهنـد نسرماي شديد مصون بمان
1368(  
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كشاورزي وجـود  در زمينه  نيز يو آداب و رسوم اباوره مناطقدر برخي 
در همه  آنهااما برخي از  بوداين اعتقادات در مناطق مختلف متفاوت . شتاد

خوانـدن اشـعار در حـين كـار كشـاورزي      مثـل   ؛يكساني داشتجا محتواي 
  .مرسوم بود
كه به هنگام وزن محصول در سـر   رازجان از توابع بوشهر مرسوم بوددر ب

  :خواندند را مي زير خرمن اشعار
  .االله است نام خدا كه آيه بسمه اول ب): دفعه اول(سنگ اول 
  اول و آخرم خدا ،خدا ،اشدبدو ن: سنگ دوم
كـنج لحـد خـدا     در االله و محمد و علي يـار بـس اسـت كـه    : سنگ سوم
  .فريادرس است
  .بر چهارپرست لعنت، بر دين محمد صلوات: سنگ چهارم
  .آمد، گنج بي رنج آمدپنج آمد و گنج : سنگ پنجم
  .اجه خضر آمد نشستوشصت خ: سنگ ششم
  .هفت هزار و هفتصد و هفتاد بر قد ميزان محمد صلوات: سنگ هفتم
  .به فريام رسد روز جزا را ،خوانم رضا را ميامام هشت: سنگ هشتم
م و شـادي آمـد نـور، محمـد و كـرم، كـر       د و خير آمدمنور آ: سنگ نهم
  .گشا علي است د، مشكلنما محم معجزه �مرتضي علي
صـلوات، مـر    �و علـي  �آيين محمد دين ور بمر تمام شد : سنگ دهم

  . من خداشناسؤببند و شر نساز، اي مردم م
رزمپـاه،  ( .دش ـ مـي نـد تـا خـرمن تمـام     ادد خواندن اين اشعار را ادامه مي

  )1351برازجان، 
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  كار در حوزه دامداري

در واقـع،   .تقريباً انحصاري بوددامداري در ايران، در ساليان گذشته امري 
البتـه  . نداي مطرح بود دامداران حرفه عمدهه عنوان بنشين تقريباً،  عشاير كوچ

. هاي مكانيزه را مشـاهده كـرد   توان انواع دامداري اكنون در حاشيه شهرها مي
د كـه طـي آن دامـدار بـه پـرورش، مراقبـت و       ش اطلاق ميدامداري به امري 
. پرداخت ي مانند گوسفند، بز، شتر، گاو و اسب مياتيوانهاي ح استفاده از گله

فصــلي و در  اي  هايشــان را بــا برنامــه نــد و گلــهدبيشــتر شــبانان كــوچرو بو
. دادنـد  از پيش تعيين شده از مرتعي به مرتع ديگر كوچ مي يچارچوب مسير

درجه تحرك شبانان از گروهي به گروه ديگر و حتي از سالي به سـال ديگـر   
يك گروه متفاوت است و به عـواملي همچـون بـارش بـاران،      بدر چارچو
. هـاي آب بسـتگي دارد   هاي روي زمين و دسترسي پذيري بـه حفـره   رستني

فشارهاي اقتصـادي و سياسـي نيـز در الگـوي تحـرك مـردم كـوچرو تـأثير         
  )253: 1375بيتس و پلاگ، . (گذارند مي

 در ميـان  تـوان  يم ـ با وجود گوناگوني فراوان، دو نظام بنيـادي تحـرك را  
 ـا افقـي بـود كـه    ي دشتي نخستين الگو، كوچ دامدارن كوچرو مشاهده كرد ا ب

اين كـوچ  . شود در يك منطقه وسيع به دنبال علوفه مشخص ميتحرك منظم 
اي نبود كه بتواند خـوراك   آمد، زيرا هيچ منطقه تمهيدي ضروري به شمار مي

. شـود  به ندرت مشـاهده مـي  اين نوع از كوچ در ايران . يك گله را تأمين كند
. الگوي دوم، تحرك فصلي گله ميان مراتع بلند و پست با كوچ عمودي است

نشينان ايـران   اين صورت از كوچروي در ايران بسيار زياد است و اغلب كوچ
  .كنند مي پيروي در دو رشته كوه البرز و زاگرس از اين الگو بويژه
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عنوان وسـيله توليـد اسـتفاده     دامداران، برخلاف كساني كه از جانوران به
براي تهيـه  به طور مستقيم هايشان  معمولاً از گله ،)مانند كشاورزان(ند ردك مي

  .نمودند ميخوراك استفاده 
اي كه در مورد كار دامـداري بايـد بـه آن اشـاره كـرد آن اسـت كـه         نكته
. هاي زيادي ايجاد كنـد  نيست كه شغل ، فعاليتيبر خلاف كشاورزيدامداري 

 در تفكيك جنسـيتي  هاعضاي خانواده ب بيشتر در دامداري تقريباً  ،مقابلدر  اما
در اين ميـان عمومـاً چوپـاني امـري     . شريك و سهيم هستند كارها و ها نقش

مردانه و توليد مواد لبنـي از قبيـل شـير، كـره، پنيـر، ماسـت، خامـه و سـاير         
  .امري زنانه است ،محصولات

ل دامـداري معمـولاً بـر عهـده زنـان      اي كه از خـلا  يكي از مشاغل عمده
يكــي از انــواع ايــن كارهــا . هاســت تهيــه لبنيــات از شــير دام ،دامــدار اســت

 به طـور مثـال  : خواندند زني اشعاري را مي زنان هنگام مشك .زني است مشك
  :كردند چنين زمزمه مي» زني مشك«در واشه محلات زنان به هنگام 

  )يود(دستم گزيده ديبي    رفتم بچينم سيبي 

  تا من بچينم سيبي    بميره ديبي 1شااالله

  دستم گزيده زالو    رفتم بچينم آلو

                                                           
  انشاءاالله .1
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  تا من بچينم آلو    شااالله بميره زالو

  دستم گزيد زنبور    رفتم بچينم انگور

  تا من بچينم انگور    شااالله بميره زنبور

  شيشك ميشام نوپستون    شون  ظرفرفتم سر 

  سفره بيار نون بسون    كاسه بيار شيربسون

  ديكچه بيار بدوشم    ون بسونتسوني  نمي

  مخمل كنم بپوشم    ماس كنم و برفوشم

  )1349حيدري، محلات، ( 

  :خواندند شعرهاي زير را مي» زني مشك«در ابهر دخترها هنگام 
 tolox tolox yâq owlson                         تولوخ تولوخ ياغ اولسون   

  مشك، مشك روغن بشود
 kara si qiymâx owlson                       سون        اخ اولميكره سي ق

  اش سرشير بشود كره
 owni yiyan sâq owlson                                    يين ساغ السون يان

  هر كه آن را بخورد سلامت شود
 tolox sani âsârâm                                       سارام  آتولوخ سني 
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  آويزم شك تو را مياي م
   yuâqi tašta bâsârâm                      شته باسارام                 تياغي 

  گذارم روغن تو را به تشت مي
                                            sâhebxâneni toyondâ نداويني تو خانه صاحب

   خانه در عروسي صاحب
 qoflo qâzâni âsârâm                             آسارام         يقوفلو غازان

  آويزم دار را مي ديگ قفل
  )1346قاسمي، ابهر، (

زنـي بخـش كـوچكي از     ها و همچنين اعتقادات مربوط به مشك اين ترانه
  .پردازند فرهنگ كار دامداري است كه هم مردان و هم زنان به آن مي

  آبياريكار در حوزه 

بسته به نـوع اقلـيم آن سـرزمين بـه دو دسـته      كارهاي مربوط به آبياري، 
  :شود تقسيم مي

  هاي پر آب سرزمين) الف

جنوبي در  هاي پر آب كه بيشتر در جلگه پست شمالي، جلگه در سرزمين
سـه منبـع تـأمين آب وجـود      ،ه البرز و زاگرس واقع اسـت ودامنه دو رشته ك

  :دارد
جوي مناسـب  هاي شمالي كشور كه ريزش  در قسمت: ها آب رودخانه. 1
گيـرد و غيـر از انـدكي لايروبـي ايـن       هاي پر آبي شـكل مـي   رودخانه ،است

  . مسئله مهم تقسيم آب است ،ها رودخانه
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هـاي   داشت و از طرف خـودش از آبـادي   اختيار تام ميراب در مورد آب
كـار آب  . نـد يدنام هـا را آب سـوار مـي   رد كه آنك مياي انتخاب  نماينده ،محل

دوسـت، تنكـابن،    نيـك . (آب نهر به خوبي محافظت كند كه از بودسوار اين 
1349(  

كـه حـول محـور آب شـكل       ميهمچنين يكي ديگر از عمده كارهاي مه
  .ها بود ها و چاه ها، قنات گرفت، لايروبي از جوي مي

بـع اليگـودرز بـه ايـن     ادر منطقه گاو بار سفلي از تو» روبي جوي« مراسم
  :شد ميشرح اجرا 

بام مسجد  بود، چند روز يك بار وقت غروب به پشتدار  كسي كه سربيل
زد تا مردم آبادي همه با اطلاع شوند كه فرداي  رفت و چند مرتبه صدا مي مي

  . روبي است آن روز، روز جوي
كـرد   به پيمودن جوي مي اين بود كه از اول جوي شروعدار  وظيفه سربيل

دار عقـب   كسـي از سـربيل  چنانچـه  . افتادند دارها هم به دنبال او راه مي و بيل
كرد و بـالاي سركسـي كـه     دارها، مقداري هيزم جمع مي بيل ازماند، يكي  مي

شـد   اين آتش باعث خجالت آن فرد مـي . كرد عقب مانده بود آتش روشن مي
آمد و كار او را ادامه  آمد و يك نفر ديگر به جاي او مي و فرداي آن روز، نمي

  .داد مي
دار  شدند و سربيل دارها جمع مي بيل ،كم بود اگر چنانچه در آن سال، آب

چـون   ،شـد  دار ناراحـت نمـي   سربيل. انداختند تا خيس شود را وسط آب مي
 .دار، علامـت روشـنايي و گشـايش كـار كشـاورزان بـود       خيس كردن سربيل

  )1350باروزه، لرستان، (
2 .واز  بـه طـور مسـتقيم   هـايي كـه    آب بـراي : يآب حاصل از ريزش ج
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معمـولاً آب  . شـت كاري وجود ندا تقسيم ،ديرس به كشتزارها مي ريزش جوي
 ـ  هـاي ديـم    زمـين  كـردن هـاي جـوي صـرف سـيراب      زشحاصل از ايـن ري

  .گرديد مي
هـا معمـولاً فقـط مسـئله      هاي حاصل از چشمه آب براي: ها آب چشمه. 3

بنـا بـر شـرايط محيطـي صـورت       اين امر نيز آمد كه تقسيم آب به وجود مي
دت زمـان  روبي ندارنـد و تنهـا در م ـ  ها نيازي به لاي لاً چشمهمعمو. گرفت مي

  .روبي كرد توان دهانه آنها را لاي كوتاهي مي
هاي جغرافيايي و همچنين فرهنگي  تقسيم آب براساس ويژگيدر گذشته 

  .گرفت انجام مي
  :آبياري در شهرستان سقز و قراء از توابع كردستان به شيوه زير بود

مزرعـه   سـه زارعي يك چشمه بود و گاهي نيز هـر   در مزرعه هر معمولاً
به همين دليل براي تقسيم آب بين ايـن مـزارع، زارعـين    . يك چشمه داشتند

 10كردند و در حدود  جلوي چشمه را تميز مي شدند، دور همديگر جمع مي
كردند و اطـراف آن را بـا گـل،     ، سپس جوي را گود ميكشيدند متر جوي مي
كردنـد   ست ميزير اين جوي سوراخي به نام گنجه در بعد. كشيدند ديوار مي

. گذاشتند، تا جوي پـر آب شـود   به نام توپه وانه ميو درون آن چوب گردي 
كرد و زمـاني   كشي مي هر زارعي از جلوي اين جوي براي مزرعه خود جوي

بـر    مـي را از جلـوي گنجـه بـه آرا   » توپه وانـه «رسيد،  ميبه او كه نوبت آب 
) حـوض ( ها اسَتير به اين جوي. كرد روانه مزرعه خود مي و آب را داشت مي
اگـر از  . شـدند  اين استيرها، در شبانه روز، يك يا دوبار پر آب مـي . گفتند مي

گذشت، زارعين جلـوي رودخانـه را بـا چـوب و      اطراف مزارع رودخانه مي
  )1348فاروقي، سقز، . (گفتند كردند كه به آن بنه وان مي سنگ، سدبندي مي
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  هاي كم آب رزمينس) ب

خاك ايران را مناطق خشك و نيمه خشك در بر گرفتـه   بيشتراز آنجا كه 
است، اين منـاطق بـراي آبيـاري محصـولات كشـاورزي داراي پيچيـدگي و       

هـا آب لازم   در اين سـرزمين . بيشتر و تقسيم شغل متعددتري هستند فناوري
  :شود ميبراي آبياري محصولات كشاورزي از سه منبع مهم تأمين 

  :ها آب قنات

  و نباتندمد از آب كش تا بر  كاريزيست پر آب حياتشهره 
منبـع  ) از نظر نيروي انساني(تعدادترين ترين و پر پيچيده ترديد يها ب قنات

تـا   اسـت  پيچيده باعث شده فناوريدر واقع اين . آبي موجود در ايران است
ايـران فـراهم    امكان سكونت و كار در بسياري از شهرها و روستاهاي قـديم 

با همين تناسب نيز رسوم و مناسك مربوط به قنات بـيش از هـر منبـع    . شود
هاي فراواني نيز در مـورد چگـونگي پيـدايش و چگـونگي      افسانه. آبي است

هـاي مربـوط بـه     ترين افسـانه  يكي از معروف. ادامه حيات كاريز وجود دارد
د كه قنات با وجود آنها در اين افسانه پنج نفر هستن. قنات، افسانه طاهر است

  :اين افراد عبارتند از. شود پديدار مي
، تـرازودار،  دار ، شمس كلنـگ )به عنوان سرپرست گروه( شناس طاهر آب
اين افسـانه بـه نـوعي آمـوزش چگـونگي      . بند كش و كودك گل زنگي چرخ
هاي مربـوط بـه قنـات اشـاره شـده       بوده و در آن به همياري نيز ايجاد قنات

  .است
. اند آكادي ابداع شدهكاران  به وسيله معدن ها قنات ،س فرضيه گوبلوبراسا
كاويدند كه بـا برخـورد    هاي زاگرس را مي كاران به دنبال مس، كوه اين معدن
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آنها اين مشـكل را بـا ايجـاد    . ندهاي آب زيرزميني دچار مشكل شد به سفره
قنـات   فـن و به طور تصادفي به  ندهاي معدن حل كرد زهكي در كف گالري

هاي تصـادفي حـداكثر    بر مبناي اكتشافات فعلي ايجاد اين قنات. دست يافتند
ايـن نظريـه اسـتفاده     براسـاس . گردد به اوايل هزاره اول پيش از ميلاد باز مي

. شـود  گسترده از آب قنات به منظور كشاورزي چند صد سال بعد رايـج مـي  
  )10: 1382لي يزدي، پاپ(

قنات در شـمال غربـي ايـران و در حـدود      خاستگاه ،كند بلو اضافه ميوگ
فـارس   م قنـات بـه حاشـيه جنـوبي خلـيج     .ق 525م بود و در حدود .ق 800
  . رسيد

در نقـاط   بـويژه بع مهم آبي در سرتاسر ايـران و  به هر تقدير قنات يك من
  1.كويري است

كردنـد و آن مبلـغ    مـي  سـفيدان بـرآورد   مقنـي و ريـش   راخرج قنات  -1
. بـراي آن قـبض صـادر كننـد     تاكردند  سهام ده تقسيم ميشده را بين  برآورد

دار مؤظـف بـود    كردند كـه سـهام   داران پخش مي سپس قبض جا را بين سهام
 در غير اين صورت، از گـرفتن آب . موقع پرداخت كند بهمبلغ تعيين شده را 

به همين دليل كشاورز مجبور بود هر طور شده آن مبلغ . كردند جلوگيري مي
  .كندرا پرداخت 

، دلـوكش و  طبـق قـرارداد، مقنـي   . بـرد  مقني، از درآمـد ده سـهم مـي    -2
كـاه هـم سـهم     و ايـن افـراد از گنـدم، جـو     .كنـد  در قنات كار مي كش چرخ

                                                           
 .هاي كويري مؤيد اين مطلب است اسناد موجود در واحد فرهنگ مردم در مورد قنات تعداد صفحات .1
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بردند و مقني در طول اين مدت، گوسفندان خـود را بـه طـور مجـاني در      مي
  .چراند چراگاه مي

بـا  فروختنـد تـا    ا مياز سهم هر قنات ر  ميكشاورزان به دامداران مقدار ك
در هنگام ذبـح  . دهند  سپس خيرات و حليم درست كنند ،پول آن آوري جمع

خواستند كه قنات تا سـال   خواندند و از خداوند بزرگ مي گوسفندان، دعا مي
  .ريختند قنات مي 1ديگر سالم باشد، ضمناً خون گوسفندان را در تلح

چاه انجام  از طريقبوشهر آبياري در شهرستان برازجان ازتوابع در گذشته 
  . شد مي

برنـد و   پس از حفر چاه، دو ستون را در دو طرف آن بالا مـي : روش كار
  .سازند كنند و در جلوي حوض گاو رو مي حوضي در جلوي آن درست مي

در متر است كه ابتـداي آن   10تا  8داري به طول  سرازيري شيب: گاو رو
روند  قاطر يا گاو از آن پايين مي. ستتر ا متر پايين 3زمين و انتهاي آن سطح 

  .آورند و آب را از چاه بالا مي
در بالاي دو ستون چاه، چرخ چاه و در بين حوض و چاه، چرخ ديگـري  

  .قرار دارد ،شود ناميده مي» گرگر«كه به زبان محلي 
از دلـو بـه    را متصل است و بنـد ديگـر   (dalu)بندچاه از چرخ بالا به دلو 

بندند و يك نفر، گـاو را   به قاطر يا گاو مي دو سربند را. دكنن ميگرگر وصل 
فرستد و زماني كه آب در حوض ريخته شـد، دوبـاره گـاو بـه      به گاو رو مي

  )تا بهارمست، برازجان، بي. (رود بالاي گاو رو مي

                                                           
 .شود آوري مي استخر و محلي كه آب در آن جمع .1
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كار و نيروي كار خاصي حول اين منبع : يجو نزولاتآب حاصل از  -3
. شـود  آبي براي محصولات ديـم اسـتفاده مـي   گيرد و اين منبع  آبي شكل نمي

در نگهـداري از ايـن    ،شايد تنها تفاوت ميان مناطق پر ريزش و كـم ريـزش  
چنانچه در روستاها و شهرهاي كـويري بـا معمـاري خـاص     . منبع آبي باشد

هاي جوي را بـراي   زنند تا آب حاصل از ريزش آب انبار ميدست به ساخت 
  .آينده ذخيره كنند
، نخسـت : تـوان مشـاهده كـرد    س دو دسته از مشاغل را مـي بر همين اسا
 ـ  كارهاي مربوط  هـا و دوم، كارهـاي    راهبه اسـتخراج و نگهـداري از آب و آب

  .مربوط به تقسيم آب

  صيد درياييكار در حوزه 

هـاي انسـان اوليـه بـراي تـأمين       ترين روش از قديمي ماهي و ميگوصيد 
تـرين   توان به عنوان قـديمي  ا ميدر واقع، اين نوع از كار ر. معاش بوده است

  .گونه از كار به حساب آورد
هاي خاص خود و ارتباطي كه با طبيعت  صيد و صيادي به واسطه ويژگي

در اين جا به علت گستردگي مبحث صـيادي و   .داردهايي  دارد آداب و آيين
بـه صـيد    فقـط  بسيار در مناطق مختلفهاي  و تفاوت وجود ظرايف و شكار

  . شود در جنوب اشاره مي ماهي و ميگو
و  ديگر سواحل خلـيج فـارس در بـين دريـانوردان     در قشم ودر گذشته 

دريـانوردان و  كـه   وجـود داشـت  يك نوع حساب نوروزي دريـايي   صيادان
   .كردند محاسبه آن به دريا سفر ميبا  صيادان
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موسـوم  » نـوروز صـياد  «مرداد ماه هر سال، به  اولبه عنوان مثال در قشم 
در . اي پايان يافتن يك سال صيادي اسـت ن روز براي صيادان به معناست اي

كننـد چـرا كـه     ي را كه از آبزيـان باشـد درسـت نمـي    نوروز صياد مردم غذاي
كنند و نبايد صـيد يـا    ها در اين روز نسل خود را زياد مي معتقدند همه ماهي

قشـم  از آداب و رسوم كهن جزيـره   اي بارز نوروز صياد نمونه. خورده شوند
. كننـد  پايان يـك فصـل كـاري آن را برپـا مـي     است و ساكنين جزيره پس از 

)http://www.mahtabdarya.blogfa.com(  
تـري   نحوه صيد ماهي و ديگر آبزيان در جنوب درگذشته باشكوه خـاص 

 ابتـدا در زمان حركت به سـوي دريـا   صيادان . شد نسبت به امروزه برگزار مي
بعد از آماده شدن همه كارها بـه سـوي   . بردند را به درون كشتي مي 1»ماچله«

 ،شـد  دريا حركت كرده و در موقعيتي كه براي صيد مناسب تشخيص داده مي
با توجه به مشخص شدن جا و زمان صـيد،   ،در اين مرحله .انداختند لنگر مي
آوري كـرده و   ريختند؛ بعد از ريختن دام يا تور در دريا، تور را جمـع  دام مي
 ،شـد  ناميـده مـي  » خَن«گرفتند و به قسمتي از كشتي كه  ز تور ميها را ا ماهي

صـبح اگـر   . كـرد  ه پيدا مـي گاهي اوقات تا صبح ادام ،اين كار. دادند انتقال مي
؛ كردند ميتورها را جمع  نبودوضعيت براي صيادي مناسب بود يعني هوا پر 

بـه   ،صـيد  بعد از اتمـام . شد شروع مي صيد مناسب صيد بود كار ،اما اگر هوا
بـه نـام    هاي صيد شـده را تحويـل شخصـي    طرف اسكله حركت كرده ماهي

بعـد از اتمـام   . داد به بـازار تحويـل مـي   صيد را هم  يزاّف. دادند مي 2»يزاف«

                                                           
 .غذاي كارگران لنج در دريا. 1
  .رساند شد كه صيد را به بازار براي فروش برده و به دست مشتري مي به فردي گفته مي .2
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استفاده  1»گرَگور« از در فصل بهار. كردند صيادي زير لنج را شسته و تميز مي
بـا دسـتگاه آنهـا را در     هنگام صيد، گرگورها را بالاي لنج گذاشـته و . دش مي

ند؛ در مرحله بعد، گرگور را در شتگذا مي» چيوال«ند و روي آن يختر دريا مي
  . رفتند ريختند و تا سه روز به سراغ آنها نمي دريا مي

                                                           
شود، نوعي قفس گنبدشكل بزرگ جهـت صـيد    گفته مي» كلگر«ي در گويش هرمزگان گرگور كه. 1

هـا   كند كه مـاهي  اي عمل مي به گونهاست و  قيفي يك طرفه لباشد كه درب آن مث مي آبزيان دريايي
صـيادان بـه   . افتنـد  درون قفس، قادر به خروج نخواهند بود و بدين ترتيب به دام مـي  پس از ورد به

و آبزيـاني   هـا  امعاء و احشاء مـاهي  از جمله، از انواع طعمه، گرگور ها به داخل كشاندن ماهي منظور
   نمايند اند، استفاده مي كه قبلاً صيد نموده
هـاي خرمـا و چـوب درخـت      را از تركه» كلگر«نشينان اين منطقه، گرگور يا  ساحل در ادوار گذشته

خرمـا در   هاي از چوب و تركههاي نازك فلزي به بازار، استفاده  پس از ورود مفتول. ساختند مي »گز«
اوليـه   مـواد  هاي يادشده را جايگزين ساخت اين محصول، رفته رفته منسوخ شد و صنعتگران مفتول

  .پيشين نمودند
ها از زير و روي هـم و بـا حفـظ     مفتول به اين ترتيب است كه ابتدا با رد نمودن گرگور نحوه بافت

سپس بخش زيرين بطور مجزا بافتـه شـده بـه    . ودش شكل اوليه ساخته مي فواصلي معين، فرم گنبدي
متحـرك  . شـود  شكل يـك دايـره بافتـه مـي     بخش زيرين كه به. گردد شكل متصل مي بخش گنبدي

از بالاكشيدن گرگور از زير آب، جهـت خـارج    اي كه صيادان قادر خواهند بود پس باشد به گونه مي
  .هاي صيدشده آن را باز نمايند نمودن ماهي
مراحـل   شود و تنهـا ابـزاري كـه در طـول     ساخت اين محصول توسط دست انجام ميعمده مراحل 

  )www.parsclubs.com( .باشد چين مي گيرد، نوعي سيم ساخت زياد مورد استفاده قرار مي
روش صيد با گرگور كه به روش صيد انتظاري معروف است به دليل عدم نياز به حضور دايم صـياد  

هاي تور و همچنين صـيد مـاهي بـه صـورت زنـده و       نوزاد از سوراخهاي ريز و  و نيز خروج ماهي
جويي در وقت و عدم آسـيب بـه    هاي صيد است كه باعث صرفه بدون آسيب، يكي از بهترين روش
  )http://regardash.com. (گردد محيط زيست و نسل ماهي مي

 ـ هرمزگان توليد اين محصول عمدتاً در نواحي ساحلي استان مراكز : انـد  د كـه از آن جملـه  قرار دارن
قشم، هرمز، لارك، روستاهاي ساحلي شهرستان جاسك و بخش سيريك روستاي كوهسـتك   جزاير
  شهرستان ميناب از توابع
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  ـ زمان رفتن به دريا براي صيد
ا در ين تا خرداد زماني مناسـب بـود؛ ام ـ  هاي فرورد براي ماهي گرفتن ماه

زمـاني مناسـب بـراي    ) چهـل روز اول زمسـتان  (» چلّـه «سرماي زمستان يـا  
  . ري نبوديهيگ ما

  اندازي لنج براي صيد  ـ راه

بعد از بـاز شـدن   . شد گفته مي» شوفر«در اصطلاح محلي به راننده كشتي 
كرد بعد از بررسي كردن عوامل ديگر با دستور  شوفر لنج را چك مي 1»گَسر«

 2»هـد «كنـد و بـا    حركت را آغاز مي ، گسر باز شده و لنج»سكوني«ناخدا به 
بـه جـايي كـه     شد و ميحركت به دريا شروع  .درك لنج را به جلو هدايت مي

زماني كه هوا خراب و طوفاني بود بـه  . انداختند لنگر مي ،باشد رسيده» خوُار«
  )www.chavooshy.blogfa.com(  .شد گفته مي» غيابِل«صطلاح محلي ا

  ـ شعرها و آواهاي صيادي

هيگيران منطقه بوشهر بـه هنگـام دريـانوردي، مـاهيگيري و اسـتراحت      ما
دهند كه شط و دريـا و لـنج و    هايي سر مي ها نغمه ها و كشتي  لنج هروي عرش

توان در  طوفان و انتظار و ترس و واهمه و شور و اميد و بخت و اقبال را مي

                                                           
 .كند بندي كه كشتي را به ساحل و اسكله وصل كرده و مهار مي. 1
 .ابزاري پدالي شكل كـه باعـث حركـت لـنج بـه جلـو و عقـب بـود و در اختيـار سـكوني بـود           . 2
)www.parsclubs.com(  
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برخي از ايـن  بيان  هاستحكام كلام و تازگي شيو. لاي مضامين آن دريافت لابه
دهد كه گر چه سرايندگان اين اشعار ناشناسند، اما به احتمـال   اشعار نشان مي

  :قريب به يقين، زمان زيادي نبايد از سرودن آنها گذشته باشد
  رم بـــه دريـــا در پنـــاه االله مـــو مـــي

  تو بلم نشسـتم رشـته تـور بـه دسـتم     

  مو خـودم بچـه بنـدر مـرد مـاهيگيرم     

  امـرو  خدا كنه كه تـورم خـالي نمونـه   

 

ــا      ــوم دني ــتم از تم ــا شس ــه دري دل ب

  بي صـدا در پـي صـيد مـاهي هسـتم     

  گيـرم  روزي حلال خود را از خـدا مـي  

  با دست پر برونم به سوي خونـه امـرو  

 

هـا كـه احتمـالاً در سـطح وسـيعي در ميـان        بسيارند از اين دسـت ترانـه  
 هـا رواج دارد و بـدون شـك برخـي از آنهـا بـه عنـوان        ماهيگيران و بنـدري 

  .اند هاي معروفي شده تبديل به ترانه  هاي مشهور قديمي ملودي
  :اند از آن جمله

  »دريا دريا«
ــو   « ــزل م ــمع من ــو ش ــو ش ــه دل م ــا خون   دري

ــت   ــنچ رحم ــر گ ــا پ ــت دري ــمه محب ــا چش   دري

ــايي ــا چـــــــه تماشـــــ   دريـــــــا دريـــــ

  مونه بـه يـادم   ها عكس مهتابه مي روي بال موج

ــش   ــواني رنگـــ ــروب ارغـــ ــان  غـــ   زيبـــ

ــان 1زاد وزا خــونچشــم آســموني رنگــش ر   دري

  ابــــــــــرا خــــــــــون زاد بــــــــــارون

  مـه سـاز بنـدر ابرهـا خـط سـاحل مـو       موج نغ

  بخشـه دور از ادعـا و منـت    به ما زنـدگي مـي  

ــايي    ــه زيبـ ــو چـ ــو تـ ــده امشـ ــاه درومـ   مـ

ــنگش   ــاي قش ــا غروب ــايي دري ــو روي ــن ش   اي

  ولـــــــي كـــــــه خيلـــــــي زيبـــــــان

ــون  ــا خـــــــ ــران دريـــــــ   زاد ايـــــــ

ــت   ــف خداســـ ــمه لطـــ ــارون چشـــ   بـــ

                                                           
1 .xunzâd : به وجود آمده  
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  دريــا خونــه دل مــو هــر شــو شــمع منــزل مــو

ــت   ــنچ رحم ــر گ ــا پ ــت دري ــمه محب ــا چش   دري

ــه زيبـــــايي     ــا تـــــو چـــ ــا دريـــ   دريـــ

  مونه بـه يـادم   ها عكس مهتابه مي روي بال موج

ــش   ــواني رنگـــ ــروب ارغـــ ــان  غـــ   زيبـــ

ــون  ــش روزا خ ــموني رنگ ــم آس ــان چش   زاد دري

  ابــــــــــرا خــــــــــون زاد بــــــــــارون

 

  سـاز بنـدر ابرهـا خـط سـاحل مــو      مـوج نغمـه  

  نـت بخشـه دور از ادعـا و م   به ما زنـدگي مـي  

ــايي    ــه زيبـ ــو چـ ــو تـ ــده امشـ ــاه درومـ   مـ

ــنگش   ــاي قش ــا غروب ــايي دري ــو روي ــن ش   اي

  ولـــــــي كـــــــه خيلـــــــي زيبـــــــان

ــون  ــا خـــــــ ــران دريـــــــ   زاد ايـــــــ

  »بـــــارون چشـــــمه لطـــــف خداســـــت

 

  )1386ليراوي، بوشهر، (
  »دم خيابون بندر«

  چقــدر قشــنگه 3چــاكي 2ويــل1جومـه 
ـــورن  ــا ش ــدر دورن اُو دري   واي راه بن

  يارم بـا چشـم كـورم    او از خيابون مي
  نسـوخته  5آتش به خرمن زدن پاكش

  قربون مـرد بندر كـه مــثل فـرهــاد  
  

  دم خـيابـون بنـدر چــقدر قـشنــگه     
  سـردي بنـدر سي من چــه جــورن  

  شورم مي4يارم زيلو او از دهن شير مي
  برين خجالت بكشين خرمن نسـوخته 

  »نوني درياره 6مرد و نه زحمت ايكشه
  

  
  
  
  
  

  )همان(

                                                           
1. jume : پيراهن  
2.veyl  :يك نوع پارچه  
3. čâki :چاكدار   
4 .zilu :حصير     
5 .pâkeš :تمامش  
6 .ikaše: كشد مي  
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هـاي قـديمي    شـود كـه دل نگرانـي    ن حال برخي اشعار نيز شنيده ميبا اي
هـا بيـان    شـكنندگي قـايق  نشينان و ماهيگيران را از خطرهاي طوفان و  ساحل

  )55-53: 1386حنيف، (. كرده است
ها، كار ماهيگيري همواره با عبارات و آواهايي نيز همـراه   البته به جز ترانه

ائمـه را بـراي تسـهيل كـار سـخت       است آواهايي كـه اسـتمداد و كمـك از   
  . سازد ماهيگري نمايان مي

» يا علي مـدد «آوري بند گرگور با آواهايي مثل  براي جمعماهيگيران   مثلاً
بـراي  . نـد رب بند گرگور را بـالا مـي  » يِ قنبرآقا«... و» شير مردانِ يا علي مدد«

ــور را  ــد گرگ ــز بن ــور ني ــتن گرگ ــر صــلوات  گذاش ــا ذك ــي ب ــا م ــدنك ره  .ن
)http://chavooshy.blogfa.com(  

  :شعر زير ذكر و ترانه هر روزه ماهيگيران جنوب است
و پارو خو اسم به هـواي   نجل   اي خدا صبح نماز بيدار ابوم از خو ناز

  دريا ارم
   تو موخوام مه ازمرد ماهيگيروم مه اي خداخرج زندگي خو

  صنايع دستيكار در حوزه 

يني و كـاربردي تنهـا بـا    يصنايع دستي نوعي كار است كه در آن لوازم تز
صـنايع  . شـود  سنتي ساخته مـي هاي  استفاده از دست يا ابزار ساده و به روش

اي از هنر و خلاقيت اقوامي است كه بـا   گاه بخش قابل ملاحظه دستي، تجلي
گر و بيانگر هنـر و   يتواقع، اين صنعت روا در. صنعت سر و كار دارند ايني

هـاي بـه كـار رفتـه در      نمادهـا و نشـانه  . ذوق نياكان در روزگاران كهن است
به همين . صنايع دستي ريشه در باورها و اعتقادات مردمان يك سرزمين دارد

http://chavooshy.blogfa.com/
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هـاي فرهنگـي و مـذهبي را منتقـل      ها روايت دليل برخي از اين دست ساخته
انشدني از زنـدگي مردمـان بـود،    در گذشته، صنايع دستي جزيي جد. كنند مي

عـلاوه بـر آن   . ساخت زيرا بخشي از ملزومات زندگي روزمره را برآورده مي
زمان بيشـترين سـهم را در ايـن    . شد نوعي كسب درآمد نيز از آن حاصل مي

به طـور كلـي، صـنايع دسـتي، از ديربـاز، عامـل ايجـاد        . كردند صفت ايفا مي
هـايي   فعاليت. ق روستايي و عشايري بودجنبي و درآمد بيشتر در مناطاشتغال 

دوزي، بافت انواع منسوجات مانند فرش، گلـيم، ترمـه،    مانند گلدوزي، قلاب
البتـه گـاهي   . ها در انحصار زنان روستايي و عشاير بود جوراب و ساير بافت

هـا اقـدام    زنان شهري نيز براي نمايان ساختن هنر خويش، به بافت انواع بافته
هـاي روسـتايي و عشـايري     هـاي شـهري از بافتـه    اهيت بافتـه كردند اما م مي

  . متفاوت بود
ي ا سفندان را شسته و بعد بـا وسـيله  در ابتداي فصل گرما، مردان ابتدا گو

از آن به بعـد كـار   . ندددا چيدند و تحويل زنان مي پشم آن را مي» چره«به نام 
هـا   عـد از چيـدن پشـم   ب. ها تا ارايه گليم به بازار، به عهده زنان بود روي پشم
  .ريسيدند آنها را شسته جدا كرده و ميدوباره 
كشـي قـالي    كشي دارهاي گليم بافي اعم از افقي و عمودي شبيه چله چله

اي به رنگ سفيد و پودها از جنس نـخ رنگـين پشـمي     بود و تارها از نخ پنبه
د و گرفتن ـ پشـمي بهـره مـي     در مواردي نيز بافندگان هم براي پود از نخ. بود

  . كردند نقوش مختلف را با پودهاي رنگين ايجاد مي
هـايي   ها و رنـگ  ولي نقشاي داشت  بسيار گستردهگرچه گليم بافي ابعاد 

دادنـد مخـتص خودشـان     كه بافندگان هر يك از مناطق مورد استفاده قرار مي
توان محـل توليـد آن را    رنگ يك گليم مياي كه از روي نقش و  بود به گونه
  .دتشخيص دا
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خـوابي كـه در   به طور كلي بافتن قالي به واسطه گره اضافه بين پودهـا و  
طلبيد و بـه همـين جهـت     وقت و مواد بيشتري را مي پرزهاي آن وجود دارد

بـافي را دارا   ي مانند پارچـه ا هم قيمت بيشتري داشت اما گليم كه بافت ساده
  1.داد ل ميها تشكي ييرا براي اكثريت روستا 2نقش زيرانداز درجه  بود

در روستاهاي كشور، صنايع دسـتي اغلـب در   : صنايع دست ساخت زنان
اغلـب  . شـد  هاي كشاورزي كم بود، انجام مـي  زمستان و روزهايي كه فعاليت

مندانه در طول اين ايام بـه بافـت انـواع منسـوجات بـراي اسـتفاده       هنر  زنان،
ع يكـي از  گاهي نيز اشتغال بـه برخـي صـناي   . پرداختند شخصي و فروشي مي

يكي از صنايع متداول در ميان زنان عشـاير  . رفت هاي آنان به شمار مي حرفه
  .بافت انواع قالي و گليم بود  و روستايي،
آيد كه زنان پس از فراگيـري فـن    هاي تاريخي بدين گونه برمي از بررسي

انـد   و جنگ مشغول بـوده بافي، در غياب مردان كه به شكار  سبدبافي و پارچه
زنان موجدان هنر قالي بـافي در    درواقع،. اند گيري و بافت قالي پرداختهبه فرا

در ميان ايلات و قبايل صحرانشين كـه كـار     بافي از آغاز، قالي. اند جهان بوده
زنان بافنده روسـتايي در تمـامي   . اصلي و عمده آنها دامداري بود، پديدار شد
ضـور داشـته و در تهيـه و    فعالانـه ح   شئونات توليد و قبـل و بعـد از توليـد،   

از تجربـه خاصـي برخـوردار      ريسندگي پشم و پنبه و مراحـل رنگـرزي آن،  
  . بودند

                                                           
رد نيـاز  توان از آن در ساخت انواع وسـايل مـو   بافت گليم به دليل سهولت به شكلي است كه مي. 1

رومبلـي، زيرانـداز پيـك      هـا، پشـتي،   مانند روتختي، روكش صندلي ماشين ه كردامروزين نيز استفاد
 .ها تهيه كرد توان از انواع گليم بافته سجاده نماز و ساير وسايل را مي  نيك،
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پشم گوسفند يـا    گليم نيز يكي از انواع صنايع دستي است كه از موي بز،
 ،از گليم براي پوشـاندن زمـين    در گذشته، .شود چارپايان اهلي ديگر بافته مي
مراحـل   براي بافت آن. شد نات باربر استفاده ميديوار يا رواندازي براي حيوا

  :شد مختلفي طي مي
در بيجار   چه بود كه معمولاًهاي گليم ايراني گليم از خانوادهمصنوع ديگر 

هاي بافت و مواد اوليه گلـيم و   و روستاهاي اطراف سنندج با استفاده از شيوه
ديگـر كوچـك    هـاي  تنها تفاوت آن بـا گلـيم  . شد توسط گليم بافان توليد مي
  .هاي آن بود بودن ابعاد و گوناگوني طرح

بـراي  . بافي بـود  شد موج اي ديگر كه در گذشته توسط زنان بافته مي گونه
جانمازي يا سجاده، پرده، روانداز، روكرسـي، جـاجيم، چادرشـب و    ساخت 

  .بردند رختخواب پيچ، روفرشي اين بافت را به كار مي
كشاورزي و (علاوه بر اشتغال اصلي  درگذشته، زنان روستايي و عشايري

آنان با استفاده از پشـم و  . پرداختند به بافت مصنوعات گوناگون مي) دامداري
هـاي مختلفـي ماننـد     ريسيدند و به وسيله آن بافته موي حيوانات اهلي نخ مي

  تـور،   سجاده، پرده، جاجيم، جوراب، انـواع پوشـاك،    زيلو،  فرش، گليم، گبه،
خــورجين و ســاير ملزومــات تزئينــي و كــاربردي را ايجــاد  ،كربــاس  ترمــه،
دوزي و گلــدوزي نيــز از جملــه  دوزي، قــلاب همچنــين ســوزن. كردنــد مــي

  . كردند هنرهايي بود كه زنان در آن فعاليت مي
  تنـوع رنـگ،  . اين مصنوعات در مناطق مختلف از تنـوع برخـوردار بـود   

و فرهنگـي و همچنـين   هاي جغرافيـايي   جنس و شكل آنها بستگي به ويژگي
  . سليقه و ذوق هنري زنان هر منطقه داشت

. ها مختص مردان بود در گذشته برخي حرفه: مردان صنايع دست ساخت



 كار و وجدان كاري در فرهنگ مردم/  50

ي، ، آهنگـري، سـفالگر  )قفـل و كليدسـازي  (مانند بنايي، چلنگري هايي  حرفه
زني، لحاف دوزي و ساير مشاغل سـنت   قلم معرق، سنگ تراشي،  كاري، منبت

  . شوند اين صنايع نيز براي تزيين يا كاربرد خلق مي. دادند نجام ميرا مردان ا
انـواع وسـايل   صنايع فلزي كاربردهاي فراواني در جامعه داشتند؛ ساخت 

قفل، نعل و گاري كه مورد نياز آن دوران بود توسـط    فلزي مانند كارد، چاقو،
نگ نيـز  زني روي س سنگ تراشي و قلم. گرفت آهنگران و چلنگران انجام مي

  . هاي روان در اين حوزه بود از جمله فعاليت
تـوان اشـياي    كاري روي چوب است كه به وسيله آن مي كنده ،كاري منبت

هاي ريزي از كاشي است كه كنـار هـم    معرق، تكه. زينتي و زيبايي خلق كرد
هـا بـراي    ايـن نـوع كاشـي   . كننـد  هاي مختلفي ايجاد مي شوند و فرم چيده مي

سـاخت معـرق بـه    : رفتند نبدها و سر در مسجدها به كار ميداخل و خارج گ
  . پرزحمت و وقتگير بودها بسيار  دليل بريدن و ساييدن كاشي

كردند به صورت حرفه و  افرادي كه اين مصنوعات را خلق ميدر گذشته 
شدند كه آن را  ميان افرادي پيدا ميكردند و گاهي در اين  شغل به آن نگاه مي
هـاي زيبـايي از خـود بـه جـا       دادند و يادگـاري  با ارتقا ميتا حد يك هنر زي

  .گذاردند مي

  هاي كار يا ترانه كارآواها

هايي است كه مـردان يـا زنـان بـويژه      هاي كار شامل ترانه موسيقي و ترانه
هـا بـراي رفـع خسـتگي و ايجـاد       خواندند اين ترانه جوانان در هنگام كار مي

مضـامين  . شـد  اي گروه خوانده مـي هماهنگي در كارهاي گروهي و بين اعض
دهي و گفـت و   اين آوازها به طور معمول دعا، مددخواهي از خداوند، بركت
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بودند و يـك يـا    ها در ابتدا ساده و بسيط ين نغمها«. گو با شيء و حيوان بود
. آفريدنـد  اي مدام تكرار شده و ملودي خاصي را مـي  ه چند واژه با آهنگ ويژ
تـر شـدند و وزن و آهنـگ     ها توسـط مـردم تكميـل    در طول زمان، اين نغمه

  )4و 3: 1388  سفيدگر،(» .كردند پيداخاصي 
درو، كشـيدن و وزن كـردن گنـدم     كـوبي،   زنـي، بـذركاري، خـرمن    شخم

در واقـع  . ها را در كشـاورزي بـه خـود اختصـاص داده اسـت      بيشترين نغمه
 مشـاركت و هميـاري در زنـدگي    ،هـاي همكـاري   از جلـوه  تـوان گفـت   مي

جمعـي كشـاورزان بـراي انجـام كارهـاي       روستايي و عشايري، حركت دسته
اولـين اقـدام بـراي    . كوبي و درو كردن بود زني، خرمن كشاورزي مانند شخم

كشاورزان هنگام پاشيدن بذر نام خداونـد  . زني و كاشت بذر بود شخم  توليد،
را بـه آنهـا و    آوردند تا پشتيبان آنها در كارها باشد و خير و بركت بر زبان مي

  . محصولشان عطا كند
  بسم االله الرحمن الرحيم

  الهي به اميد تو
  الهي تو پشيموني نده

  الهي تو خير و بركت ده
  ريزم تو بركت ده الهي اين بذر را مي

تمـام پرنـدگان و     مـور،  مـار،   تا چرنده، پرنده، خورنده، كلاغ، گنجشـك، 
  )1357مباركه بيضا،   ده،عليزا. (خزندگان، رهگذر، از اين زراعت بخورد

هـايي بـود كـه     يكـي از راه  �و ائمـه  �پيـامبر   مددخواستن از خداونـد، 
  :كردند دروگران با توسل به آنها خستگي و سنگيني كار را فراموش مي
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  اگـــر نـــاتواني بگـــو يــــاعلي   
ــلا  ــان بـ ــردد ميـ ــو نگـ ــر تـ   سـ
  محمــد را جمــال پــاك و صــلوات
  اول به مدينه مصطفي را صـلوات 

  به شمر ملعون لعنت در كرب و بلا
  

  اگــر خســته جــاني بگــو يــاعلي   
ــاعلي    ــو ي ــرز و بگ ــرس و نل   نت
  بر آن خورشيد نه افلاك صلوات
  دويم به نجف شير خدا را صلوات
  در طوس غريب الغربا را صـلوات 

  

  )1348  همامي، جاجرود،(
  :شد در سيرجان هنگام درو كردن، اشعار زير خوانده مي

ــنم   ــا درو زارت بيــ ــن تــ   درو كــ
  دنبــال ســرت خوشــه نــداره   بــه 

  اي از مــيش گــوزل  بگيــرين بــره 
  در خواب ديدم) ع(ديدم، علي) ع(علي

ــويش   ــدل خ ــوار دل ــدم س ــي دي   عل
ــر زد   ــه سـ ــد آلالـ ــل بلنـ ــر قـ   سـ
ــت  ــون نامــ ــؤمنين قربــ   اميرالمــ

  

  به دنبـال سـرت خوشـه بچيـنم      
  دو زلفت سايه كن تا مـه بشـينم  
ــزل مهربــونم    ــرج من ــين خ   كن

  در مسجد و محراب ديدم) ع(علي
  دويـدم  و قنبـر در ركـابش مـي   چ

  اميرالمــؤمنين دســت ور كهــر زد
  خودم جاروكشـم كاكـام غلامـت   

  

  )1369نژاد، سيرجان،  ايران(
***  

  ار الهي نشود لال به هنگام ممات ب
  صلوات) ص(هر زباني كه فرستد به محمد

  )ع(اگر ناتواني بگو يا علي
  )ع(اني بگو يا عليجاگر خسته 

اگـر درد كمـر داري    :فـت گ تري خواننده ميدر همين موقع با صداي رسا
  :بلند و بي حد بگو
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   �مرتضي علي
كردنـد   و چنان شروع به كار ميدروگران با صداي بلند آن را تكرار كرده 

  )1349افرازيان، كهگيلويه، . (كه گويي اول كار است
  :خواندند ه هم دروگران اين اشعار را ميذدر اي

 ــ    «   اشاي شـمال بـرو بـزن بــه زيـر گيـل ميت

  اي باد شمال بزن به زير گوشه روسري بختيـاري 

  زهـــر مـــارم بـــا گيـــرده گنـــدم نـــو     «

  خـــورم بـــا قـــرص نـــان زهـــر مـــار مـــي 

ــاد   « ــه بـ ــو ليلـ ــرحدي مـ ــمال سـ ــو شـ   تـ

ــاد    ــن در گردب ــي و م ــمال و ييلاق ــو در ش   ت

ــاده    ــرم ميـ ــاد گـ ــرم و بـ ــير گـ ــرم سـ   گـ

ــاره  ــرم ميــ ــاد گــ ــرم و بــ ــير گــ   گرمســ

  

ــر تــاس       ــا روز عنب ــيم بي ــامي س ــه پي   »ي

ــري ــك خبـ ــاور  يـ ــويش بيـ ــرايم از گلـ   بـ

ــه دو  ــه ســر حــد و ناشــتا از ن ــار خــوم ب   »ي

  خورد يارم در ييلاق صبح صبحانه نخورده دوغ مي

  »بير كـه يـك بگيـرم چـي شـيرين فرهـاد      

ــا هــم باشــيم مثــل شــيرين و فرهــاد    بيــا ب

ــي     ــال م ــمال دل بح ــاد ش ــونم ب   يــاده ج

ــي   ــار م ــوي ي ــمال س ــاد ش ــا ب ــونم ب   رود ج

  

  )1357 ه،ذسليماني، اي(
خوانـد و بـاقي    گل سفيد هنگام تمام شدن درو يكي اين شـعر را مـي  در 

  :فرستادند صلوات مي
  خوش رحمي است يـاران 
ــان   گــــوييم از دل و جــ
  صـــلوات را خـــدا گفـــت
ــت  ــا گفـ ــل بارهـ   جبرئيـ

ــد  ــي محم ــل عل   )ص(ص
ــود و ســرمد   ــاي وج   دري

  

  خوش مجلسـي بـه يـاران     
ــد   ــر محم ــلوات ب   )ص(ص

  گفت) ص(بر شأن مصطفي
ــد   ــر محم ــلوات ب   )ص(ص

  بـــر جـــان پـــاك احمـــد
ــد   ــر محم ــلوات ب   )ص(ص

  

  
  
  
  
  
  

  )1350  شاهرخي، گل سفيد،(
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شـدند و چـوبي را    هاي محل جمع مي در سمنان براي كوبيدن خرمن بچه
گرفت  دادند و هر كدام با يك دست همان چوب را مي ها قرار مي وسط گندم
شد و در اين حين، ايـن   يها در زير پايشان خرد م دواند تا گندم و دورش مي
  :خواندند شعر را مي

  خاله خاله 
  هوهو

  مادر من خانه شماست؟
  بله بله 

  كنه؟ چي كار مي
  پزد نان مي

  ستك پخته؟چبراي من 
  بله بله

  كجا است؟
  زير لاك

  )1349شاطري، سمنان، . (مار سياه نانم را خورده... آه
در روز خـرمن   بـراي متبـرك كـردن،    هنگامي كه روحاني يا معتمد محل

  :خواند شد اين اشعار را مي خرد كردن سوار خرمن كوب مي
  اي گنــــدم دونــــه دونــــه
  از ما  جنب و جوش و حركت
ــه   گنـــــدم دونـــــه دونـــ
ــوان  ــت رضــ ــاغ بهشــ   بــ

  

  مايه بركـت و خيرخونـه    
ــت  ــر و برك ــريم خي   از ك
  يكــي بــه صــد تــا دونــه
  سبز شده به دست دهقان

  

  
  
  
  

  )1357شهر،  هاتفي، فرخ(
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چند كشـاورز كـه در    شدند ها از كاه جدا مي ته و دانهوقتي كه خرمن كوف
و چنـد   هزمـين حاضـر شـد    كردند سر كارهاي كشاورزي با هم همكاري مي

   :خواند تر از همه بود مي كردند و يك نفر كه بزرگ غربال حاضر مي
  خواجه اومد
  خوش اومد

  از راه مكه اومد
  با بار بسته اومد
  خوش اومد
  خرمن اومد از پشت

  خوش اومد
  )1351آباد،  موسوي، مؤمن(

را  آن خواسـتند  كوبيده و پاك كردند و مـي  ،ها را درو كرده وقتي كه گندم
  :خواندند ا ميرد شعر زير ندر گوني بريز

  اول و آخر خدا: براي پيمانه اول
  نيست كسي جز خدا: براي پيمانه دوم
  �ثناي محمد: براي پيمانه سوم
  االله چاره بيچارگان: ارمبراي پيمانه چه
  پنج تن آل عبا: براي پيمانه پنجم
  �بركت دين مصطفي: براي پيمانه ششم
  يا امام موسي كاظم: براي پيمانه هفتم
  يا امام رضاي غريب: براي پيمانه هشتم
  تقي وصي االله: براي پيمانه نهم
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  علي و دين نبي: براي پيمانه دهم
  يعسگربنام امام : براي پيمانه يازدهم
  يا صاحب الزمان: براي پيمانه دوازدهم

  )1354  ميرقادري، اقليد،(
متبـرك بـه نـام    خواندنـد كـه    ذكر مخصوصي مي نيز هنگام كشيدن گندم

  :بود �خداوند و ائمه
باطن خدا، نيسـت بـه غيـر از      طاهر خدا،  آخر خدا،  اول خدا،: سنگ اول

يـا امـام اول     عـادل اسـت و ظـالم نيسـت،     ،خدا، خدا تك است و دو نيست
  �مرتضي علي
دو نباشـد خـدا    ،�امام حسن مجتبـي   دويي دو يا امام دوم،: سنگ دوم

بعـد  (دويي دو هـزار بـار بـه پيغمبـر خـدا صـلوات         يك است و دو نيست،
  )ندادفرست زارعين همگي با صداي بلند صلوات مي

بـر دل زنـده تـو يـا       ، سه به آل محمـد صـلوات،  سه ايي سه: سنگ سوم
حضـرت  هر بـار كـه نـام    (م، يا گلگون قباي صحراي كربلا يامام س محمد يا
  .)ندادفرست همگي با هم صلوات مي آمد ميبه زبان  �محمد

يا چـاره بيچـارگون     چاري چار، يا امام زين العابدين بيمار،: سنگ چهارم
  چاري چار  خدا تو بساز خدا، چاره ساز ،

، يـا پـنج   �امام محمـدباقر  پنجي پنجي پنج، يا امام پنجم يا: سنگ پنجم
صداي صلوات از همه  بعد(صلوات  �تن آل عبا، به پنج پنجه زرين مصطفي

  )دش جا بلند مي
، به شش گوشه قبـر  �امام جعفر صادق  شيش يا امام ششم،: سنگ ششم

  صلوات �حسين
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يـا   �يـا موسـي كـاظم     يـا شـهيد زنـداني،     يـا امـام هفـتم،   : سنگ هفتم
  .دالحوائج و باب المرا باب

هشتي هشت يا امام هشتم، امام رضـاي غريـب، يـا غريـب     : سنگ هشتم
اهــل خــرمن زار (بــه هــارون و مــأمون لعنــت   ،)خراســان(خــاك خراســون 

  )كم نباد  بيش باد،: ندفتگ مي
خـداي علـي     دهـد،  از علي بركت مي  ،وصي كريمنه   ،نه  نهي،: سنگ نهم
  �يا امام نهم امام محمدتقي دهد، بركت مي

مشت خلـق دمـي    بي  ، دهنده و بخشنده خداست،ده شد تمام: مسنگ ده
  )1350 اوليايي، آباده،. (يا امام دهم يا امام النقي  ده،

 كردنـد  ها از يك شب مهتابي استفاده مـي  در بوشهر براي وزن كردن گندم
  :خواندند و با يكديگر مي

  يا خداي كريم  اول به نام خوش خدا،: من اول
  ، خداي كريم دايادو نباشد خ: من دوم
  االله و محمد و علي يار بس است: من سوم
  فرياد رس است) ع(علي لحددر كنج 

  ه ساز است خدايا، خداي كريمرچا: من چهارم
  خواهيم چاره بيچارگان از خدا مي

  تمام شد پنجمي، پنج: من پنجم
  خواهيم بيش بركت از خدا مي: من ششم
  هفت  عام شد هفتمي،: من هفتم
  تشه  تي،شام شد هع: من هشتم
  است) ص(نور نور محمد: من نهم
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  كرم، كرم مرتضي علي يا علي
بوشـهر،    شـيخي، (صـلوات   �ده هزار بار بر قـد زيبـاي محمـد   : من دهم

1355(  
خواند كه  شد و اشعاري مي يك نفر سردسته مي نيز در هنگام كشت برنج

  :دادند بقيه جواب مي
  »هوسه و يوسه جاهل دارم«

  ن دارمبزن و برو جوا
  »عارم وقت كارم نه بي«

  احتياج به كسي ندارم
  »لاميدوارم اي جاه«

  اميد به آينده دارم اي جوانان
  »تو لك بزن جونم و جونتون«

  برنج بزنيد جانم به جان شما
  »مرگلم دنگ ورجنين مي«

  چينند مانند مرغ دانه مي
  »پاته وردا سوزكن چاته«

  پايت را بلند كن جايش راسبز كن
  »مين چي مرگلمدنك بر«

  مانند مرغ تند كاركنين
  »سبز قد بسه بنوي خسه«

  سبز هستي و قدت بسته انشااالله خسته نشوي
  »دست وردا از سرزوني«

  دستتو بردار از سر زانو
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  »امروز جنگه جنگه يوزه«
  امروز جنگ است جنگ پيروزي

  »روز آخر مال خمونه«
  روز آخر است مال خودمان است

  »نه مال خانه شله دار«
  نه مال كس ديگر است 

  )1353نام، كهگيلويه،  بي(
  :خواندند جمعي مي زنان شهسوار هنگام نشا به طور دسته

  ام چهارپـا داري  بهار آمد نكرده

  سمند قاطر بيا بارت كـنم مـن  

  سمند قاطرتي چهارپا فال نداره

  باشم تي صـاحب يـار   الهي مي

  

  سمند قاطر بچرخد ملك سـاري   

ــنم   ــارت ك ــل ي ــا بركاكُ ــنحن   م

  هزاران حيف تي صاحب يار نداره

  طلاتي سرزنم نقـره تـي افسـاره   

  

  :خواند در اين بين يكي از آنها كنار ايستاده اين بيت شعر را مي
  ام من خداحافظ كه فردا راهي    ام من  مانند موج دريا ماهي

  )1352، شهسوارساجدي، (
***  

  :ندخواند هاي زير را مي نيز اغلب زنان ترانه براي چيدن چاي
  بشوم كوهان سـر بلبـل بگيـرم   

  رفتم بالاي كوه كه بلبل بگيـرم 

  پشوم پيش حكيم مرحم بگيـرم 

  رفتم پيش دكتر تا دارويي بگيرم

  من دستاتيف بزيم ترمم بميرم  

  ترسم بميرم دستم را خار زد مي

  اگه مرحم نوبوتي پيش بميـرم 

  اگر دارو نباشد همانجـا بميـرم  
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***  
  وچقـــدر چـــايي بچـــم زنبيـــل پرابــ ـ   «

ــد    ــر ش ــيلم پ ــه زنب ــدم ك ــايي چي ــدر چ   آنق

ــار ميرابــــو « ــو نهــ ــرزا بگــ ــو ميــ   بوشــ

  برو به ميرزا بگو كـه ناهـار ديـر شـده اسـت     

  مــــاره مــــاره ســــفيد اســــب ســــوارم«

  مادرجان مـادر جـان سـفيد اسـبم را سـوارم     

ــازم   « ــت بن ــي گلگش ــن ت ــان م ــيلان ج   گ

  هايت نازم به دشت اي سرزمين گيلان من مي

  

  »بــــوبنـــام آفتـــو ديمـــايي تـــاكمر ا      

  اين چايي را كنار آفتاب گذاشتم نصف شـد 

  »ديـل يـرا بومـه    عملجات بشور نـدره مـي  

  اند و دلم تنگ شده است كارگرها مرخص شده

  »قـــرارم مـــي يـــاره گردمـــه پـــاك بـــي

  قـرار هسـتم   گردم خيلـي بـي   براي يارم مي

ــازم  ــتا بنـ ــي او دشـ ــحرا تـ ــي او صـ   »تـ

ــي ــت و صــحرايت    و م ــه آن دش ــازم ب   ن

  

  )1344ن، لاهيجا  ،نژاد رجب(
كارآواها تنها مختص بزرگسالان نبود بلكه كودكان نيز هنگام مشاركت در 

ها در جاليزهاي بابلسر و اطراف آن  تابستان .خواندند كار گاهگاهي آنها را مي
ساختند كه وسط جاليز قرار داشـت و رويـش از پوشـال     مي» ني«آلاچيقي با 

نشستند و محصول جـاليز   ن ميها روي آ دختر بچه  معمولاً .پوشانده شده بود
خواندنـد   براي آنها ترانه مـي  داشتند؛ نگاه ميرا از نوك زدن پرندگان محفوظ 

  زدنـد،  تشت مسين يا پيت خـالي مـي   رها را در حالي كه ب ترانه. تا آنها بروند
  :خواندند مي
  هوا لالا هوئه گره «

  پرنده زيبا بخواب لالاكن
  ته بال بال تومه گره
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  ن دورت بگردمپرنده لالاك
  ته رس انتوئه گره

  هاي تو را بگردم حركت بال
  ته دس كچه گره

  ظرف آن دستت را بگردم
  »ته گشه و چه گره

  اشق دست تو را بگردمق
  )1346نوري، بابلسر، ( 

يكـي از آنهـا پـيش آهنـگ     . چيدن از جاليزها اغلب مسئوليت زنـان بـود  
  :دادند خواند و بقيه جواب مي شد و اين طور مي مي

  يا االله يا االله/ يااالله يااالله : زن پيش آهنگ
  هر كه نگه يا االله
  دستش نره و بالا
  يا علي يا علي
  بريم و باغ علي

  )آلو(بخوريم سيب و زرد آلي 
را كـه   »يا علي«و  »يا االله«فرستادند و  و هر بار يك مرتبه صلوات بلند مي

  )1351دي، فارس، اس. (كردند تر و با روحيه بهتر كار مي گفتند سريع مي
  :خواندند هنگام گلابگيري نيز اغلب زنان چنين مي

  
  آيــي بنفشــه بــرگ بيــدم كــي مــي    آيــي گــل ســرخ و ســفيدم كــي مــي
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  آيـم  تو گل گفتي گل درآيد مـن مـي  

ــي   ــل چينـ ــه گـ ــتم بـ ــبي رفـ   شـ

ــد  ــبلان آمـــــ ــدا از بلـــــ   نـــــ

  آيد سه پنج روز است كه بوي گل مي

ــيم   ــل بپرسـ ــان گـ ــريم از باغبـ   بـ

  

  كـي ميــايي گـل عـالم تمــوم شـد    

ــاري    ــت خـ ــتم گرفـ ــر شسـ   سـ

  كـــه ايـــن دزد اســـت نگهداريـــد

ــل نمــي  ــد صــداي چــه چــه بلب   آي

  آيـد  چرا بلبـل بـه صـيد گـل نمـي     

  

  )1349زاده، قمصر،  راهب(
. قاليبافي يكي از صنايع هنري پر زحمت بويژه براي زنان و كودكـان بـود  

ايـن   نشسـتند و  طـولاني پشـت دار قـالي مـي      بايد مدت زمان نسبتاً انقاليباف
براي خارج  ريفمشد تا آنان  مي يكجانشيني و تاريك بودن فضاي كار باعث

هاي كار با تصوير كـردن   ها و نغمه ترانه. شدن از اين يكنواختي جستجو كنند
  :كرد را براي آنها ايجاد مي رفمآرزوهاي قاليبافان اين 

  
                                                                                oxu xânâmاخو خانام 

  دار قالي من بخوان
                                                                          qončâ gullar قوپخا گوللر

  هاي غنچه را گل
                                                                              toxu xânâm تخو خانام

  بباف دار قالي من
                                                                              âq gvllarin آغ گوللرين

  هاي سپيدت گل
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                                                                    âq baxt olsun آغ بخت السون

  سپيد بخت باشند
                                                                            qizil gulun گولونقيزيل 

  گل سرخت
                                                                xošbaxt olsun خوشبخت السون

  خوشبخت باشد
                                                                             gozal boyân گزل بويان

  رنگهاي زيبايت
                                                                âq gun gorsun آغ گون گرسون

  خوش باشند
                                                                         yuz yuz illar يوز يوز ايللر

  صدها سال
                                                                    omur sursun عمور سورسون

  عمر داشته باشند  
                                                                                  ilmalarim ايلمه لريم

  هايم گره
                                                                                   âyâqdâdir قداديرآيا

  . رو به پايان است

  )238: 1388  سفيدگر،(

  



 كار و وجدان كاري در فرهنگ مردم/  64

  كـنم گوشـه بـه گوشـه     اتاق فرش مـي 
 ــ ــر گش ــمي  هناگ ــرغ و مس ــود م   ات ش

ــي ــونت مـ ــي  نشـ ــر شناسـ ــم اگـ   دهـ
  سفيد مـار و سـياه مـار و جعفـري مـار     

ــر    ــر س ــن ب ــم م ــد زن ــر كركي ــاگ   ارم
ــنبل   ــو و سـ ــيب و زردآلـ ــت سـ   درخـ
ــمي  ــل ابريشـ ــه گـ ــالي چـ ــافم قـ   ببـ
ــالي   ــيند روي قـ ــر نشـ ــا دلبـ ــه تـ   كـ
  دلــم تنــگ و دلــم تنــگ و دلــم تنــگ

ــوِ ــالُ ــوي    م تنه ــب ج ــر ل ــته ب   نشس
ــداره    ــو نـ ــاره بـ ــه آب بيـ ــي كـ   گلـ
ــتم  ــرورم را از آن اول شكســــ   غــــ

  نويســي نــه خــود آيــي نــه كاغــذ مــي 
  خداونــــــدا دلــــــم داره غبــــــاري

  آن شـهر به دنبـالش دوم ايـن شـهر و    
  دو چشمونم كـه درد آمـد بـه يـك بـار     
  غــم دنيــا خــورم يــا حســرت يــار     
ــكي    ــافم زرد و مشـ ــالي ببـ ــل قـ   گـ
ــتي   ــه نوشـ ــرا نامـ ــري چـ ــر قهـ   اگـ

ــب ــدم   ش ــا بخن ــنم روزه ــه ك ــا گري   ه
  همــي گريــه همــي خنــدم شــب و روز

  مــــن لِ دو تـــا ليمــــو فرســـتاده وِ  
ــيده    ــت كشـ ــرد و زحمـ ــت كـ   محبـ
ــردي  ــفر را دور كـ ــردي سـ ــفر كـ   سـ

ــراي مــ ـ  ــردي بـ ــفر كـ ــاسـ   ال دنيـ
ــه پا ــت بب ــم در شــهر غرب ــو ه   ســت ت

  

ــي   ــه دســتت م ــون شيشــه  ب ــم قلي   ده
ــا    ــرق نعنـ ــود عـ ــنت شـ ــر تشـ   اگـ
ــج بســته دســتمال  ــد ك ــون بالابلن   هم

  اريــــزده چمبــــر بــــه دور گــــردن 
ــي ــار   م ــردن ي ــكنه گ ــه بش ــم ك   ترس

ــل   ــرمن گـ ــالي خـ ــته روي قـ   نشسـ
ــومي  ــتاد حمـ ــت اسـ ــر دسـ ــدم بـ   بـ
ــالي    ــاه و س ــر م ــدا ه ــكر خ ــنم ش   ك

ــالي   ــا گــل ق ــگكُدو دســتم ب ــد جن   ن
ــه آب   ــي ك ــي گل ــاره م ــو  مي ــه ب   كن
  م كنـه بـو  رشـوم و يـا   خودم گـل مـي  

ــتم     ــو نشسـ ــال تـ ــد وصـ ــه اميـ   بـ
ــي   ــت م ــدي ب ــافر ش ــر ك ــتي مگ   پرس

  گيــره قــراري   دلبــر نمــي   كــه بــي 
 ــ ــال دلــ ــم حــ ــراريبپرســ   دار فــ

ــار   ــم ي ــردم ازغ ــه ك ــه گري ــس ك   ز ب
  و يـــا گريـــه كـــنم مـــن بـــا دل زار 
ــتي    ــا آشـ ــره يـ ــرم قهـ ــدانم دلبـ   نـ

ــرا دورم    ــتي چـ ــر آشـ ــتياگـ   نشسـ
  كــه تــا دشــمن ندونــه حــال دردم    
ــگ زردم    ــن رن ــنم م ــان ك ــا پنه   كج
ــن    ــش دل مـ ــبر و آرامـ ــراي صـ   بـ

  بــــالا بلنــــد عاقــــل مــــن    لِ وِ
ــردي     ــور ك ــرا رنج ــي م ــودت رفت   خ

ــم   ام را ز گريــه كــور كــردي   دو چش
ــدار  ــوبي نگهـ ــامردي و خـ ــن نـ   مكـ
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  )1352صيحياني، شيراز، ف(
  كـــنم و دل نـــدارم   دل دل مـــي 
ــي  ــارت م ــا آب ديـ ـ  عم ــازم ب   دهس

   يك روز و دو روز و بيست و پنج روز
  ام چـو اسـتخوان مـاهي    باريك شده

  برخيز و بيا مگر هـزارت كـار اسـت   
  سيب نرسيده چيدنش دشـوار اسـت  
ــزارو   ــارم در م ــه ك ــنبه ك ــب ش   ش

ــا    ــه ي ــنبه ك ــب ش ــارهرش   م آب ي
  

ــي   ــارت م ــدارم  عم ــل ن ــازم و گ   س
  روم منـزل نـدارم   كه هـر جـا مـي   

  ام چو سوزن مخمل دوز باريك شده
  خـواهي  برخيز و بيـا اگـر مـرا مـي    

  سيبي بفرست كه دلبرت بيمار است
  وقتي كه رسـيد سـرم فـداي يـارم    
ــه زار   ــش لال ــر زلف ــر زي ــرق ب   وع

ــل   ــو را گ ــو و ج ــزار ج ــذاره ه   ع
  

***  
  :طلبيدند استمداد مي �از امام رضا ي خودبراي تجديد قوااين قاليبافان 

ــو  ــم ك ــو كمك   كمــك ك
ــد ــو  گنب ــم ك   طــلا كمك

  

  
  

  كمكم كن) ع(يا امام رضا

ــا  ــام رض ــا ام ــو) ع(ي ــم ك   كمك
ــن   ــم ك ــه دار كمك ــگ حلق   دي

  

  )1349كاشان،   متشكره،(
***  

  قالي را بافتم، پشت كوه انداختم
  چاقو قالي بافي بريد دستم  دم صبح رفتم خانه اوسا،
  اوسام نديده خدايا خدايا

  اوسا قالي نيامد ،ي درآمدبافساده 
  استكارم ساقي  ساكنار قالي لاكي است او

  يك نان خشك خالي، بردار برو پشت قالي
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  اين رگ آخر است هر كه نبافد كافر است
  عجب زيبايي دارد ،عجب رنگ

  هايي دارد تا ببيند عجب گلبيا اوس
  گل زرد دارد قالي من ،گل سبز ،عجب گل سرخ

  عجب زيبايي دارد قالي من

  )همان(
ايـن سـرود    دستگاهاستاد كار قاليباف در پشت   نيزقالي  سريع براي بافتن
  :كردند كرد و سايرين هم يك به يك همين جملات را تكرار مي را زمزمه مي

  تونگي دسم ماسي در هم
  

  روز و روز ياي ميگدكم  
  

فرشي كه در حال بافت است نقش آن ماهي درهم است روز به روز كـه  

 .آيد محبت تو كمتر است مي
  تونگم ورم ضمي سابقه

  
  هدمي چهل هزار كمي لايق  

  

 چهـل هـزار آن را لاي   دهم اندازم مي كنم آن را سايه مي فرشم را تمام مي
 .اندازم مي يقه

  تون تخت گلخار حاشيه تواني
  

  شوقي كفتيه تمام آبادي  
  

 نور فرش افتاده تمام جاي آبادي ،فرش زمينه گلخار و حاشيه نباتي

  قالي زمينه گلخار له را بريدم
  

  لـه ســير صــفاي كرديــدم   
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سـير  مرا خسته و ضـعيف كـردي مـرا از صـفاي دنيـا       ،ارخزمينه گلقالي 
 كردي

  دم ضمن بان مير قاليگم و
  

  ريز سينهدمي صد هزار كمي   
  

هزار و پـول آن   صدفروشم  مي و گذارم فرش كه بافتم آن را روي ميز مي
 اندازم گردن ميدهم و  مي ِريز را سينه

  خوزم و روزي قاليگم ورم
  

  ن چرمو هزار شادي قومگا  
  

كنم با هزار شـور و شـوق اقـوام را     خوشا آن روزي كه فرشم را تمام مي
 كنم صدا مي

  چقوي دسم ياقوت و مرجان
  

  عزيز او بميري من له تورنجان  
  

آن كـس بميـرد كـه تـو را از مـن       عزيـزِ  ،چاقوي دستم ياقوت و مرجان
 .رنجاند

  قالي خشتمو دو شك له بازي
  

  يشازده نيسيو يادي لايي شان  
  

و يارش كنـار   هتسشاهزاده نش ،ام و تشك هم روي آن قالي را فرش كرده
 آن

  هر كرتي له آغل خفي
  

  قاليگي زمسان و قاوسان گفتي  
  

 زمستان به تابستان افتاده فرشِ ،گوسفند لاغر در آغل خوابيده

  هي داد هي بي داد و چشم پشم خاص
  

  تاوسان پايتي زمسان تو گرواس  
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تابسـتان بـدون كفـش و     ،به چه كـار تـو بگـويم خـوب    داد و بيداد هي 
 زمستان بدون پيراهن خوب

  هر كس رام بيادي مزگاني دوسيم
  

  دسي ديمله جين و بان پايي ربويم  
  

هر كس كه خبر دوستم را برايم بياورد به جاي دستش پايش را ببوسم به 
 خاطر خبري كه آورده

  گوراني چربين و هوس نيه
  

  كس تيهلايق و بالاي فريه   
  

ته و درخور هر كسـي هـم   شايس. توان آواز خواندن كار هوا هوس نيست
  )1378داغي، بيجار،  قره. (نيست
  



 

 

 

  
 

 

  : فصل دوم

 وجدان كاري؛ يك هنجار فرهنگي

  

  مقدمه

اين مفهـوم را بـه يـك مفهـوم      در تعريف وجدان كاري، ،به طور معمول
تعريـف   ،ونـه تعـاريف  گ نمونـه ايـن   .كننـد  محدود ميفردي مطلق  نظري و

  :چرينگتون از وجدان كاري است
وجدان كاري يك هنجار فرهنگي است كه به انجام كار مناسب و خوب «

نفسـه   دهد و بر اين باور است كه كـار فـي   در جامعه ارزش معنوي مثبت مي
  )125: 1382طالبيان،(» .ارزش ذاتي است داراي يك
بـه  ، ان كاري را در خود دارندهايي از وجد كه جنبهگونه تعاريف با آن اين

در  را وجـدان كـاري  تواننـد نمودهـاي    رسند و نمـي  شناختي مي تقليلي روان
بـا توجـه بـه اسـناد      .در اجتمـاع نشـان دهنـد    بگيرند وبيرون از افراد هدف 

پژوهشـي انسـان شـناختي     ،به طور اساسيموجود و همچنين نوع تحقيق كه 
از  ،مـع ن كـاري در درون ج چگونگي ايجـاد و تقويـت وجـدا    بررسي است
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كـار و   تعريـف پيشـگامان   دوركيم يكـي از  .خوردار استاهميت بيشتري بر
دربـاره تقسـيم   « او در كتاب .اي اجتماعي، است لفهؤوجدان كاري به عنوان م

از شرايط اجتمـاعي   به طور كاملاي كه  كار را به عنوان پديده ،»كار اجتماعي
 ـ   كنـد و  مـي ثر است معرفي أثر و متؤم نشـان   أثر راثير و ت ـأچگـونگي ايـن ت
  . دهد مي

  هاي وجدان كاري مؤلفه

سـت كـه از   دانهـايي   مربوط به انگيـزه  را بتوان شروع وجدان كاريشايد 
ونگي تقويت و نگهداشت ايـن  چگ ،اما با اين همه گيرد مي شكل  ميدرون آد
از  .اسـت مفهوم وجدان كـاري مـورد نظـر     ،ليبه عنوان محرك اص ها، انگيزه

رضه كرده از وجدان كاري كه پتي آن را ع   ميرسد مفهو به نظر مي ،همين رو
  . تناسب بيشتري دارد هماهنگي و  شناختي پژوهش مردم ايناست با 

  :دهد او براي وجدان كاري ابعادي چهارگانه ارائه مي
   : عبارتند از ابعاد چهار گانه وجدان كار از نظر پتي

 دلبستگي و علاقه به كار . 1

  پشتكار و جديت در كار .2

   روابط سالم و انساني در محل كار .3
  )120: همان( روح جمعي و مشاركت در كار .4

چگونگي ايجـاد انگيـزه بـراي     ،سه و چهارموارد  بويژه ،اين تعريف بنابر
ر ي ديگ ـهـا  البته جنبـه  .در خلال جمع مورد توجه است ،)وجدان كاري(كار 

و  گيـرد  مـي ميـان فـرد و جامعـه شـكل      تيكاين شاخص بندي نيز در ديالك
  .شود ميتقويت 



 71/  رهنگيوجدان كاري؛ يك هنجار ف: فصل دوم

  و مراسـم   از خـلال مناسـك   ،و وجدان مورد نظر در كار ايرانيان ها انگيزه
ايـن   .شده اسـت  ميگرفته و تقويت  ميآنان براي انجام يك كار جمعي شكل 

ي زنـدگي آنـان وجـود داشـته و     هـا  در تمـام سـاختار   هـا  و همياري  مناسك
در واقع پيچيـدگي و   .تنها براي انجام يك كار در نظر گرفت ا راآنه توان مين

، باعـث توليـد و   در تمـام سـطوح زنـدگي    هـا  تداخل اين مناسك و همياري
  .است شده ميوجدان كاري لازم براي انجام كار  بازتوليد
 ،هـا  قصـه  ،هـا  المثـل  ضـرب  اشـعار كـار،   ي كـار، هـا  انـواع افسـانه     ميتما
باعث ايجاد و تقويـت  هاي فرهنگ مردم  ساير حوزه ي گوناگون وها همياري

  .اند شده ميانگيزه لازم براي كار 
براي رفع خسـتگي   ،ي كار به هنگام كار و تلاشها اشعار و قصه ها، ترانه

 .ندشد ميخوانده  و در عين حال هماهنگي و ايجاد انگيزه بين اعضاي گروه،
 زيرا ؛خاصي برخوردار است ايران از تنوعاين گونه از ادبيات شفاهي كار در 
ي هـا  شـيوه  و آب و هـوايي ايـران،    مـي اقلي با توجه به موقعيت جغرافيـايي، 

ي هـا  معيشتي گوناگوني در آن رايج بوده است و هر نوع كار و تلاشي ترانـه 
طلبيده كه هم از نظر فرم و شكل و هم از منظر مضـمون و   ميخاص خود را 
  .ي اساسي دارندها موضوع تفاوت

  تگي و علاقه به كاردلبس

شـايد   .دلبستگي و عشـق و علاقـه بـه آن كـار اسـت      آغاز هر كار، لازمه
موجـب   ،ي فردي و خصوصـيات اخلاقـي هـر شـخص    ها بسياري از ويژگي

 ،پديد آمدن نوعي دلبستگي به كار و شـغل خاصـي باشـد امـا بـا ايـن همـه       
 ازمتـأثر  چگونگي نگرش اجتماع به انـواع كـار و شـغل موجـود در جامعـه      
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   .هاي افراد جامعه است رزش گذاريا
 شـمردن شـود كـه بـا مـذموم      ميدر ادبيات شفاهي يافت  ها برخي نمونه

در واقـع   .كننـد  مـي فرد را وادار به جديت بيشتر در كار  ،بيكاري و كم كاري
 ،همزمـان  ،به فرد بيكار است نسبت اين نوع ادبيات كه بيانگر ديدگاه اجتماع

 ، اوايجاد نـوعي علاقـه   هم بادارد و  مي بازا كم كاري هم فرد را از بيكاري ي
فرد را بـه   )تشويق /تنبيهبا (دوگانه  يبه صورتيعني  .كند ميرا به كار دعوت 

گـذاري  أثيري زيـر شـاهد ايـن ت   هـا  المثـل  ضـرب  ،براي نمونه. دارد واميكار 
  :هستنداجتماع 
  .كند مياسب دونده كاه و جو خود را زياد «

 »شود ميكند و بهره آن نصيب خودش  ميكند براي خود  ميكسي كه كار 
  )1356 علويجه، قندهاري،(

يـارو آنقـدر تنبـل    «: دن ـده هاي زير اين موضوع را نشان مي همچنين مثل
بينـي هنـوز بـه نـاودان      مـي است كه اگر شب از پشت بام پرتش كني صـبح  

  .آويزان است
دهـد كـه    مياره قرار را مورد اش يحالي افراد تنبلي و بي ،المثل ضرباين 

  ».حال هيچ كاري حتي حرف زدن را ندارند
  .و جواهر آيد و از خاكستر طلا مياز طلا و جواهر خاكستر به عمل «

و  توانـد از خاكسـتر هـم طـلا     مـي  ،كار كند ميمنظور اين است كه اگر آد
  )همان( »دست آورده جواهر درست كند و ب

كـار كـردن   «يـا  ) 1395 :1388ذوالفقـاري، (» عارت نيسـت  كارت است،«
مثلـي بـه   كـه چنـين   ) 1400:همان(» ، هيزي و دزدي عيب استعيب نيست

  .كسب معيشت است برايخوبي مشوق افراد جامعه به كار و تلاش 
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» .كنـد  مـي كار جوهر مرد را زياد « يا) 1396:همان(» مرد است ر جوهركا«
  )همان(

 بـا حد كار خداونـد   مردم را درزير است كه كار  المثل ضربنمونه ديگر 
  :كند ميكيد أت، بر لزوم پرداختن به كار اين همسازي باداند و  ميارزش 
  )همان(» .كار حق كار خلق،«

دلخواه بودن كـار و از   بركه به خوبي  ي ديگري نيز هستندها المثل ضرب
  :ويژه دارند كيدأت آندل انجام دادن و جان 
» كار زوري صوري اسـت « يا) 1399:همان( »نه دست ،كند ميكار را دل «
  )همان(

د و ن ـكن ميتشويق يي فرد را به كار بيشتر ها المثل در مجموع چنين ضرب
ه به عنوان هـدف  در واقع آنچ .نوعي دلبستگي به كار پيدا كند شوند ميباعث 

 شديد اجتمـاع از  انتقاد بايد مد نظر قرار گيرد، ها المثل گونه ضرب اصلي اين
 شـد  مياجتماع از بيكاري باعث منفي  هاي قضاوت ،در گذشته. بيكاري است

افراد از تن سپردن به كارهاي سـخت نيـز دوري نكننـد و ارزش مثبـت كـار      
ي ديگـر  هـا  نمونهبرخي از  .يابددر نظر افراد جامعه افزايش ) ي كار سادهحت(

  : عبارتند ازاين داوري ارزشي اجتماع در مورد كار 
  )1349حسيني، نجف آباد، زوار ( ».آدم بيكار، بيمار است«
  مزنا ياوه ياوه پگ      اومه نشينا آفتاونه«

oma nešinâ âftâone     gaf mazanâ yâva yâvâ 

  .هاي ياوه و بي مورد بزنيد ننشينيد در آفتاب و حرف
  را همندونهريز بك      كونه بزنا و ياونه

kuna bazana va yâvena   riz bakerâ hamanduna 
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 .درخت انگور بكاريد همه جا بكنيد و كار ،برويد به صحرا
  گورا قصابونهگوشت ا      انگوره بار صندوقه

angura bâre sanduqe    gušt agurâ qasâbena 

 .بگيريدها گوشت  و از قصابكنيد انگور بار 
  رزه بستايا دلخوشونه       تيره دنيا مو آلونه

tira diniyâ mo âluna    raza bestâyâ delxošona 

  .و در باغ با دلخوشي بمانيد كنيدهاي باغ بار  شت را در آلونكديزي آبگو
 

  يك گايرا كندولونه      كشمش بار جووالونه
kešmeš bâre juâlone yek gâyerâ kandolona 

 .كندو بريزيده كشمش تهيه كنيد و با جوال آن را بياوريد ب
  هميشه مودونه ابخند    دل يو پاكا بي غوصونه

delyu pâkâ bi qosona bexandâ hamiša modona 

با اين عمل رنگ غصه از دل بزداييد تـا هميشـه دهـان و قلبتـان خنـدان      
 )1347ابراهيم خاني، اسفرورين، ( ».باشد
   ».براي خوردن سر و پا، براي كار كردن بي دست و پا«
   ».كار عار نيست«
قاسمي، اصـفهان،  ( »رفت ميرفت جمعه  ميرفت، وقتي  مياحمدي كار ن«
1356(  
  »خورد تا اشتهايش صاف شود ميپياز  ،آيد مييارو نون گيرش ن«

گر رگوينـد كـه يكـي خـودش بيكـار اسـت و كـا        مـي اين مثل را وقتـي  
  )1353بيد،  كريمي، لاي( .خواهد مي
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  )1356 شهرضا،كريمي، ( »كنه ميآدم بيچاره كار زوردار «
  از كار كرم خيزد و ديزي پري گوشت«

  »لي بناگوشاز بي عاري نكبتي خيزد و سي
از كار كرم و بركت خيزد و هميشه ديزي پر گوشت است، از بـي عـاري   

 .)خـوري  ميكتك ( بنا گوش استهمه در رسد و سيلي  مينكبت و بدبختي 
  )1352كرويه،  مساعي،(

را  المثـل  ضـرب ايـن   ،اگر كسي نتواند كار خـود را درسـت انجـام دهـد    
  :گويند مي
يعنـي آدم تنبـل    »تن بـه كـار نـده    مرگ خود مشه اما آدم تنبل راضي به«

دهبـان، ارباسـتان،   ( .دهـد  مـي راضي به مرگ خودش است اما تـن بـه كـار ن   
1351(  
  »تن بيو سايه گفت سايه خودش ميايهتنبله گف«

نشينم تا سايه خودش بيايد ايـن   ميگفت  ،سايه دريعني به تنبل گفتند بيا 
كنند و آن  ميروز و فردا گويند كه براي انجام كاري ام ميمثل را براي كساني 

  )1349فيصلي، چم كنار، (. دهند ميرا انجام ن
                                      biqâr bekon bikâr našin ».بيغار بكن بيكار نشين«

ايـن مثـل بـراي كسـاني گفتـه       .يعني مجاني كار بكن ولي بيكار منشـين 
قتـي بـه آنهـا    و ودهند  ميكاري به كارهاي كم مزد تن  شود كه از فرط بي مي

ند بهتر از بيكاري گوي مي دهيد، انجام ميچرا اين كار كم مزد را  شود گفته مي
  )1349 فيصلي، چم كنار،(. است
  »زنه ميدست به سياه و سفيد ن«
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ي، نـژاد، دشـت   مـي رز( »آدم بيكاري كه حاضر به انجام هيچ كـاري نيسـت  
1355(  
  »همن كنِ به بافه خرافلاني باف«

felâni bâfe bâfe xarâbkone mane  

ي چيده شـده گنـدم   ها بافه به دسته. يعني فلاني باد بافه خراب كن است
برنـد كـه در كـار     مـي را در مورد كسي بـه كـار    المثل ضربگويند و اين  مي

  )همان( ».كند ميو كار ديگران را خراب  كند نميكشاورزي خوب كار 
  )همان( ».تاپو شلي: گويند مي ،كسي كه تنبل باشد و اهل كار نباشدبه «
. گوينـد  مـي بيكار  ي از سر گنديده كه به آدم تنبل وماه :از سر گندن  مي«
  )همان(

 ،بچـه در خانـه يـا شـاگرد در دكـان      ، براي مثال،در موقع كم كار كردن«
كنـي و   مييعني هرچه بكني به خودت »هر چي كشي، اشگر كشي«: گويند مي

  )1351ازمند، دزفول، فر( ».رساني ميبه خودت ضرر 
گويند كه كار  ميرا به كساني  المثل ضرباين  »كار كن، خود را نگار كن«
كنيامقـدم،  (. خواهد كه وضعيت خوبي داشته باشـند  لشان هم ميكنند و د مين

  )1353كلانه، 
  نده؟له كنده منگو ناكار ره ورزا ك

kâr re verzâ kende mangu nâle kende  

بـه طـور    المثـل  ضـرب كنـد؟ ايـن    ميگاو ماده ناله  ،دكن مي گاو نركار را 
شـود كـه بـدون اينكـه كـار       در مورد افراد تنبل و تن پرور گفتـه مـي   معمول

يعقـوبي، دودانگـه،   (. گذارنـد  مـي بناي ناله و زاري را  ،مشكلي را انجام دهند
1356(  
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  :توان به حكايت زير اشاره كرد ميدر تقبيح كم كاري 
پوسـت   از طريقكه توليد باد آن  اي داشتند ها كورهآهنگر ،مان قديمدر ز«

و بـاد   ندديكش ـ مـي كه آن را  شتدا اي دسته ،اين وسيله .گوسفند و تخته بود
بـه   شكـارگر  ايج ـرا به روزي آهنگري خرسي  .دش ميپشت سر هم توليد 

د كـه بايـد دسـته    اد ميآهنگر به او ياد . نبوداين خرس كاري بلد . آورد دكان 
دسـت از   شدد و چون خسته يكش و  رفتگ خرس دسته دم را . يردبگرا » دم«

. آورد خواهد كار كند بـزي را بـه دكـان     ميخرس ن ديدآهنگر كه . ديكش كار 
بـز بيچـاره    .بدمـد  در آنكـه   يـاد داد و بـه او   بسـت  دست بز را به دسته دم 
خرس . ديبر خرس سر  يو جلو گرفتآهنگر بز را  نتوانست انجام دهد پس

كاوياني، نيشـابور،  ( ».دميدد و يچسب دو دستي به دسته كوره  ،اره از ترسبيچ
1354(  

  :كند نيز به اين موضوع اشاره مي نمونه ديگر
مورد توجه است  ها توصيف حيوانات و دام ، بيش از هر چيزدر ترانه زير
اهميت دام براي دامدار اسـت و بـه نـوعي دلبسـتگي      دهنده نشانو اين خود 
و لـذتي  است همه چيز صاحبش  ،دام در واقع .دهد ميبه دام نشان دامدار را 

اين همان عشق يا دلبسـتگي   .دهد ميشگرف از توصيف دام به دامدار دست 
  :به كار است

                                                     âq qoyun âyâ banzarآغ قويون آيا بنزر 

  ماند ميش سفيد به ماه مي
                                                          yeriyar yâyâ banzarيايا بنزر يئريير، 

  كند فنروار گردش مي
                                        hârdâ qoyunsuz yer vârهاردا قويونسوز يئروار 
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  هاي بدون ميش سرزمين
                                               qurumuš čâyâ banzarقوروموش چايا بنزر 

  )1345، بستان آبادقره داغ، ( .مانند هاي خشكيده مي به رودخانه
                                                 qoyun bâxâr dâqlârâقويون باخار داغلارا 

  نگرد ها را مي ميش كوه
                                               sel tak âxâr dâqlârâسئل تك آخار داغلارا 

  شود ها سرازير مي و همچون سيل در كوه
                                                  ârândân do nan suruآراندان دونن سورو 

  اي كه از دشت و جلگه برگشته است گله
                                                   yâydâ čixâr dâqlârâيايدا چيخار داغلارا 

  )همان(. رود ها به كوه مي تابستان
ادبيـات شـفاهي    ،يا به صـورت كلـي   ،ها المثل ضرباين    ميتما ،در واقع

 حقيقـت، در  هـا اين .ندنك ميبه مثابه يك روح جمعي عمل  ،موجود در جامعه
چنـين   جامعه در برابر نمود و مصداق اهميت جامعه براي كار هستند و افراد

  .اند ناچار به پذيرش كار در جامعه ،ييها ارزش گذاري
افـراد   يي استوار است،ها وقتي روح جمعي و اراده كلي بر چنين قضاوت

احتـرام   ،شـود  مييي كه هر لحظه براي آنها دروني ها به ارزش ،در حين رشد
در واقـع، نـوعي    .شـوند  مـي انجام آنهـا دلبسـته    هگذارند و بيش از پيش ب مي
  .پذيري در اين مفاهيم وجود دارد عهجام

  پشتكار و جديت در كار

ي زيادي وجود دارد كه فرد را به كـار بيشـتر   ها بخش ،لكلور ايرانيودر ف
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شمرد تا فرد هـر   ميكم كاري را زشت  نيز ي ديگرسو كند البته از ميتشويق 
 رهبـا اي كه در ايـران در  ادبيات شفاهي ،در حقيقت. ه كار دهدچه بيشتر دل ب

چنـين   دليل .بندي پتي را در خود نهفته دارد شاخص   ميتما مطرح است،كار 
دشـوار اسـت   شاخص از يكديگر  4اين  مرزبندي دقيقست كه ا اي آن ئلهمس

بـراي   .انـد  تفكيـك شـده   ها به طور نسبي اما براي بيان مصاديق اين شاخص
هسـتند  ر كار بيانگر پشتكار و جديت د ،يلات زيرثمو ت ها المثل ضرب ،نمونه
به انجام كار در وقت معين يا فصل معين كـه البتـه در    آنهاحجم زيادي از  و

  :كيد دارندأت ،اند بيان شده »روز«قالب 
  ».از امروز كاري به فردا ممان«
كـاري  «و ) 1357 علويجـه،  كريمي،( .يعني كار امروز را براي فردا نگذار 

كار امروز را به «و ) 1405 :1388 ذوالفقاري،( »بارد ميكه بماند، رويش برف 
  ) 1394:همان( ».فردا افكندن از كاهلي تن است

  »يا زديوان قضا خط اماني به من آر  كار امروز به فردا مفكن «
  )همان(

أكيـد دارنـد   يي بر انجام جدي كار در وقت مقرر تها المثل كه چنين ضرب
  .دكنن ميانگاري در انجام كار را گوشزد  و آفت تنبلي يا سهل

  »كند كاه و جو ميپر دو، زياد   يبسا«
  .شود مند مي دود از كاه و جوي بيشتري بهره اسبي كه زياد مي

  )1350كرويه،  مساعي،( ».كند ميكار و تلاش زياد روزي را زياد 
  ».كار نكرده مزد نداره«
  »كار را كي كرد آنكه تمام كرد«
  )1356 شهرضا،كريمي، ( »ميره ميمرد از كار ن«
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كننـد و مـزد    مـي ي فوق كه پشـتكار در كـار را گوشـزد    ها نمونه همچون
 هـا  ي بيشتري بر همين ويژگـي ها مصداق ،دانند ميحاصل را نتيجه انجام كار 

  :دارندكيد أت
  )1398 :1388 ذوالفقاري،( ».را از هر جايش شروع كني كار است ركا«
  )1398 :همان( »كار را بايد صبح زود انجام داد«
  ) 1395 :همان( »شود يمكار به گپ ن«
  )1404:همان( »شود راست ميكاري به سخن ن«

نيز هستند كه جـديت در كـار را همـه     ها المثل ضربيي ديگر از ها نمونه
  :دانند ميچيز 
كوتاه تكليف هر كاري را  المثل ضرباين ) 1402:همان( »كار نشد ندارد«

  .با جديت در كار يكسره كرده است
كه وظيفه دارد انجام دهد يا در شغلش درمانـده   اگر كسي نتواند كاري را

  :گويند ميبراي تنبيه او  ،شود
                                                  xar be tul demâste  ».خر به تول دماسته«

  )1351دهبان، ارباستان، ( .يعني خر در ميان گل مانده
ز تاريكي نترس ايـن  يعني شب كه شد ا: شو كه اوبيد و توريكيش نترس«

گويند كه انسان بخواهد كاري انجام دهد و آن كار در وقـت   ميمثل را وقتي 
دهند كه  ميالمثل نشان  با اين ضرب .نشود تماممعيني كه پيش بيني كرده اند 

 ».شودر آن شانه خالي بكند يا شتابزده اگر كار آدم به طول انجاميد نبايد از زي
  )1349چم كنار،  ،فيصلي(

كساني كه كار را با جديت  اين دسته نيز گفتارهايي تنبيهي درباره ر مياند
 تشـويق اسـت كـه در   / دهند وجود دارد و اين همان سياست تنبيه ميانجام ن
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  .مورد آن صحبت شد گذشته درصفحات 
  ».اش شكست كوزهآب كه پيدا كرد «

 كند ولي سر كـار  ميحمت كار يا شغلي پيدا زبه است كه  شخصي منظور
  )1358مهدوي، فيروز آباد، (. دهد ميرا از دست  شغلش ،رود مين

  ».دلونه، همش درد دلونهه كار نه ب«
kâr na be delune hamaš darde delune  

و بي ميـل   دهد انجام نمي شود كه با دل و جان كاري را ميبه كسي گفته 
  )1358بيان، يزد، جيم( ».است
  ».رسد ميبه زمين  تا تو اين كار را انجام دهي دم شتر«

يـا بـه كنـدي كـاري را     كننـد   ميكه در كار تنبلي  افرادياين مثل را براي 
برند دليل آن هم اين اسـت كـه چـون شـتر حيـوان       ميكار ه ب دهند انجام مي

قسمتي كـه از بـدن او   و آخرين  شيندن ميروي زمين  با اشكال ،بزرگي است
  )1356بيگي، بالاده،  قره( ».است اين حيواندم  ،گيرد ميزمين قرار  روي

در  ،بـراي مثـال   .كردنـد  مـي گاهي نيز از زبان تمثيل براي تشويق استفاده 
به پشـتكار و جـديت در    را افراد ،شعر زير به صورت غير مستقيم و با تمثيل

به صورت غير مستقيم  ،با اشاره به يك حيواندر واقع،  .كردند تشويق ميكار 
حـال   افراد تنبل و بيتمثيلي  اي دادند و به گونه ميافراد جامعه را مد نظر قرار 
  .دادند ميرا مورد عتاب و تنبيه قرار 

                                                     išlak mâli oyârlâr ويارلارايشلك مالي ا

  كنند گاو پر كار را تحسين مي
                                                              tanbalini soyarlarتنبليني سؤيرلر 

  گويند و تنبلش را ناسزا مي
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                                                    okuz juta getmasaسه اؤكوز جوته گئتمه

  گاو نر اگر به شخم نرود
                                                         qâšqâsinâ doyarlarقاشقاسينا دؤيرلر 

  )1355، زنجان، باقري(. كوبند اش مي بر پيشاني
دهنـده اهميـت اجتمــاع و    ، نشــاني فـوق هـا  تمـام مصــداق  ،در مجمـوع 

آنهـا در   اغلـب كـه   ها مثالاين  .گذاري آن بر چگونگي انجام كار است ارزش
از  پرهيزاز كم كاري و  خودداريبيش از هر چيز بر  قالب قياسي قرار دارند،

  .كيد دارندأگرفتن كار تن جدي

  روابط سالم و انساني در محل كار

يكي  ترديد بي شود كه مياز امور مختلفي ناشي  ،كار محل روابط سالم در
برخي حكايـات و   .است خويششناخت جايگاه فرد در محيط كاري ، از آنها
همين مفهوم را مد نظر دارنـد و تعهـد بـه كـار كـه آن نيـز از        ها المثل ضرب
لفه البته در فضاي سنتي كار بـه  ؤاين م .كنند مي تأكيد ،مات كار سالم استالزا

 آن نيـز دلايـل متعـدد    از جملـه شـود   ميمراتب بيش از فضاي صنعتي يافت 
توان به اين مسئله اشاره كرد كه چون فضاي كار و زندگي در دوره ماقبل  مي

بـه  خود زمره صنعتي دچار شقاق و دوگانگي نبود افراد در جايگاه زندگي رو
همچنـين در   .پرداختند و شناخت فراواني نسبت به يكـديگر داشـتند   ميكار 

ديدند و تلاش مضـاعف در كـار    ميكار را از آن خود  ، افراد به نوعيگذشته
هـر چـه بيشـتر كـار      آنـان  دليل آن نيز واضـح اسـت،   .دانستند ميرا بيهوده ن

در اين خصـوص   توان يمدليل ديگري كه  .بردند ميكردند نصيب بيشتري  مي
ديـن اسـلام كـار را نـوعي      چـون يعنـي   استعبادت دانستن كار  ،ارايه كرد
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  .دارد يمضاعف در نزد ايرانيان ارزش ،داند ميعبادت 
  ) 1356 قصبوان، كريمي،( »دست كاردان بدهه كار را ب«
  ) 1395: 1388 ذوالفقاري،( »كار را بده دست كار فرما«
  ) همان( »دركار بزرگان نبود كار خُ«

كـه   دهنده آن هسـتند  نشانهايي همچون موارد فوق به خوبي  المثل ضرب
 ،وجود روابط سالم و انساني در محيط كاري ايـران در زمـان ماقبـل صـنعتي    

بلكه افـراد   ،ندشتافراد وضعيت مشابه دا ميكه تما نيستين معني ه اگاه ب هيچ
كـار   برخوردار بودند و خاص و ويژه   مياحترااز  كاردان و بزرگ در همه جا

  .شد ميبا كار ديگران يكي قلمداد ن آنان
  »كه زاري زاري بگي اون كار پيشرفت نديه  ميآد«

 سـيفي، ( .كنـد  مـي كـار او پيشـرفت ن   ،كسي كه زاري و ناله و عجز بكند
  )1355لنگرود، 
  :نيز از اين قرار است »زن كاري، مرد كاري، تا بگردد روزگاري«تمثيل 

نـه  اهـرروز صـبح بـه تجارتخ    ،دوري كه تازه عروسي كرده بدر قديم تاج
نـه از قبيـل   اكارهـاي خ  تمـام زنش هـم  . گشت ميبه خانه بررفت و ظهر  مي

 خـود  و بقيه وقتداد  ميانجام  ار پز پخت و و شو و شست و برفت و رو
شـوهرش   .گذرانـد  مي يبيكار به گشت، برمينه ارا تا ظهر كه شوهرش به خ

   .آراداري پيرا نداري :گفت يمديد  كه چنين مي
متوجه زن كه مقصود شوهرش را . نداري پيرايشولي  يعني آرايش داري

روز بعـد بيشـتر    .دنه نقصي وجود داراخ هايكار دركرد كه  مي فكر ،شد نمي
  . شنيد كرد ولي باز همان گفته را از شوهرش  دقت 

مقصود تاجر را زن تاجر قضيه را با پيرزن دانايي در ميان گذاشت، پيرزن 
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زن تاجر گفت كه شوهرت از همه كارهايـت راضـي اسـت جـز     ه فهميد و ب
شوهرم بـه كـار مـن    : زن گفت .گذراني ميبيكاري  روز را به قسمتي ازاينكه 

ن شـغلي  اهـاي جـو   ولي تو بايد مثـل همـه زن  : پيرزن گفت .داحتياجي ندار
 .به ريسـي يـاد داد  زن تاجر از او چاره خواست و پيرزن به او پن .داشته باشي

زن تاجر چرخ نخ ريسي و مقداري پنبه تهيه كرد و روز بعـد پـس از انجـام    
 تا ظهر كه شوهرش به خانه آمـد نه به ريسيدن پنبه مشغول شد و اكارهاي خ
ديد لبخندي زد و اين بار  كه مشغولتاجر زنش را  .كلاف نخ ريسيديكي دو 
 راضي شـده  اوشد كه شوهر زن خوشحال  .حالا هم آرا داري هم بيرا: گفت
شـد و   ميمشغول  نخبه ريسيدن و تهيه  ،نهاكارهاي خاز و هر روز بعد  است
 ، داخـل از راه سـوراخ  ،چون به فروشش احتياجي نداشت ،ريسيد ميرا آنچه 

 .تاجر ورشكست شـد  ها گذشت و روزي مدت .انداخت مي شدهسردابه قفل 
يادش  رفت تا اينكه فكر فرو ه نشست و ب نه اخ در ،جايي نيافته چون كار ب

كـار  ه بافتي چ ـ ميكه  را ييها  كلاف :به او گفت .ريسيد ميافتاد كه زنش پنبه 
تـاجر در را بـاز كـرد ديـد،     . ريخـتم  همه را توي سـردابه   :كردي؟ زن گفت

فروخـت و   برد وبازار ه بو همه را جمع كرد  است شده كلافپر از سرداب 
  )1352مظلوم زاده، كازرون، ( .كرد غازديگري را آاز پول آن تجارت 

 ،شـوند  نقـل مـي   المثل ضربيك  درخصوصدر واقع چنين حكاياتي كه 
اسـت و بـدون   لازم د كه كار براي همه افـراد يـك خـانواده    ننشان از آن دار

س همياري تمام افراد خانواده گرداندن چرخ زندگي محال است و البته هـرك 
 در آن زمـان  شـد كـه   يادآوربايد  همچنين .ن و جايگاه خود قرار داردادر ش
تنها كـار مـرد را جـزء كـار محسـوب       و تقريباً بودبه كار نگاهي مردانه  نگاه
  :كه از مثال زير به خوبي هويداست كردند چنان مي
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  »ما گفت آمد اينت درد حصه    ن مرد مردا كار آمد حصه
  )432 :1352 دهخدا،(

  :خوانند ميرا  اهالي ياسوج هنگام برنج كاري اين اشعار
  ه كردهصدوي بار غل      ردهاي گله كي مون گله ك

i gala ki mun gala kerde   sadvey bâr qala kerde 

  .اينها را كداممان جمع كرده است صد از اين بار زراعت كرده است
  شله كرده چلتيكوقت    كله كرده ونهملوهرد

dovahralemona kela kerde  vaxte čaltik šela kerde 

وقـت شـلتوك از بـرنج آش     / دخترانمان را خسته و ناتوان كـرده اسـت  
  .درست كرده است

 هـا  همه بچـه  ازو موقع برنجكاري  كنند نميسريع كار  كهتنبل  افرادبراي 
  :خوانند مياين شعر را  مانند نيز مي عقب
  بچيل واموندعقب       تنبل واموند ي كله كله ها 

hây kela kela tanbal vâmund   aqabe bačiyal vâmund 

  .ها عقب افتاده است داد بكشيد تنبل وامانده است پشت سر بچه
  روسنكني وش بگ      روسغهاي كله دنب 

hây kela donbe qorus  nakeni vaš begerus 

  .خروس است مانند او نشويد از او گريزان شويددم داد بكشيد او مانند 
   شونييض مرغل زمر        وشون كو دسته بالا

daste bâlâ ko vašun   marize morqal zayešun 

دستان خود را به عنوان پيروزي مقابل آنهـا بـالا ببريـد آنهـا بـه مريضـي       
  )تا نام، ياسوج، بي بي(. حال هستند اند و بي ها دچار شده مرغ
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افـرادي كـه كـار را بـه درسـتي       ،گونه كه در مثال بالا مشهود است همان
افرادي كه كـار   ،گرفتند اما از آن سو ميقرار  هيتوج بيدادند مورد  ميانجام ن

  :مورد احترام بودند ،دادند ميرا به خوبي انجام 
  )1395: 1388 ذوالفقاري،( ».اجرش هم بزرگ است ،كار بزرگ«

اعـم از   ،ترانه زير نيز هماهنگي و همكاري عوامـل مختلـف يـك توليـد    
ست ا كته اين ترانه آنن .دهد ميانساني را به خوبي نشان غيرعوامل انساني و 

  . اند گذار قلمداد شدهأثيرساني مهم و ت، همپاي عوامل انكه عوامل غير انساني
  ميراب،آبي ده                    آبي زمين ده
  زمين علف ده                   علف بزي ده
  بزي روده ده                   روده كولي ده

  ل علاف دهكولي غربيل ده                 غربي
  علاف ارزن ده                  ارزن توتو ده
  توتو،تخي ده                   تخي جولا ده

  )1361، ساوه، زالي(
گر اسـت كـه بـه خـوبي يكـي بـودن و        يا نمونه ديگر در شعر زير جلوه

نشـان   كه ناشـي از روابـط سـالم و مسـتحكم كـاري اسـت،       را همدلي لازم
  :دهد مي

                                  torpâqâ âtdim tumu broyومو بروي تورپاغا آتديم ت

  بذر را روي خاك پاشيدم بروي
                                                        broy, broy, broyبروي، بروي، بروي 

  بروي، بروي، بروي
                                                   goyar samanim broyگؤير سمنيم بروي 
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  سبز شو سمنوي من بروي
                                                    doyak samani broyدؤيك سمني بروي 

  تا سمنو بكوبيم بروي
                                                        broy, broy, broyبروي، بروي، بروي 

  ويبروي، بروي، بر
  )1351، مرند، صادقي( 

  :از اين اشعار به زبان آذري است ينمونه ديگر
  »مباحثه مرد كشاورز و گاو نر«

   akinči                                                                      :اكينچي
 كشاورز

        sari okuz sandan budur dilaiyimييم  ساري اؤكوز، سندن بودور ديله

  گاو نر زرد رنگ من، خواهشم از تو اين است
              bir gunluya tâmâm garak akasanسن  تامام گرك اكه هبير گونلوي

  تمام روز را بايد شخم بزني
                   istamiram âxšâmdak čakasanسن  ميرم آخشامادك چكه ايسته

  خواهم تا شب طولش بدهي نمي
                 el tohmatin ustumuza tokasanسن  موزه تؤكهائل تهمتين اوستو

  و سرزنش مردم را براي ما بخري
    okuz                                                                        :اؤكوز
 گاو نر

      san hâvâxtân gordun manim išimi ميگؤردون منيم ايشي انواختها سن

  پايي كار كردن مرا ميتو از كي 
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   qoymâyirsân dinj sâxlâyâm bâšimi ميقويماييرسان دينج ساخلايام باشي

  گذاري راحت باشم نمي
   qoyunân, gečidan ver yoldâšimi       ميدن وئر يولداشي ان، گئچيقويون

  ميشي، بزي كنار من ببند
             gor man onlârila neja čakaram رم  گؤر من اونلار ايله نئجه چكه

  كشم بعد ببين چگونه خيش را مي
                pâyiz akdiyimi gedib yâydâ bičگئديب يايدا بيچ  ميپاييز اكديي

  آنچه را پاييز كاشتم در تابستان درو كن
               indan bela šumâ qân tar tokaramايندن بئله شوما قان تر تؤكرم 

  )1353، آذرشهر، غفاري(. كنم يزان در مزرعه كار مير از اين به بعد عرق
نمونه فوق كه در قالب گفتگو ميان كشاورز و گـاو نـر او نمـود     ،در واقع

اگـر در   .دهـد  را نشان مـي حد اعلاي يكي شدن ميان ابزار توليد  كند، ميپيدا 
تنها چگونگي روابط ميـان كـارگران مطـرح اسـت در نمونـه       ،ي قبلها نمونه
رسد چنان كه كشاورز با گاو خود كـه يكـي از    حداكثر ميرابطه به اين  ،فوق
حيـوان نيـز    به اين ترتيبخيزد و  ميبه گفتگو بر  ،ترين ابزار توليد است مهم
تواند با صاحب خود در مورد چگونگي توليد محصول به گفتگو  مي ظاهربه 

   .بپردازد
  :توان در شعر زير يافت مينمونه ديگر اين روابط را 

بـه   ،بيشتر از هر چيـز  ،كوبي اورزان در ايام برداشت محصول و خرمنكش
هاي گنـدم يـا جـو را از كـاه      وزش باد نياز داشتند تا بتوانند به كمك آن دانه

برداشـت   در عمـل وزيـد و   افتاد كه روزها بادي نمـي  گاه اتفاق مي. جدا كنند
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يئـل  «معي ج كشاورزان دسته ،در اين مواقع. شد محصول با مشكل مواجه مي
  : گفتند و مي زدند ميرا صدا » بابا باد«يعني » بابا

  !يئل بابا گل آتينا آرپا آپار، سامان آپار
 yelbâbâ gal âtinâ ârpâ âpâr, sâmân âpâr!  

  !بابا باد، بيا و براي اسب سفيدت جو و كاه ببر
هايي بود كه گاه كشاورزان در آنها بـه   اين خواهش بيشتر به صورت ترانه

  .كردند ال و آرزوهاي شخصي و اجتماعي خود نيز اشاره ميآم
                                                                              yelli bâbâmيئللي بابام 

  ام باباي وزنده
                                                                                   yel bâbâmيئل بابام 

  بابا باد
                                                                               telli bâbâmتئللي بابام 

  باباي گيسو پريشانم
                                                                                    tel bâbâmتئل بابام 

  بابا باد
                                          elim gunum bâtdi, galائليم گونوم باتدي، گل 

  آفتاب ايل غروب كرد، بيا 
                                            čarpalangim yâtdi, galچرپلنگيم ياتدي، گل 

  بادبانم خوابيد، بيا
                                                   tak nada qâldi âšimتكنه ده قالدي آشيم 

  آشم در ظرف چوبي ماند
                                               yâtdi dayirmân dâšimياتدي ديرمان داشيم 
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  سنگ آسيابم از كار افتاد
                                                                              yelli bâbâmيئللي بابام 

  ام باباي وزنده
                                                                                   yel bâbâmيئل بابام 

  بابا باد
                                                                               telli bâbâmتئللي بابام 

  ي گيسو پريشانمبابا
                                                                                    tel bâbâmتئل بابام 

  )1361، مرند، رضايي(بابا باد 
خاص هـر  توان يافت كه بر جايگاه  ميرا نيز  ها المثل يي از ضربها نمونه

  :كيد دارند براي نمونهأفرد در كار ت
  ) 1395 :1388 ذوالفقاري،( ».آيد مين دست از آن دست بر نكار اي«

  )همان( ».كار باز از سار نيايد« يا به زباني ديگر
بر همين روابط سالم و انسـاني   ،اساس كار در جامعه ماقبل صنعتي ايران

و  ندارنـد شـديدي   اختلافاز لحاظ مادي  افراد تقريباً ،از يك سو .قرار دارد
كار بر مشاركت و تعاون ريختـه شـده و افـراد جايگـاه     مبناي  ،از سوي ديگر

 ـ ميخود را چه در كار و چه در محيط جامعه به خوبي   آن قـانع  هشناسند و ب
   .ندهست

  روح جمعي و مشاركت در كار

كـار   در كـار سـنتي ايرانيـان نمـود بيشـتري دارد،      ،آنچه بيش از هر چيز
مشـاغلي كـه بـه     ،يبه طور اساس .همكاري و همياري در كار است و جمعي
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اين جنبـه  ، اينبنابر .نوعي كار گروهي هستند ،ايم نها نوشتهتفكيك در مورد آ
سـفانه يكـي از   أمت .ي ديگـر مشـهود اسـت   هـا  از كار در ايران بيش از جنبـه 

همـين روحيـه    شـود،  مـي يافت  كمتر در كار ما ايرانيان امروزهيي كه ها لفهؤم
كـه   ، اين روحيه چنان قوي بودهدر گذشت كهحال آن .تعاون و همكاري است

  .كردند تجربه ميكار  در زمينههاي سنتي را  انواع تعاوني افراد
 كردتوان در مورد چرايي اين امر در گذشته بيان  ميي متعددي را ها علت

  .شود مياكتفا  مواردتنها به نام بردن از برخي  اما در اينجا
 .عاون و همكاري داشـت نياز به نوعي ت، به خودي خود كار در گذشته .1

امكـان انجـام   شـان  كارهايي همچون كشاورزي و آبيـاري بـه همـراه ملزومات   
  .فردي نداشتند و مستلزم همكاري همه افراد يك جامعه بودند

نقش و موقعيت هر فرد در اجتماع گذشته به خوبي مشخص بود و در  .2
آن ابـايي   ايايف ـي خود را به خوبي پذيرفتـه بودنـد و از   ها نتيجه افراد نقش

  .نداشتند
دقيقي در جامعه گذشته وجـود داشـت كـه چرايـي و      هاي كاملاً سنت .3

افراد  از اين رو، كرد، ميچگونگي فرايند يك كار را به خوبي تبيين و دروني 
هـا در واقـع    اين سـنت  .كردند ميها رشد  از همان ابتداي زندگي با اين سنت

  .جايگاه حقوق و قوانين كنوني را داشتند
افراد به نوعي با كار  شد ميپيوستگي محيط زندگي و محيط كار باعث  .4

خود بزرگ شوند و در نتيجه مهارت لازم براي انجام كار را در سن مقتضـي  
  .كسب كنند

كارهاي موجود در جامعه با فرهنگ كلي اجتماع همـاهنگي و تناسـب    .5
اعـم از   ،فرهنـگ ي يك ها تمام جنبه شد ميهمين امر باعث و  داشتلازم را 
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كار پذيرفته شـده در جامعـه    ،دين و ديگر خصايص فرهنگي ادبيات شفاهي،
  .قرار داشت، تقبيح كننداز عرف فرهنگي  را خارج را تقويت و آنچه

 بـراي مثـال، بـا   ( كارها در گذشته با نوعي نشاط و همدلي و همزباني .6
  .گرفت انجام مي )خواني انواع ترانه

كه البته در كليت خود بـا   كردن دلايل بسياري اضافه توا ميبه موارد فوق 
يي از پشـتيباني ادبيـات   هـا  اكنـون نمونـه   .موارد گفته شده هماهنـگ هسـتند  

 :كنيم ميشفاهي ايراني از روحيه جمعي و مشاركت در كار را ارايه 
  »يك دست صدا ندارد«

  . تواند زندگي كند مييعني يك نفر به تنهايي ن
خواهند كـاري را   ميگويند كه به تنهايي  ميبه كساني : المثل ضربكاربرد 

   )1356قاسمي، اصفهان، ( .بدون كمك ديگران انجام دهند
  ) 1394:1388 ذوالفقاري،( ».رود ميكار از همكار پيش «

  يا نمونه ديگر
  )1394:همان( ».كار افتاده را ياري ز يار است«

كشاورزان بـه  . درو برداشت، محصول كار نهايي كشت و زرع به شمار مي
همراه خانواده خود، حاصل زحمات چندين ماهه خود را با مسرت و شـادي  

گيـرد و   مـي ها انجـام   همين زمان است كه بيشترين همياري .كنند ميبرداشت 
  :ارتباط مردم در يك روستا در اين زمان بيش از هر زمان ديگر است

در  ،ت كننـد خواهند محصول را برداش ـ ميمردم در شب قبل از روزي كه 
روز بعد اول سـحر يكـي از اهـالي     .شوند ميخانه كدخدا دور يكديگر جمع 

رود و مـردم را بـراي درو كـردن     مـي كه شب قبل مشخص شده بر روي بام 
همزمـان شـروع بـه برداشـت      ،اهـالي   ميكند و اينچنين تما ميمحصول صدا 
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يـا  اگر كسـي نيـاز بـه كمـك داشـته باشـد خويشـاوندان         .كنند ميمحصول 
آيند و او در عـوض در   ميي نزديك براي كمك به وي ها دوستانش از روستا

  )1346 ،ني ريز، مسعودي( .رود ميروز برداشت محصول آنان به كمكشان 
 هنگـام وقتـي   ،هستند دنبال شكاره كه در كوهستان ب  ميشكارچيان هنگا«

كنند  ميه زمزم را ابياتي آورند، ميدست ه رسد و فرصتي ب ميفرا  استراحتشان
  :گويند مي »مير صياد« آنهابه  حكه در اصطلا

  
بپـزين توشـه سـه شـو كهيلـه وش       /مرده بورين، پير مـرد مـوردين    پيره
  بگردين

pire marde bovarin, pire marde murdin / bepazin tuše se šow kohyale vaš 

begardin 

 هـا  كـوه بپزيد و آذوقه سه شب را / پير مرد را ببريد پير مرد را رها نكنيد 
  .را با او بگرديد

شـقي  ها نشـه، همچـي  وگاله گان زو /پير  نفتشه وگله وه وراي روند  پيره
  اي خوند

pire pire neftešo galle vah verây ravand / gâle gân zavuneše hamči 

hâšeqi ixund 

صداي زبانش  و سر/ كرد اش بلند است و گله را دنبال مي نفس نفس بيني
 .خواند همچون عاشقي مي بلند است

ن ريـزه كـرد   صدف كلو در نگنـي / شوره مين دوزه كمر فهمه وه گله بي 
  خيناو

šura mine duze kamar fahme vah galle bi / sadaf kelu darnagin rize 
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kerd vaxinâ 

 .شوره ميان شكاف كوه، ذغال سنگ در نوك درخت بيد است
وشـه ور دار مـردم خشـكه خـو     ت/ نـه نـدونيم    د كه نه ني برم رفت كهبا
  ايخونم

bâd ke na ni barom rafte koh ne nadunim / tuše vordâr mardome xoške 

xo ixonom 

آذوقـه آور  / دانـم  دانـم آداب كـوه رفـتن را نمـي     جهت باد كـوه را نمـي  
 .خوانم شكارچيان هستم و  آوازي خوش مي

  زه گورونهتره تا گه وش بگير و ما  /ار اي خي بزني شاپازلونه 
ar i xi bezani šapâzelune / tore tâgavaš begir o mâze gurone 

راه نزديك را بگير و پشت گـوران  / خواهي شاه بزهاي نر را بزني  اگر مي
 )1368جليلي، جانكي، . (كمين كن

در واقع اهدافي چند گانه را در دل خود جاي  ،اين نمونه از ادبيات شكار
و هـم بـه    هستندگري آموزش شكار و شكار ،به نوعي هماين اشعار  .اند داده

راه  بـي  .كننـد  اشـاره مـي  روحيه جمعي و دلاوري لازم براي يـك شـكارچي   
 هسـتند حماسـي  / يآموزش ها واقع نوعي ترانه نيست كه بگوييم اين ترانه در

  .دنكن ميكه براي شكارچيان جوان و كم تجربه به مثابه نوعي بوطيقا عمل 
توان به ترانه زير  ميادبيات شفاهي همياري و مشاركت  يها از ديگر گونه

  :اشاره كرد
هرگاه جمعيت احسـاس خسـتگي و    ،در تمام مدت لايروبي و بستن بند

 خوشـي نيـز دارد،   بـه نسـبت  كـه صـداي    ،يكي از بيلـدارها  درماندگي كند،
  :خواند مي
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  اگر ناتواني بگو ياعلي
  يا علي:زد ميجمعيت نيز فرياد 

  ي بگو ياعلياگر خسته جان
  بيني تنت را به دام بلا چو

  مترس از بلا و بگو ياعلي
  )1345، نايين، طباطبايي( 

تـوان   مي ،روح جمعي و مشاركت وجود دارد در موردي نيز كه از مراسم
  :به لايروبي قنات در اردستان اشاره كرد

لايروبـي   دربارهند و دش ميمردم در اواخر تابستان در مسجد روستا جمع 
 تـأمين در اين مراسم سهم هر خـانوار در   .ندردك ميبا يكديگر صحبت  قنات

آذوقه كارگران و تعداد افرادي كه در هر خانواده بايـد بـراي لايروبـي آمـاده     
  )1355  ،اردستان، رضوي( .دش ميمشخص  شدند، مي

 .در ايران رواج داشته است در حد بالايي روح جمعي و مشاركت در كار
مچون افسانه طاهر و انواع مناسـك نمـادين همچـون زن يـا     ه ها انواع افسانه

همچنين بايد گفت كه همياري  .هستند موضوعبيانگر اين  ،شوهر دادن قنات
 ـهـا كشف و انتقال و تقسيم آب نيز از گذشته نمود در داشـته كـه    يي فراوان

  .شدبيان  در اين بارهيي هر چند مختصر ها مصداق
نيز اضافه كرد كـه اگـر چـه در آن     را يتوان دسته ديگر ميبه موارد فوق 

اهميـت و سـختي كـار كـردن را نشـان       ،گنجـد  مـي مقوله گفته شـده ن  چهار
  :دهد مي

                                                          târlâdâ tar tokaramتارلادا تر تؤكرم 

  ريزم  در مزرعه عرق مي
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                                                       har yâz sani akaram هر ياز سني اكرم

  كارم هر بهار تو را مي
                                                         har nâzini čakaram هر نازيني چكرم 

  كشم هر نازت را مي
                                                sâri sunbulum sâri ساري سونبولوم ساري

  سنبل طلايي من
                                                          ili gunu bazarsanايلي گونو بزرسن 

  دهي سال و ماه را زينت مي
                                                gozlar usta gazarsan گؤزلر اوسته گزرسن

  روي چشم همه جا داري
                                             har gozaldan gozalsan دن گؤزلسنهر گؤزل

  از هر زيبايي زيباتري
                                                sâri sunbulum sâri ساري سونبولوم ساري 

   سنبل طلايي من
  )1342، اردبيل، بخشي پور(

و احساسي ميان بذر و محصول و  طفيعابه خوبي بيانگر رابطه  بالاترانه 
بـازنمود   هـا  اي كه شايد تنها بتواند در قالب همين ترانـه  ؛ رابطهكشاورز است

در  سـنگين ي هـا  المثل ضربتمثيلات و  اينچنين است كه از اشعار، .پيدا كند
  .رسيم مي در اين بارهيي دلربا و عاشقانه ها مورد كار به ترانه
  :شود ميرموز كار آموزش داده  هاآن كه در هستنداشعاري همچنين 

  كه اجدادشان داده دستور ياد  شنيدم زمردان عباس آباد«
  امور زراعت دگرگون شود  هرسال اگر آبشان كم شوده ب
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  كه معمولشان بوده است پشت به پشت  بزي پير بايد سر جوي كشت
   »زقعر زمين آب بيرون كشند  كشند مييكي باز مر آب چون 

  )1349ين، ارعياني، اسفرا(
نـوعي انـدوه و    كار، وجـود مربوط به  ادبيات صيد با ديگر ادبياتتفاوت 

   .حزن در اين گونه است
                                                     katân uzuldu, yâhu كتان اوزولدو، ياهو

  ها پاره شد، ياهو طناب
                                                   suyâ duzuldu, yâhu سويا دوزولدو، ياهو

  روي آب افتاد، ياهو
                                                  qâyiqim sela dušdu قاييغيم سئله دوشدو

  قايقم به سيل افتاد
                                                      buludu yela dušdu بولودو يئله دوشدو

  رها را باد با خود برداب
                                              sâl gatir, sâlâ galsin سال گتير، سالا گلسين

  كرجي را بياور و بر آب بينداز
                                                 sâlusta bâlâ galsin سال اوسته بالا گلسين

  اي كوچك بياور روي كرجي ماهي
                                                      katân uzuldu, yâhuولدو، ياهوزكتان او

  ها پاره شد، ياهو طناب
                                                   suyâ duzuldu, yâhu سويا دوزولدو، ياهو

  روي آب افتاد، ياهو
                                                                          yâhu, hu hu ياهو، هو، هو



 كار و وجدان كاري در فرهنگ مردم/  98

  ياهو، هو، هو
   هو، هو، ياهو
  )1340، اروميه، حسن پور( هو، هو، ياهو

غـم و ترسـي    آنچه بيش از هر مفهوم ديگري در ترانه فـوق نمـود دارد،  
شـي از بلايـاي طبيعـي همچـون     نا ترس .راه اوستماست كه در كار صياد ه

از صـيد   نبـودن كـافي   تـرس از سـو و   ي دريا از يكها آراميباد و ناطوفان، 
 شـوند  نيز مـي  ميدلداري و پشتگر موجبخود  ها اما همين ترانه .سوي ديگر
ي هـا  افسـانه  ،سـكي فگونه كه مالينو همان .ندنك ميايجاد انگيزه  صيادو براي 

  .كند ميرا بر همين اساس تحليل  ها يايي تروبريانديدر
و ادبيـات شـفاهي    وجدان كاري از خـلال همـين مراسـم    ،يبترت به اين

ي فـراوان در حـين كـار قـوت     ها همياري به دليلشود و  ميتوليد و بازتوليد 
ي ذهني و عملي وجدان كاري و خـود  ها ارچوبچاما اكنون جامعه  .يردگ مي

  .كار را از دست داده است
اري در جامعه وجدان ك زنده كردنشايد راه حل در نظر گرفته شده براي 

از قـانون ايـن     و سوء استفاده  به دليل خلأاصول مدون باشد اما ايجاد  ،جديد
يكي ديگر از دلايل وجود  .شود نميگاه مانند گذشته احيا  وجدان كاري هيچ

در گذشـته   .توان در مفهوم اجبار جستجو كرد ميوجدان كاري در گذشته را 
دچـار مشـكل    آنـان معيشت  دادند، مياگر افراد كار خود را به درستي انجام ن

در   ميافراد الزا ،بدون نظارت كافي ،اما اكنون با وجود قوانين حمايتي شد مي
  .بينند ميانجام كامل كار خود ن

 هاي توان در دگرگوني ميهمچنين نبود وجدان كاري در جامعه كنوني را 
و اساسـي   اين دگرگوني در واقع همان تغيير كلي دلايل .جستجو كرد بنيادي
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ايجـاد  را بتـوان  شايد راه حل مناسب  .در جامعه امروز است آنكار و مفهوم 
كـه همـاهنگي لازم را بـا    ي براي ايجـاد كارهـاي جديـد    ،برنامه يا يك طرح

همچنين در تصويب قوانين نيز بايد اين امـر را   .دانست ،دارندفرهنگ ايراني 
  .گيري كرد پي يزير نظر كارشناسان فرهنگ ،به دقت
  



 



 

  
  
  
  
  

  : سومفصل 

  اي بندي و راهكارهاي رسانه جمع

 

  بندي جمع

 و اشـعار كـار   ها آيين ،ي پيرامون مناسك كارها در پژوهش حاضر نگاشته
مورد توجه قرار گرفته و از روايـت شـفاهي    لور استدر واقع نوعي فولك كه

   .به حالت مكتوب در آمده است
نـوع نگـاه و    مطـرح اسـت،   ي فرهنگيها سنت دربارهآنچه در تحقيقات 

اساسـي   ، اين مفهوم به مثابـه اصـل  در واقع .برداشت ما از مفهوم سنت است
  .استشود و چارچوب پژوهش بر اين نگاه استوار  ميدر پژوهش حاضر 

آن هم شبيه چيزي همچـون   - از افراد سنت را معادل كهنه پرستي برخي
 ـ را به اين حـد  آندانند و  مي -داري صرف موزه امـا سـنت    ،دهنـد  ل مـي تقلي

 كوتاه سخن آنكه، به قـول  .همچون مرده ريگي نيست كه از امروز جدا باشد
زايي تجديد حيات سـنت  زايي است و هر بازسنت بالذاته باز« نري كوربنها 

بينيم فعل سـنت مسـتلزم    مياست در زمان حال و از همين رهگذر است كه 
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 تعريـف كوتـاه  همين  )27 :1381 آشوري،( ».انجام شدن در زمان حال است
  .ديدگاه ما را به سنت مشخص كند تواند مي

بررسـي   ،را كـه در ايـن پـژوهش مطـرح بـوده اسـت       هايي پرسشاكنون 
  .كنيم مي

را تقبـيح   سسـتي و  يكـار هاي فرهنگ سـنتي مـردم ايـران بي    خشكدام ب
  كند؟ مي

را تشـويق   سسـتي كـاري و  هاي فرهنگ سنتي مـردم ايـران بي   خشكدام ب
  كند؟ مي

در ادبيات كار در ايـران بـه هـيچ     :در پاسخ به دو پرسش فوق بايد گفت
بلكه با توجـه بـه آنچـه در بخـش      ،است نشدهستايش  سستي و كاهليوجه 

در  گانه پتي مطرح شـد،  چهاري ها مؤلفهمصداق از وجدان كاري و در بحث 
 ،اسـت ....اشعار و حكايات، ،ها متل ،ها ادبيات كار در ايران كه شامل انواع مثل

مختلف  هاي به شيوهآنها  در مردمان ايران است و فراوان تنبلي مورد نكوهش
شده است، مصـاديق ايـن مقولـه در    طرد فرد كاهل و مفهوم كاهلي سعي در 
تفصـيل آورده شـده   دلبستگي و علاقـه بـه    مؤلفهذيل وجدان كاري و  بخش
 .است

ار را ه بـه ك ـ دلبسـتگي و علاق ـ  هاي فرهنگ سنتي مردم ايـران  كدام بخش
  كند؟ تشويق مي

را  شـتكار و جـديت در كـار   هاي فرهنگ سنتي مـردم ايـران پ   كدام بخش
 كند؟ تشويق مي

است و انواع كار   مياقلي به نسبتكار در جامعه سنتي ايران امري  همواره
كار در  و ذاتالبته سنخ  .در ايران شكل گرفته است زيست با توجه به محيط
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يي از آن ماننـد  هـا  امـا فرهنـگ معنـوي يـا بخـش      ،تايران يكسان اس  ميتما
چنـين   .اسـت ايران متفاوت و متناسب با اقليم  نقاط مختلفدر  فرهنگ عامه

وجود دارد و همچنان كـه نظريـه بـوم شناسـي      ها برداشتي در اغلب فرهنگ
اساس فرهنگ با توجـه بـه شـرايط محيطـي شـكل       ،كند ميفرهنگي تصريح 

  .يابد ميور و بر همين اساس تط گيرد مي
سـت كـه اسـناد موجـود     ا اي كه هم اكنون بايد به آن اشاره كـرد آن  نكته

دهـد و   حتـي در دوره پيشـا صـنعتي ارايـه نمـي      ،كار انواعصورت كاملي از 
دو علـت   .انـد  مغفـول مانـده   ،كارها كه در آن دوران موجود بـوده بسياري از 
  .كرداي عنوان  ئلهتوان براي چنين مس ميموازي را 
مـردم   مـردم شناسـان،   ،نويسندگان حجـم زيـادي از ايـن اسـناد     ت،نخس
بهتـرين حالـت افـراد     آنهـا در .انـد  اي نبـوده  شناسـان حرفـه   ن يا فرهنگنگارا

  .اند كه آموزش مختصري براي اين كار ديده بودند باسوادي بوده
از سوي ديگر از آنجا كه ثبت و گزارش يك كار يا شـغل هـدف اصـلي    

تنها از خلال بيان ادب شفاهي آن كار مطرح  ،كاريك نوع پرداختن به  نبوده،
ي فراوانـي از يـك كـار    هـا  تا جنبـه  شده استهمين عامل باعث  .بوده است

  .مغفول بماند
اگرچه در فصل  .نكته ديگري كه بايد به آن توجه داشت مفهوم كار است

امـا برداشـت از ايـن     ،اين مفهوم مورد بررسي نظـري قـرار گرفـت    نخست،
يي همراه بـوده  ها غير دقيق و با سوء تفاهم چندجانبه، م هميشه متفاوت،مفهو
به طور ت بتوان گفت كه غير دقيق بودن اين مفهوم ئشايد اكنون به جر .است
 يمفهـوم  ،كـار  چـون كه  معنابدان  .شود مياز ذات فرهنگي آن ناشي  اساسي

 غيـر مطلـق و   يمفهـوم  بـه ناچـار   فرهنگـي اسـت،   - صد در صد اجتماعي
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  .بخشد مي اي از مردم بدان معنا ن عملي دستهبرگرداتنها دقيق است كه غير
تا در يك مختصـات جغرافيـايي خـاص بـا نـام       شود ميهمين امر باعث 

 ؛ هـر چنـد  چندين جغرافياي فرهنگي حول محور مفهوم كار پديد آيد ،ايران
ي فرهنگي يكسره از هم گسسـته نيسـتند و مرزهـاي مشـترك     ها اين جغرافيا

  .ندگر دارراواني با يكديف
عملـي   به طـور كلـي  كار  ،كنند ميبراي نمونه با توجه به آنچه اسناد ارايه 

كه حول محـور كـار هـيچ كـار      معناستاين بدان  شود و محسوب ميمردانه 
 درخصـوص يا ادب شفاهي يا نوشتاري خاصـي   است خانگي گزارش نشده

زنان به عنوان يـك عنصـر    از ،تنها در مواردي .كار خانگي زنان وجود ندارد
ند و در حقيقت كاري را انجـام دهنـد   شود كه همپاي مردان ميكاري نام برده 

كارهـايي همچـون    ،كـرده اسـت   مـي كه جامعه آن را كـاري مردانـه قلمـداد    
  .يا انواع همياري زنان در كشاورزي كاشت چاي ،برنجكاري

از ايــن يي هــا در قســمت، بنــدي كارهــا در ايــران بــا نگــاهي بــه تقســيم
در نتيجه هـيچ گزارشـي نيـز     بندي امكان مشاركت زنان فراهم نيست، تقسيم

 .و شكار و آبياري اشاره كـرد  توان به صيد مي .پيرامون كار زنان وجود ندارد
نيستند و صـيد    ميقديچندان خصوص صيد و شكار از آنجا كه اين اسناد در

ايـن حـد    موجود تقريباً كه اسناد –و شكار نيز از اوايل تا اواسط قرن حاضر 
كمتـر منبـع مسـتقل درآمـدي و معيشـتي       –دهند  ميفاصل زماني را گزارش 

 كارهـاي ايـن كـار بسـيار كمتـر از      درباره ها ميزان گزارش ،شده ميمحسوب 
تـا   شده استهمين امر و نيز مردانه بودن اين كارها موجب  .ديگر بوده است

اين نوع كارها وجود نداشته  يك گزارش نيز در مورد مشاركت زنان در يحت
  .مهم جلوه نكندباشد و كار زنان در اين زمينه 
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توان بـه   كارهايي مثل آبياري نيز ميزنان در  در مورد اشاره نشدن به نقش
  :دو عامل اشاره كرد

 شـد، بنـدي مشخصـي بيـان     گونه كه با تقسـيم  كار آبياري همان ،نخست
وجـود   عنوان يك شبكه كـار خشك ايران به  هاي مركزي و بيشتر در قسمت

حضور زن در نيروي كاري اجتماع ي كويري ايران نيز ها فرهنگ .داشته است
چنـان شايسـته    آن صرف او به عنوان يـك زن را در اجتمـاع  حضور  يو حت
  .كرده است نميفراهم  مقدمات آن را دانسته و مين

ي بـرا  مناسـبي  به طور ذاتي بسـتر آبياري نيز همچون صيد و شكار دوم، 
 ـ   حتي .كار زنانه نبوده و نيست از ميـان   ينيروي كار لازم در ايـن بخـش حت

نيروي  نياز دارد،همه مردان نيز ميسر نيست و علاوه بر آنكه تخصصي كامل 
  .براي انجام چنين كارهايي لازم است هم و بدني فراواني  ميجس

كشاورزي نوعي كار اسـت   .شددر مورد كشاورزي اشاراتي هرچند كوتاه 
در واقع در ميان اسـناد   .گيرد ميماه تا يك سال وقت كشاورز را  نهه حدود ك

 .مربوط به همين بخش اسـت  ها و كيفي گزارش  يمموجود بيشترين حجم ك
 ايـران جريـان داشـته و    نقاطاست كه در تمام  فعاليتيكشاورزي  ضمن آنكه

  .دارد
ورت مسـتقيم  يك خانواده به ص  ميتما به طور تقريبيبا چنين توصيفاتي 

اگـر چـه ارزش و ميـزان     ؛انـد  ستقيم درگير با كـار كشـاورزي بـوده   يا غير م
بايـد گفـت    .همكاري زنان در مناطق مختلف جغرافيايي ايران متفاوت است

ي شمالي ايران بسيار چشمگيرتر ها كه همياري زنان در كشاورزي در قسمت
  .بوده و هستي ديگر ايران ها تر از قسمتو فراگير
گونـه كـه در    همـان  .دامداري وضعيت بسيار متفاوت اسـت ر مورد اما د
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در ميان عشـاير  تر اي بيش دامداري به صورت حرفه خلال پژوهش اشاره شد،
بندي كاري نيز در ميـان آنـان بـا توجـه بـه نـوع سـخت         تقسيم .متداول بود

 ـ .گرفت صورت ميمعيشت آنان  روسـتايي   يدر حقيقت زنان عشايري و حت
 ـ  آن .ندزمينه دامداري مشغول بود ثري درؤت مايران به صور  يچنان كـه حت

يي ماننـد  هـا  كار. شوند محسوب ميزنانه  برخي مشاغل در اين نوع كار تقريباً
  .اند از اين جمله و مشك زني شيردوشي

دسـت بـه ابـداعاتي     در آن كه زنان بوداين سطح همكاري آنچنان فراگير 
 درخصـوص تعـاوني   نـوعي كـه   »واره«ه توان ب ميبراي نمونه  .زده بودندنيز 

  .اشاره كرد ،بوددامداري 
كـار در   ايران كه بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد،      اما جنبه ديگر از كار در

ايرانيان كاري را به عنوان كار قبول داشتند كـه رابطـه   . راستاي معيشت است
شايد مـزد يـا پـول در برابـر كـار بـراي        .داشتبا معيشت خانواده   ميمستقي

كـار در راه بـرآورده كـردن     عبـارت  امـا  تعريف آن چنـدان مناسـب نباشـد،   
  .كند ميرا بر طرف  موجودرسد تا حدي ابهامات  ميبه نظر  ،معيشت

فراتـر   يبسيار وسيع و حت ياگر چه در ادبيات شفاهي ايرانيان كار مفهوم
 با معيشت جدي اي كار رابطه ،اما در فرهنگ روزمره مردمان ،از معيشت دارد

كـار   ،چنانكـه بايـد  كند و از همين روست كه كـار زنـان در خانـه     ميبرقرار 
كسب درآمد و گـذران معيشـت    برايكاري كه  سويياز  .شود ميمحسوب ن

  .پذيرفته است به عنوان كار در فرهنگ ايراني ،باشد
ي مختلف كار در ايران بايـد بـه آن نيـز    ها كه در مورد جنبه يله بعدئمس

در جامعـه مكـانيكي پيشـا صـنعتي در     . م كار جمعي اسـت مفهو ،اشاره كنيم
كـاري   به طور تقريبيكه  معناستاين بدان  .شتكار سرشتي جمعي دا ،ايران
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كـه از كـار بيـان     اي چهـار حـوزه  . د كه به تنهايي صورت گيـرد ش مييافت ن
 ميبه صـورت مفهـو   يكار حت همچنين،. بودنداين نوع ويژگي  واجد ،كرديم

بـه موقعيـت    امـر  ايـن  .شـت اي از جمع را در خود نهفته دا بهانتزاعي نيز جن 
مسـئله  امـا   .گـردد  ميبه لحاظ ذاتـي اجتمـاعي بـاز   انسان به عنوان موجودي 

و تقويـت   تشديدكه اين ويژگي را به شدت  بود اي ادبيات غني جالب توجه
در  روح جمعـي و مشـاركت در كـار اسـت كـه      مؤلفـه ايـن همـان    .درك مي
  .كاري مطرح شدجدان از و  بندي دسته

گانـه  يراني بـا سياسـت دو  فرهنگ شفاهي ا دردر خصوص وجدان كاري 
، تمثيـل،  المثـل  ضـرب تنبيه در قالـب انـواع ادب شـفاهي همچـون     / تشويق

بـه تـرويج و فرهنـگ سـازي در ايـن زمينـه        هـا،  قالبساير  حكايت، شعر و
  .پرداخته شده است

 هاي وجـدان كـاري   ؤلفهمآمد قيقت ادب شفاهي همچون ابزاري كاردر ح
 از طريـق افراد در جريان اجتمـاعي شـدن    و است ساخته ميرا داراي ارزش 
در زنـدگي بـه   و  گرفتند ميبه صورت هوشيارانه با آنها خو  ،نهادهاي جامعه

  .بردند كار مي
وجدان كـاري در قالـب ادب    زيرپاگذاشتنبا تقبيح جامعه ديگر  سوياز 
تا افراد يا به اين ورطه است  كرده ميفراد قضاوت ارزشي سختي بر ا ،شفاهي

هـاي   بتواننـد بـا تكيـه بـر ارزش     ،سقوط نكنند يا اگر هم به آن مبـتلا شـدند  
  .بازگردانندو به جامعه كنند  خود را احيا ،كار و وجدان كاري مربوط به

در دوران پيشـا  بسـياري از كارهـا    ،گونه كه اشـاره شـد   همان ،در نهايت
فارغ از اينكـه   .ولي در اسناد به آنها توجهي نشده استند صنعتي وجود داشت

 ،انـد  هاسناد موجود سرشتي روستايي دارند و كمتر فرهنگ شهري را بـازنمود 
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  .جستجو كردكارها  أريشه اين مسئله را بايد در منش
كارهايي كه ما آنهـا را در يـك دسـته بنـدي      كه معناستمنشأ كار به اين 

لكلـور ايرانـي   وسياري جهـات آبشـخوري از ف  در ب گانه عرضه كرديم، چهار
 ،ساير مشاغل قصابي و ،نانوايي اما بسياري از مشاغل همچون كفاشي، .دارند

ريشـه آنهـا را در    ،جداگانـه بايست به صـورت   ميدارند كه  ديگري آبشخور
  .كردمتون جستجو ساير و  ها فتوت نامه

  اي  راهكارهاي رسانه

از .رود شـمار مـي   هـر جامعـه بـه    يشرفتپميزان كار مفيد عامل پويايي و 
طـور كلـي    بايست هر آنچه سبب افزايش كارآمدي نيروي كار و به  رو مي اين

هاي كشـور   گردد در معرض توجه همه ظرفيت رشد و توسعه فرهنگ كار مي
شناسـانه   گيرد تا با نگاهي آسيب قرار....ها و اعم از نخبگان و مديران و رسانه

شناخت نقاط  ي فرهنگ كار مردم ايران بپردازند و بابه نقد و بررسي چگونگ
ضعف و قوت آن در جهت تقويت و گسترش روحيه كار و ممانعت از بروز 
تنبلي و تن آسايي تلاش كنند اما آنچه در اين ميان از همه مهمتراست همـت  

  .و تلاش آحاد مردم است كه بسيار متأثر از فرهنگ عمومي است
و ادبيـات شـفاهي سـاختار     اجتمـاعي  ،فـردي زنـدگي  هاي  ها، آيين سنت
همزيسـتي ايـن خـرده    . دهـد  را تشـكيل مـي    اي از فرهنگ هر جامعـه  عمده
ايـن  . مستلزم همكاري و همياري و برآوردن نيازهاي متقابل اسـت  ها فرهنگ

كـارِ  . انجامد هاي گوناگون مي ها و مهارت امر به تقسيم كار و توسعه تخصص
دانـش وي درآميختـه، بلكـه بـه صـورت امـري        انسان، نه فقط بـا تجربـه و  

سان، بين انديشـه، كـار و روابـط     بدين. گر شده است ي و ارزشي جلوهفرهنگ
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 فرهنـگ پيوندي ناگسستني پديـد آمـده و تمـدن و     و فرهنگ مردم اجتماعي
و ايـدئولوژي   اگرچـه فرهنـگ  . اسـت  پيوند چند وجهـي بشري در گرو اين 

سـنجد،   و منافع مـادي و اقتصـادي مـي    »سود«مادي، ارزش كار را بر اساس 
، ارزش كـار بـر پايـه    اسـت  ايدئولوژي الهي كه متأثر از مردم  در فرهنگولي 

 ،را بـراي حيـات فـردي    كـار  رو شود، از اين مي هاي معنوي سنجيده شاخص
  .داند ها لازم مي تگاري انسانساجتماعي و ر

و  يـران آنچه در ايـن پـژوهش بـر مبنـاي تحليـل منـابع فرهنـگ مـردم ا        
موجود در مركز تحقيقات صدا و سيما در خصوص ارزش كـار   هاي گزارش

 هو تلاش در فرهنگ مردم گردآوري شده ارزش و قابليت آن دارد تا دسـتماي 
به عنوان سـال   1389گذاري سال  منا. اي و فرهنگي قرار گيرد توليدات رسانه

اين مفاهيم  خوبي براي مرور دوباره بر هبهان» همت مضاعف و كار مضاعف«
هـا مـورد    هـاي ايـن پـژوهش    ها و دستاورد در فرهنگ مردم شد تا شايد يافته

در نهايت توجه به اصل تـداوم فرهنگـي در توليـد    . توجه و مداقه قرار گيرد
هـاي جـذاب    كند تا ضـمن اسـتمرار بيـان برخـي مؤلفـه      فرهنگي، اقتضاء مي
است، ايـن معـارف در    و تلاش كه البته قابل تأمل كار هفرهنگ مردم در زمين
هـاي اثرگـذار    اي در راديو و تلويزيـون و ديگـر رسـانه    قالب توليدات رسانه

  . شود و پرمخاطب تبديل و ارايهديداري و شنيداري به توليدات فاخر 
توجه بـه  اي كار و تلاش در فرهنگ مردم،  در تلاش براي بازنمايي رسانه

توانسـته در اجتمـاعي بـا     كه چگونه فرهنگ عاميانـه   اين نكته ضروري است
اگـر بـه ايـن مسـأله     . دهد تحيا ههاي مادي و معنوي خاص خود ادام مؤلفه

هاي  گويي توجه و دقت كافي نشود، به يقين حاصل كار چيزي شبيه به افسانه
تـوان مخاطبـان را بـه خـوابي لـذتبخش       قديمي خواهد بود كه با آن تنها مي



 كار و وجدان كاري در فرهنگ مردم/  110

  .دعوت كرد
خـويش را در   تجربيات ارزشمندو هست كه انسان پيوسته علاقمند بوده 

اي فراهم كند تـا   معرض ديد ديگران قرار دهد تا علاوه بر گسترش آن، زمينه
اين ويژگـي راز مانـدگاري فرهنـگ    . هاي مختلف فرهنگ ماندگار شود جنبه

تـوان اسـتفاده كـرد و آنچـه در قالـب خـرده        از اين ويژگي مـي . مردم است
  .  اي قرار داد تا ماندگار شود توليد رسانه هاي بومي است، مبناي فرهنگ

سـازد كـه ايـن     ، آشـكار مـي  اي فرهنگ مـردم  هاي ارزشمند رسانهكاركرد
اي است كه امكان ارتباط و انتقال مفاهيم والايـي را از   مقوله به عنوان واسطه

  .سازد هاي آينده ميسر مي هاي گذشته به نسل نسل
توانـد مرجـع    هاي ماندگار مي ارزشاي گرانقدر از  فرهنگ مردم با پيشينه

. سـاز باشـد   هاي تأثيرگذار و فرهنـگ  بازنمايي بخش عظيمي از خرده فرهنگ
ي كار يا آداب و رسـوم كشـاورزي و   اآواه ها و متل ،ها آنجا كه سخن از مثل

  شـميم خـوش پركـاري و تـلاش صـادقانه     آيد، ايـن   مي  پيش... دامپروري و
  . شود انداز مي گذشتگان است كه طنين

تواند مـد   اي كه در اين پژوهش مي برخي پيشنهادات و راهكارهاي رسانه
  :بندي كرد توان دسته ار گيرد به شرح زير مينظر اهالي رسانه ملي قر

از طريـق كـاركرد طنـز و     توجه بيشتر به انتقال مفـاهيم مـورد نظـر    •
 .ويژه مسابقات تلويزيونيسرگرمي ب

  خـود بـه   هفرهنـگ مـردم منطق ـ  هاي استاني بـه   اهتمام بيشتر شبكه •
هـاي   صورت علمي و كارشناسـي شـده و پرداخـت صـحيح بـه گونـه      

هـاي بـومي در آن    سازي كه بيشتر از ظرفيت اين فرهنـگ  مختلف برنامه
 .استفاده شده باشد
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هـاي بـومي بـا     هاي سراسري به فرهنگ توجه و عنايت بيشتر شبكه •
جـه ويـژه بـه عناصـر     ها و با تو سي عميق و منطبق بر واقعيت آنكارشنا

 ...مختلف ادبيات شفاهي همچون ترانه، مثل، تمثيل و 

هاي اقوام و مـردم   ها و داستان متل ،ها المثل استفاده از ظرفيت ضرب •
هـا و   سـريال  ،هـا  فـيلم  هـاي سـينمايي، تلـه    نامـه  مختلف در نگارش فيلم

توانـد مـورد اسـتفاده در     از اين رو اين تحقيق مـي . هاي راديويي نمايش
كـل پويانمـايي سـيما،     هادار ،نامه معاونت سيما، سيما فـيلم  شوراي فيلم

 .قرار گيرد... كل نمايش راديو و  هادار
هـاي   برنامـه  ميـان هايي براي توليد فـيلم كوتـاه و يـا     تهيه داستانك •

هـاي سـيما،    هـاي كوتـاه در شـبكه    راديويي و تلويزيوني و يـا انيميشـن  
 .انگي محصولات فرهنگيهاي توزيع خ هاي صدا و شبكه شبكه

شناسـي در   هـايي كـه مـروج مطالعـات مـردم      تقويت تعامل با شبكه •
 .مردم ايران براي مستندسازي هاي فرهنگ جهان هستند و معرفي ظرفيت

 )فرانسه arte همانند شبك(
هاي كار در قالب سرود، نماهنـگ بـا بـه     بازسازي و بازآفريني ترانه •

 .ناگونتصوير كشيدن ابعاد مختلف مشاغل گو
ها كه در آنها بر كار و تلاش تكيه شده و نفي تنبلي و  بازگويي قصه •

 .هاي ويژه كودك و نوجوان بيكاري است بويژه در برنامه
نمايش سير تطور و تحول مشاغل از دوره سـنتي بـه مـدرن جهـت      •

ها به يكديگر و آشنا ساختن نسل امروز با شـيوه زنـدگاني    نزديكي نسل
 .آنها گذشتگان و نوع معيشت



 



 

  
  
  
  
  

  ضمائم

  

  ماخذ شناسي فرهنگ عامه. 1

، ترجمـه جـواد علافچـى،    هاى مـردم آفريقـا   افسانه )1382(آرنوت، كتلين 
  .ها مركز گفتگوهاى تمدن و هاى كيميا كتاب :تهران

، ترجمـه  )هاى پريان سرزمين چين داستان(ها  افسانه )1381( استوويكو، دانا
  .نيكا :جمشيد احمدپور، تهران

  . ل رگ ه م :ران ه ت ، ي اس ن ش ردم و م  گ ن ره ر ف ب  دي درآم )1382(  ي طف ص ، م ان ري ب اك
نشـر   :تهـران  ، ي ران اي  ه ام ع  گ ن ره ف  ت اخ س ژرف )1384(  ره ي ن ، م ي طان ل دس م اح

  .روزگار
  ترجمـه  ،فرهنـگ عامـه    هرمطالعات فرهنگي دربـا  )1386 ( استوري، جان
  .   آگه: تهران ،هحسين پايند

 ،)پژوهش در فولكلور مردم خراسان(از ما بهتران ) 1382( ، محمود اكرامى
  .ايوار :مشهد

 .ايوار :مشهد ،شناسى اصطلاحات خودمانى مردم) 1384( اكرامى، محمود
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محمـود حبيبـى،    ، ترجمـه هاى مردم آفريقـا  افسانه) 1382( اليوت، جرالدين
  .ها تمدنالمللى گفتگوى  مركز بين :تهران

، ترجمـه محمـد گـذرآبادى،    هاى مردم ايرلند افسانه )1382(آيلـين   اوفيلان،
  .ها گفتگوى تمدن المللى مركز بين :تهران

 ،...)ازبكستان، قرقيزسـتان و ( هاى همسايگان افسانه )1382( بابليون، رابرت
 .مؤسسه كتاب همراه :ترجمه جواد رسولى، تهران

 :زاده، تهـران  ، ترجمه اختـر شـريعت  ها افسانهافسون  )1381( بتلهايم، برونو
  .هرمس

  .اديبان: اروميه ،فولكلور و ادبيات عاميانه )1386( بختياري، محمدرضا
و  شـناختى جـانوران   هاى مردم ها و باورداشت افسانه) 1380( بشرا، محمد

  .مؤسسه فرهنگى و انتشاراتى دهسرا :، تهرانگياهان در گيلان
ــ ب وك ل ب ــر  د و ن ق ن )1377(  ي ل ، ع ي اشــ   ات ي در ادب  اري د آث ق و ن  ي رف ع م(ظــ

  . ي گ ن ره ف  اي ه ش ژوه ر پ ت دف : ران ه ت ،) ي اس ن ش ردم م
مجموعــه مقــالات نخســتين همــايش ملــى ) 1383( شناســى بنيــاد ايــران

  .شناسى بنياد ايران :، تهران1381شناسى سال  ايران
   .نشر نامك ، تهران،آذربايجان هاى افسانه) 1382(بهرنگى، صمد 

 :گـذرآبادى، تهـران   ، ترجمه محمـد هاى مجارستان افسانه) 1380(بيرو، وال 
  .ها المللى گفتگوهاى تمدن مركز بين

ــ ، ح ي ق ه ي ب ــ و ب  ش ژوه پ )1365(  ي ل ع ن ي س ــ م ، ران اي  ه ام ع  گ ن ره ف  ي ررس : د ه ش
 . وي رض  دس ق  ان ت آس

وزارت  :، تهـران هـاى گـيلان   افسانه محمدتقى،) 1380(ى پوراحمد جكتاج
  .فرهنگ و ارشاد اسلامى
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 .سرزمين خوز :، تهرانامثال و حكم) 1380( كاظم پوركاظم،
هاى مـردم ايـران زمـين در فرهنـگ در      افسانه) 1381( پيشدادفر، فرخنده

  .مؤلف :، تهرانتوجان
ديروز  ايرانى به روايتهاى  افسانه) 1381( ن، احمـد وكيليا و هارا، شين تاكه

  .ثالث :، تهرانو امروز
 : ران ه ت ، ري گ د اخ م ح مه م  ترج ، ران ور اي لك ول ف  ات ي ادب )1384(  رژي ، ي ك پ ي س ت
  . روش س

 .دنياى كتاب :، تهرانمصر قديم هاى دينى در افسانه) 1383( جوان، موسى
  .وزارت فرهنگ و هنر :تهران ، ران ايدر   ازي ب  اپ ق )1350(  ن ي س ، ح اه ش ان ه ج

   .بقعه :، تهرانزندگان افسانه)1381( زاده، عليرضا حسن
  .عرفان :، تهرانهزاره امثال و حكم مردم) 1380( خاورى، محمدجواد

ــ  ه ان رخ ي دب ــ ب )1375( ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ  ي ررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ، ان راس خ  ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ  ه ان رخ ي دب ــ ب) 1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ  ي ررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،كرمانشاه  ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي شــ  ه ان رخ ي دب    اي ه ي ژگ و وي  اع اوضــ  ي ررس

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،زنجان  ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ  ه ان رخ ي دب ــ ب )1375( ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ  ي ررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،سمنان  ان ت اس ميو م ع  گ ن ره ف
ــ  ه ان رخ ي دب ــ ب) 1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ  ي ررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،فارس  ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ  ه ان رخ ي دب ــ ب) 1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ  ي ررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض
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  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،قم  ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
  اي ه ي گژو ويــ  اع اوضــ  ي ررســ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي شــ  ه ان رخ ي دب

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،اردبيل ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ  ه ان رخ ي دب ــ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ  ي ررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،ربايجان غربيذآ  ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
  اي ه يژگــ و وي  اع اوضــ  ي ررســ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي شــ  ه ان رخ ي دب

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،اصفهان ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ  ه ان رخ ي دب ــ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ  ي ررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،آذربايجان شرقي ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
  اــي ه ي ژگ و وي  اع اوضــ  ي ررســ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي شــ  ه ان رخ ي دب

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،خوزستان ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ  ه ان رخ ي دب ــيرر ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ س   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  گ ن ره ف  وراي شــ :ران ه ت ،چهــار محــال و بختيــاري ان ت اســ  ميو م ع  گ ن ره ف
  . ي وم م ع
ــ  ه ان رخ ي دب ــ ب )1375( ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ  ي ررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،مركزي ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ  ه ان رخ ي دب ــ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ  ي ررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،تهران ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ  ه ان رخ ي دب ــ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ  ي ررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،يزد ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ  ه ان رخ ي دب ــ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ  ي ررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،لرستان ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
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ــ  ه ان رخ ي دب ــ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ  ي ررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،ايلام ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ  ه ان رخ ي دب ــ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ  ي ررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،سيستان و بلوچستان ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ  ه ان رخ ي دب ــ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ  ي ررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،كردستان ان ت سا  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي شــ  ه ان رخ ي دب    اي ه ي ژگ و وي  اع اوضــ  ي ررس

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،گيلان ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي شــ  ه ان رخ ي دب    اي ه ي ژگ و وي  اع اوضــ  ي ررس

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،كرمان ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي شــ  ه ان رخ ي دب    اي ه ي ژگ و وي  اع اوضــ  ي ررس

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،بوشهر ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ  ه ان رخ ي دب ــ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ  ي ررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،هرمزگان ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ  ه ان رخ ي دب ــ ب )1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ  ي ررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت ،مازنداران ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
ــ  ه ان رخ ي دب  ــي)1375(  ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش ــ بررس   اي ه ي ژگ و وي  اع اوض

  . ي وم م ع  گ ن ره ف  وراي ش :ران ه ت همدان، ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف
؛ ات مــردم نگــاريقلمــرو و موضــوع) 1387(دقتـي نجد،محمــد صــادق،  

  .ؤسسه فرهنگي هنري ميراث فردام :، تهراننگاري روستايي و ايلي مردم
هـاى   تاريخ گردآورى، نشـر و پـژوهش افسـانه    )1380( رحمانى، روشن 

  .نويد شيراز :شيراز فارسى زبان، مردم
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ترجمـه محمـد رضـا     انگلسـتان،  هـاى مـردم   افسـانه ) 1380(ريوز، جيمز  
  .ها ى تمدنالمللى گفتگو بينمركز  :تهران ،پارسايار

 :ها، تهـران  ، ترجمه احمد شفيعيامثال كهن عربى) 1381( زلهايم، رودولف

  .مركز نشر دانشگاهى
 ـ ردم و م  ه ام ع  گ ن ره ف  ي اس ن ش اب ت ك )1350( ود م ح ، م ي ان زم   ـ ن ش  ، ران اي  ي اس
  . يا ه طق ن م  ي گن ره ف  ه س سؤ م:  ران ه ت

ــ ــ  ادات س ــ اف )1352(  اظم ، ك وري ك اش ــ  اي ه ه ان س   وزارت :ران ه ت ،الا ور ب ك اش
  .ر ن و ه  گ ن ره ف

  .مركز :تهران اسطوره در جهان عرب و اسلام، )1384( ستارى، جلال

بهبهـان،   خـوى، (هاى محلـى ايـران    افسانه )1380( سفيدگرشهانقى، حميد

  .كتاب همراه :تهران ،...)قزوين و 
  .نشر مركز :تهران ،فرهنگ لغات زبان مخفي )1386( سمائي، مهدي

ــ ــ ب:  ه وچ ك  گ ن ره ف )1378( د م و، اح ل ام ش ــ ن : ران ه ت ، ه وچ ك  اب ت ك  اس راس ر  ش
  . ه م ش چ

ه فرهنگـى اهـل   مؤسس :، تهرانپند پير نيشابور )1381 ( شجاع كيهانى، جعفر
  .قلم

بـه گـزارش   : در ايـران  باورهـاى عاميانـه   )1383(حميدرضـا   شعربافيان، 

  .محقق :، تهرانسياحان غربى
  .دنياى نو :، تهرانافسانه خدايان )1383( الدين شفا، شجاع

ظ  ف و ح  ردم م  گ ن ره او در ف د و ك ن ك  راي ب: ا م ن راه )1368(  وان ي ، ك ي ران ي م شـــ

  . ران اي  ميلا اس  وري ه م ج  ايم ي دا و سص : ران ه ت ، آن  ه و اشاع
  ه ل وم ك  ه ام ع  گ ن ره در ف  اري ك ي ال و ش  ي ال ش )1382(  ن ي س ـ ، ح اي ه ل وم ك  اب ه ش
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  .را س ده ي ص ق : ران ه ت ، )لان ي گ  رق ش(
شناسى فرهنگ عاميانـه   محمدعلى، پژوهشى در مردم )1381( طالعى بافقى

 .وصال :تهران ،بافق
ــب ــ : ران ه ت ، ان اردك  ه ام ع  گ ن ره ف )1381( ود م ح ، م ي ان اردك  ي اي اطب طـ   وراي شـ
  .زد ي  ان ت اس  ميو م ع  گ ن ره ف

  .سوره مهر :، تهرانافسانه سهند و سندباد )1381( عابدى، داريوش
  . ي ان اش ك  ض ي ف : ران ه ت ،د اون دم  ه ان ي ام ع  گ ن ره ف )1379(  دي ه ، م داري م ل ع

  .پيوند نو :تهران ،هاى ايران برداشتى از لالائي )1381( عمرانى، ابراهيم
شـاهكارى  : قورقـود  پژوهشى در اسـطوره دده  )1381( فرآذين، جوانشـير 

  .پژوه جامعه :، تهرانكهن
هـاى تركـى    المثـل  برگزيـده ضـرب  : آتالارسوزى )1382( فرهمند، بـرات 

  .پازينه :، تبريزآذربايجان
  .انديشه نو :، تهرانآتالارنقلى )1382( ل، مشهدقلىقز
  .ا وك ت:  ران ه ت ، ردم م  گ ن ره و ف  ان زب )1357( ود م ح ، م ي رائ ي ت ك
 : ران ه ت ، ه ان ي ام ع  و ادب  گ ن ره ف  اره درب  ي ات ي ل ك )1383 ( ر ب اك ي ل ر، ع ف وان ي ك
  . وي ن ث م

 ليـدى، ، ترجمه ابراهيم اقهاى مردم مصر افسانه) 1382 ( گرين، راجرلنسلين

  .هاى كيميا كتاب :تهران
 ،ادبيات و شعر عاميانه مـردم سيسـتان  : فرهنگ عامه )1385( گلستانه، مزار

 .هعروج انديش :مشهد
ــ رت راب  ارت ه د لاك وي ر، دي م ري ل ــه ، ان رم ك  ردم م  گ ن ره ف )1353 (  ون سـ  ترجمـ

  . ران اي  گ ن ره اد ف ي ن ب : ران ه ت فريدون وهمن،
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  .نشر چشمه :، تهرانايران ادبيات عاميانه )1382( محمدجعفرمحجوب، 
وزارت فرهنـگ   :تهران ،عامه  عاشورا در فرهنگ )1387( محمدزاده، مرضيه

  . ميو ارشاد اسلا
تغزلى و درنگى تحليلى و  هاى پهلوانى اوسنه) 1381( دوست، محسن ميهن

  .مركز :، تهراننظرى در آنها
  . وس ت : ران ه ت ، ه ام ع  گ ن ره ف  ميو م ع  ش ژوه پ )1380( ن س ح ، م ت دوس ن ه ي م

 :، تهـران ترجمه محمد گذرآبادىهاى تركيه،  افسانه )1380 ( بارباراكى واكر،
  .ها گفتگوهاى تمدن المللى مركز بين
  .بهراد :، تهراناز هر درى سخنى )1383( فرد، ميترا وقارى
  . روش س : ران ه ت ، ردم م  گ ن ره در ف  ان ض رم )1370( دم ، اح ان ي ل ي وك
   .ر ي ب رك ي ام : ران ه ت ،ان ت س گ رن ي ن )1342( ادق ، ص ت داي ه
  .وزارت فرهنگ و هنر :ران ه ت ، وب ن از ج  ي اي ه ه ران ت ) تا بي(  ادق ، ص ي ون اي م ه

  ماخذ شناسي كار. 2

 احمــد هترجمــ ،شناســي كــار و بيكــاري روان )1382( اوبــراين، گــوردون
  .آواي نور: غضنفري، تهران

  .و ج ش دان:  دان م ه ، ل غ ار و ش ك  ي اس ن ش روان )1383(  رام ه د، ب ي ع س  اري ي ت خ ب
  .آگاه :تهران ،طبقه و كار در ايران )1387( بهداد، سهراب

ــ )1369( د م ح ، م ي اه ن پ ــ ف  ار در ادب ر ك ع ش ــ ك  اب ازت ب:  ي ارس ر  ع ار در ش

  .نا بي : ران ه ت ،ر اص ع و م  ه ت ذش گ  ران اع ش
  .ت م س:  ران ه ت ، ل غ ار و ش ك  ي اس ن ش ه ع ام ج )1375(  اس ب ع لام ، غ ي ل وس ت 

 ، ام ره ر پ اق ب  ه م رج ت ، ي اع م ت ار اج ك  م ي ســ ق ت  اره درب )1369(  ل ي د ام ، داوي م دورك
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  . ل اب ب  راي س اب ت ك:  ل اب ب
پيـام   :تهـران  ،و ثـروت ازديـدگاه اسـلام    كار )1378( محمد تقي ،جعفري
  .آزادي
ي راهكارها: هويت كار در شهر تهران )1387( زاده ميمندي، مسـعود  حاجي

  .   نغمه نوانديش: تهران ،فرهنگي براي ارتقاي آن
 ءا ي اح:  ران ه ـ ت ،ار ك  گ ن ره ف يا ق در ارت  واده ان خ  ش ق ن )1380(  ره ، زه روي س خ
  .اب ت ك
ــران  ورج د ج وي دز، ل ل رن ــ ت اق )1382(  و ديگ ــه  ،ار ط ك ار و رواب اد ك ص ترجم

  . ي اع م ت اج  ن ي مأار و ت ك  ه س سؤ م:  ران ه ت ، ان م م  ري ب ن ق  حسنعلي
  . ش راي ر وي ش ن  ه س سؤ م:  ران ه ت ،ارك  ي اس ن ش نروا )  1379( ود م ح ، م ي چ ت اع س

 ـ  ؤم: تهـران  ،دنيـاي نـوين كـار    )1385( بنهـور  ، سحري مين أسسـه كـار و ت
  .اجتماعي

  . م ل ور ع ن:  دان م ه ،ار اد ك ص ت اق )1378( د م ، اح ف رك س
و   اري ي بآ  ي ل م  ه ت ي م ك:  ران ه ت ، ي ت ن ســ  اري ي آب  ظــام ن )1383( واد ج ،ژاد ن  ي ف ن صــ
   . ي ش ك زه
  . جا بي :واز اه ،ار ك  دان وج )1384( ر ب ، اك ادهز ي ل ع
  .اختران: تهران ،كار و فراغت ايرانيان )1386( مرادي، حسن قاضي 

  .گرانروشن: تهران ،زنان در بازار كارايران )1373( كار، مهرانگيز
 ترجمه عبدالحسـين  ،ا ، در اروپها رف و ار ، ك ه ع ام ج )1382(  ن ي ت س ري ز، ك ن ازي ك
  . ي اع م ت اج  ن ي مأار و ت ك  ه س وس م:  ران ه ت ، زاده ت ج ح
ور  ار و ام ك  وزارت:  م ق ، م ار ق ك  اي م ي ســــــ )1376( د ي ج ، م زدي ي  زاده م ري ك
  . ي اع م ت اج
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  . م اه ب: ران ه ت ، ول و پ  ه ش ي ار و پ ك )1323( د م ، اح روي س ك
 ـ ي اد س ص ت اق )1380(  ن ي س ، ح ي ال م ك    وزارت:  ران ه ت ، ران ار در اي ط ك رواب  ي اس
  . ي لام اد اس و ارش  گ ن ره ف
:  ران ه ت ،ژاد ن  ي دق ص  وان رض ترجمه ،ار ك  ي اس ن ش  ه ع ام ج )1385(  ت ي ، ك رينت گ
  . م ل ع

  .ساوالان: تهران ،شناسي كار روان )1384( گنجي، حمزه
ــ )1384(  ران ار اي ز آم رك م  -81،  ران ار در اي ك  روي ي ن  دي ي ل ك  اي ه ص اخ شــ

  . ران ار اي ز آم رك م:  ران ه ت ،1355
  .ر وب ن ص  اب ت ك : ران ه ت ،ار ك  شناسي انرو )1384( د م ، اح دي ون ك م
  .اد رش:  ان رگ گ ،؟ ه ون گ را و چ ار چ ك )1379(  ي ل ع اظم ، ك ي رض  رب رع ي م

ــران ،ار ك  دان وج )1380(  ي اع م ت ور اج ار و ام ك  وزارت ور  ار و ام ك  وزارت :ته
  . ي گ ن ره ور ف ر ام ت دف.  ي اع م ت اج
 ـ ن ش روان )1385(  ن ي ت س ري ، ك ن دسها   ، زي ري ب ت ش ق ن  رام ه ش ـ  ه م رج ت ،ار و ك  ي اس

  .ققنوس: تهران
بـر كـار در اسـلام از    مـدخلي  ، فرهنگ كـار  )1377( نجف ،هدايتي زاده

  .السلام ائمه عليه: قم ،شناختي ديدگاه جامعه
  .علي اكبر :تهران ،زندگي كار و )1338(مجيد ،يكتايي

  پايان نامه. 3

 ،»كـار  بررسي عوامل مـؤثر بـر تقويـت وجـدان     «)1379 ( پيمان ه،مسعودزاد
   ،كزيمر تهران واحد ، ميدانشگاه آزاد اسلا ،كارشناسي ارشد نامه نپايا

بـين كاركنـان    وجدان كار و عوامل مؤثر بـر آن در « )1386( ميرطاهري، رضا
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  ميدانشـگاه آزاد اسـلا   ،ارشـد  كارشناسـي  نامه نپايا ،»كارخانه جنرال استيل
  .جمعيت شناسي دانشكده علوم اجتماعي، ،رودهنواحد 
كـاري و   وجـدان  شـناختي ميـزان   بررسي جامعـه « )1384( رضا ي،گيلان نيري

موزان اداره كـل آمـوزش فنـي و    كـارآ  مسـئوليت اجتمـاعي در بـين    احساس
واحد  دانشگاه آزاد اسلامي ،ارشد كارشناسي نامه پايان ،»كرج اي منطقه حرفه
  .دانشكده مديريت و علوم اجتماعي ل،شما تهران

وجـدان و انضـباط    اي از عوامل مـؤثر بـر   بررسي پاره« )1384( هدايي، هديه
 ،»آمـوزش و پـرورش شـهر تهـران     4منطقه  ه كاركنانكاري كاركنان از ديدگا

. مركـزي  واحـد تهـران  . دانشـگاه آزاد اسـلامي   ،كارشناسي ارشـد  نامه پايان
  .شناسي روان دانشكده علوم اجتماعي و

  ماخذ شناسي فيلم فرهنگ عامه و كار در ايران. 4

ي زيـر از  هـا  براي مطالعه بهتر پيشينه مسـتند قـوم پـژوه در ايـران دوره    «
  :اند ديگر قابل تفكيكيك

ي اوليـه قـوم پژوهـي در سـايه     ها اي كه در آن انديشه دوره :دوره نخست
  .شوند ميفيلم سياحتي مطرح 

ي قــوم پــژوه ايــران در وزارت هــا اي كــه نخســتين فــيلم دوره :دوره دوم
از  ،)1341( آثـاري چـون شـقايق سـوزان     گيرنـد،  مـي فرهنگ و هنـر شـكل   

  .از هژير داريوش ،)1343( هوشنگ شفتي و گود مقدس
سيس گـروه  أت با سازي قوم پژوه در تلويزيون ملي ايرانمستند :دوره سوم

شناسي زيـر نظـر فريـدون رهنمـا      ي ايرانها پژوهش ايران زمين و توليد فيلم
  .همراه است
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كـه بـا    ،1347مستند سازي قوم پژوه در سـال    ميشروع عل :دوره چهارم
همكـاران و   از سـوي و ادامـه آن   و دهدشـت شـروع   مشك ي بلوط،ها فيلم

  .شود ميشاگردان دكتر نادر افشار نادري پي گرفته 
  ) 39و  40: 1385 امامي،( ».مستند سازي قوم پژوه امروز ايران:دوره پنجم

ي انسان شناختي ساخته شده در حـوزه فرهنـگ عامـه و    ها ترين فيلم مهم
  :كار عبارتند از

  1925، مريان سي كوپر، علف
  1343  ،هژير داريوش ،گود مقدس

  1353، كيومرث درمبخش، جرس
  1353  ،هوشنگ آزادي ور، گل قالي

  1353 ،بهمن بوستان  ،جذامخانه دكتر راجي
  1366  ،محمد رضا مقدسيان  ،سرود دشت نيمور

  1366، محمد رضا مقدسيان ،خيزاب
  1372  ،محمد رضا مقدسيان ،آواي دريا

  1356  ،فرهاد ورهرام، صيادان بلوچ
  1370، عبدالحسين بقاييان، اتقن

  1380، مينون كياني، ميلكان
  1383، مسعود اميني، زارچ

  1364  ،حسن علي پور، نخلستان
  1973  ،برايان موزر و علي بلوكباشي، دراويش كردستان



  

  
  
  
  
  

  پيوست

  

  1مشاغل مربوط به كشاورزي -1جدول 

  آوانگاري  تعريف شغل  نام شغل

  ارباب
هاي يك روستا از  اكثريت زمينشد كه  به كسي گفته مي

آن او بود و طبق قراردادي مشخص، از محصولات به 
  .برد دست آمده سهم مي

arbâb 

  گاوبند
را در اختيار ... سرمايه منقول كشاورزي از قبيل گاو، بذر و

  .گذاشت كشاورز مي
gâv band 

  مباشر
گفتند كه رابط اصلي ميان كشاورزان و ارباب  به كسي مي

  .بود
mobâšer 

  برزگر
ترين طبقه  به كشاورزان ساده كه معمولاً جزو پايين

  .شود گفته مي ،شوند محسوب مي
barzegar 

                                                           
در مناطق مختلف ايران با عنـاوين   ،هر يك از مشاغلي كه نام آنها در جدول فوق ذكر شده است. 1

بـه صـورت    ،برخي از مشاغل كه ذكـر آنهـا خواهـد رفـت    . شود ميل متفاوت و گاه مشابهي استعما
  .غيرمستقيم با مشاغل كشاورزان ارتباط دارند
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  آوانگاري  تعريف شغل  نام شغل

  كار كناره
ها بر روي  شود كه بيرون از بنه به افراد كهنسالي گفته مي

  .كردند تر كار مي هاي كوچك زمين
kenâre kâr 

 bâqbân  .كسي است كه مسئوليت نگهداري باغ بر عهده اوست  باغبان

  سبزيكار
كسي است كه روي قطعه زميني به كشت انواع سبزي 

  .پردازد مي
sabzi kâr 

  كار صيفي
كسي است كه روي قطعه زميني به كشت انواع 

  .پردازد محصولات صيفي مي
seifikâr 

  دروگر
 يهاي پنج تا ده نفري به درو افرادي هستند كه در دسته

  .شوند محصول مشغول مي
derogar 

ه عمل
  وجين

كه مشغوليت عمده شود  گفته ميبه كارگران ساده كشاورز 
  .استآنها وجين محصولاتي همچون پنبه 

amalevejin 

  چين خوشه
هاي محصول را پس از درو  گويند كه باقيمانده كسي را مي

  .كند آوري مي جمع
khooše čin 

  چهارپادار
 گويند كه مسئوليت حيوانات ارباب را به عهده به كسي مي

  .دارد
čâhârpâdâr 

  تراكتوردار
و تراكتور خود را طبق  داردگويند كه تراكتور  كسي را مي

  .دهد قراردادي مشخص به كشاورزان كرايه مي
terâktordâr 

  كشاورز
ترين عنواني است كه تقريباً به تمام افرادي كه در  رسمي

  .شود گفته مي ،زمينه كشاورزي مشغول هستند
kešâvarz 

  خراس
ه مقدار محصول موجود در باغ را خرس يا برآورد كسي ك

  .كند مي
xarâs 

  غارس
 ،پردازد در مناطق جنوبي ايران كسي كه به غرس نهال مي

  .نامند ميغارس 
qâres 

 âsiâbânاي چون  شود كه محصولات كشاورزي به كسي گفته مي  آسيابان
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  آوانگاري  تعريف شغل  نام شغل

  .كرد گندم و جو را به آرد تبديل مي

  دشتبان
كه نگهداري از اموال منقول و غير گويند  كسي را مي
  .هاي كشاورزي به عهده اوست منقول زمين

daštbân 

  سالار
گفته  ،به كشاورزاني كه روي زميني اشتراكي كار كنند

  .شود مي
sâlâr 

  سرسالار
به كسي كه مسئوليت بك قطعه زمين مشاء را به عهده 

  .شود گفته مي ،دارد
sar sâlâr 

  سربنه
يك قطعه زمين مشخص كشاورزي  به كسي كه مسئوليت

  .شود دارد، گفته مي) بنه(
sar bone 

  مشاغل مربوط به دامداري -2جدول 

  آوانگاري  تعريف شغل  نام شغل

  چوپان
ترين عنواني است كه به كسي كه  ترين و عمومي رسمي

  .شود گفته مي ،ها بر عهده اوست مسئوليت نگهداري دام
čupân 

  گاوچران
د كه مسئوليت نگهداري و چراندن شو به كسي گفته مي

  .گاوها بر عهده اوست
gâvčerân 

  دامدار
گفته  ،به كسي كه مالكيت انواع دام را بر عهده دارد

  .شود مي
dâmdâr 

  پاگاو
شود كه زير نظر گاوچران به فعاليت  به كسي گفته مي

  .مشغول است
pâgâv 

  دامپزشك

. تسها گويند كه كار اصلي او درمان دام كسي را مي
دامپزشك ممكن است در اين رشته تحصيلي درس خوانده 
ها  باشد يا به صورت سنتي و معمولاً خانوادگي به درمان دام

  .بپردازد

dâmpezešk 
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  مشاغل مربوط به آبياري -3جدول 

  آوانگاري  تعريف شغل  نام شغل

  آبيار
گويند كه مسئوليت حراست از آب و تقسيمات  كسي را مي

  آن بر عهده اوست
âbyâr 

  سردار
كسي كه مسئوليت تقسيم آب بر اساس قرارداد مشخصي بر 

  .عهده اوست
sardâr 

 kolangdâr  .به كسي گويند كه مسئوليت حفر چاه قنات را بر عهده دارد  دار كلنگ

  بند گل
ا در داخل دلو گويند كه گل حاصل از حفر قنات ر كسي را مي

  .دريز مي
gelband 

  كش لاشه
كه دلو پر شده از خاك را به بيرون  گويند به كسي مي

  .كشد مي
lâše keš 

  كش چرخ
گويند كه چرخ مستقر در بالاي چرخ قنات را  به كسي مي

  .چرخاند مي
čarx keš 

 dalvgir  .كند كسي كه دلو پر شده از خاك را در بيرون قنات خالي مي  دلوگير

  سرطاق
گويند و هر سر طاق  به قسمت مشخصي از آب يك طاق مي

  .سئوليت يك طاق آب را به عهده داردم
sartâq 

  ميراب
گويند كه مسئوليت آبياري هر قطعه از زمين  به كسي مي

  .كشاورزي بر عهده اوست
mirâb 

  مشاغل مربوط به صيادي و شكار -4جدول 

  آوانگاري  تعريف شغل  نام شغل

  ميرشكار
كسي را گويند كه به عنوان رئيس شكارگران مشغول به كار 

  .است
mir šekâr 

  شكارچي
كساني كه به شكار  ترين عنواني است كه به تمامي رسمي

  .شود پردازند گفته مي مي
šekârči 
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  صياد
تقريباً معادل همان شكارچي است اما بيشتر به شكارگران 

  .شود موجودات دريايي گفته مي
sayâd 

  ملوان
هاي صيادي را به عهده دارد گفته  به كسي كه هدايت قايق

  .دشو مي
malavân 

 qurčix  .كسي كه مسئوليت تيراندازي به شكار را بر عهده دارد  قورچيخ

  خاويارساز
مسئوليت ساخت خاويار را بر عهده  ،كسي است كه در ساحل

  .دارد
xâviâr 

sâz 

 sar sayâd  .شود شناخته مي كسي كه به عنوان رئيس صيادان  سرصياد

  



  



  

  
  
  
  
  

  منابع 

  

  منابع فارسي

: تهـران  ،)مجموعـه مقـالات  ( فرهنگ سنت و )1381( اريوشد آشوري،. 1

  .ارشاد اسلامي وزارت فرهنگ و
محسـن  ترجمه  ،شناسي فرهنگي انسان )1375( فرد دانيل و پلاگ، بيتس،. 2

  .علمي: تهران ثلاثي،
ي هـا  گيري تمدن نقش قنات در شكل )1382( محمد حسين پاپلي يزدي،. 3

  .يزد ،كاريزي
  .امير كبير: ، تهران2چ ،امثال و حكم )1352( علي اكبر دهخدا،. 4
 :تهران ،هاي فارسي المثل فرهنگ بزرگ ضرب )1388( حسن ذوالفقاري، .5

  .معين
  .طرح آينده: تهرانهاي كار در آذربايجان،  ترانه) 1388(سفيدگر، حميد . 6
 ،آناهيـد  ،»خلاق ايرانيان در پـيش از اسـلام  ا« )1384( جواد محمد شكور،. 7
   .2، ش 1 س
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عوامـل اجتمـاعي    سنجش سـطح وجـدان كـاري و   « )1382( امير طالبيان،. 8
 دانشـكده علـوم اجتمـاعي،    ،شناسـي  نامـه دكتـرا جامعـه    پايان ،»ثر بر آنؤم

  .دانشگاه تهران
 ،)ي انسـاني هـا  كشف تفاوت( شناسي انسان )1386( كنراد فيليپ كتاك،. 9

  .علمي :تهران محسن ثلاثي،ترجمه 
 پرويـز صـالحي،  ترجمه  ،شناسي كار زمينه جامعه )1382( كيت گرينت،. 10

   .مازيار  :تهران
ترجمـه   ،از تولد تـا سـلطنت  : سرشت كوروش كبير )1388( گزنفـون . 11

  .پاناسارينا: تهران مجيد عبداللهي،

  اينترنت

» نيم نگاهي به پيوند ديرينه مردم هرمزگان با آيين و فرهنگ هرمزگان«. 1
  :در

http://www.mahtabdarya.blogfa.com 

  :در» گرگوربافي«. 2
www.parsclubs.com 

  : در» صيد سنتي و كاربرد اقتصاد محور«. 3
http://regardash.com 

  :در» آداب صيد و صيادي«. 4
www.chavooshy.blogfa.com 
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  فرهنگياران

  27/3/45 لرستان، دورود، آروان، محمدرضا،
  تا بي فارس، آباده، غلامرضا، آقاجاني،

  17/7/67 تهران، دماوند، محمد، دالي،اب
  24/7/47ابراهيم خاني، رحمت االله، اسفرورين، قزوين، 

  1/12/53 ،گيلان ،فومن ،شيخ محله،محمد ،ابراهيم زاده
  29/9/49ارعياني، عبداالله، اسفراين، خراسان، 

  2/10/46 تهران، طالقان، ،مرتضي ي،اصلان
ــزدى ــى ،اي ــاهكش ،عل ــار محــال و ب ،شــهركرد ،ك ــارىچه و  5/11/52، ختي

15/9/55  
  29/5/52 بختياري، محال چهار شهركرد، شهر، فرخ رضا، محمد ايلي،

  6/50/ 6 لرستان، اليگودرز، گاوبارسفلى، ،باروزه، عفت
 55/ 4/12 زنجان، هر،اب محمود، باقري،

  6/4/42 اردبيل، سرعين، حسن، بخشي پور،
  22/9/53، گيلان ،ومنف ،رضاديحم ،برارى

  2/5/51، خوزستان ايذه،،يوبالبرزى، ا
  تا يب بوشهر، برازجان، ،بهارمست، عبداالله

  26/10/50بهزادي، غلامحسين، كرمان، 
  تا ج، كهگيلويه و بويراحمد، بينام، ياسو بي

  6/3/51 ،نگيلا ،لاهيجان،اسماعيل ،پورقاسم
  3/7/51چهارمحال و بختياري، فارسان، ،ليلا ترابي،
  14/11/50، نگلستا هوشنگ، بندرگز، تركان،
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  15/10/79، قم ،دستجرد ،فضل اله ،جعفرزاده
 28/11/68، 6/9/67 بختياري، و چهارمحال لردگان، جانكي، علي، جللي،

  تا بي بوشهر، برازجان، محمد علي، جهان افروز،
  16/5/56، ،چهارمحال و بختياريشهركرد،دستناء ،ايرج ،دحدا

  4/2/40، آذربايجان غربي اروميه، محسن، حسن پور،
  23/9/50، نيشابور،خراسان رضوي ونوقان، احمدآباد، ،حسينى، سيدعلى

  31/5/47، گيلان رودبار، ،خليل آباد ،معصومه ،حق پرست
  25/1/49 ،مركزى ،محلات ،غلام رضا ،حيدرى

  تا حيدري، كرم االله، بي نشان، بي
  15/10/52 گيلان، جعفر، ماسال، خاني،
  19/5/56 گيلان، هشپر، عين االله، خاني،

  41/ 14/12 جهانگير، سامان، چهارمحال و بختياري، خسروي،
  1/11/51 گيلان، لنگرود، ارباستان، اسماعيل، دهبان،
  16/12/50 بختياري، چهارمحال شهركرد، وانان، عبدالخالق، رئيسي،
  30/5/56،گيلان ،لاهيجان ،آهندان ،گل خانم ،ربيه
  8/5/51، بوشهر ،برازجان ،كرامت االله ،رزمپاه
  24/8/55 بوشهر، ي،دشت فرنگيس، نژاد، ميرز

  22/6/49، خوزستان ايذه، باغ ملك، اردشير، رستمي،
  12/12/61،آذربايجان شرقي تبريز، مرند، ،مسعود، رضايي،
  14/12/55اصفهان، اردستان، ابوالقاسم، رضوي،
  28/9/61 مركزي، محسن، ساوه، زالي،
  14/3/49 آباد،اصفهان، نجف افندس، حسيني، زوار
  9/7/55 گيلان، لنگرود، مهناز، سيفي،
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  51/ 17/2آذربايجان شرقي،  تبريز، يداالله، مرند، صادقي،
 21/11/61 اردبيل، منيژه، خلخال، صادقي،

  8/6/45 اصفهان، نايين، احمد، طباطبايي،
  13/8/46 خراسان جنوبي، محمد، قاين، عرفاني،
  18/3/62 گيلان، لاهيجان، ،مرتضي عليزاده،
  17/9/77ريم، محمودآباد، مازندران، عليزاده، م
  3/5/55،گيلان،رودسر،سيد كريم ،عمادى
  2/2/48، مازندران ،سارى ،قاديكلاه ،شفيع ،عمادى
  23/11/53آذربايجان شرقي، تبريز، رمضان، آذرشهر، غفاري،

  26/1/48/كردستان،  ،فاروقى، عمر، سقز
  3/4/51 خوزستان، دزفول، عبدالحسين، فرازمند،
  19/8/49 خوزستان، هنديجان، كنار، چم الرحيم، دعب فيصلي،
  6/12/46،زنجان ،بهرا،عمران ،قاسمى
  23/9/56 اصفهان، مرتضي، قاسمي،

  1/5/56قره بيگي، جهان، بالاده، كازرون، فارس، 
  7/6/45، آذربايجان شرقي تبريز، بستان آباد، ،رضا قره داغي،
  26/2/56 تقي،علويجه، اصفهان، قندهاري،
  31/1/54 رضوي، خراسان نيشابور، مژگان، كاوياني،
  20/12/53 اصفهان، ميمه، بيد، لاي ابوالفضل، كريمي،
  1/7/56 اصفهان، شهرضا، ،قصبوان محمدحسين، كريمي،
  5/4/57 علويجه، اصفهان، محمود، كريمي،

  تا مسجد سليمان، خوزستان، بي ،د دزكلاه كج، رو
  9/10/53 گلستان، گرگان، كلانه، حسين، كنيامقدم،
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  12/7/68،رضوي خراسان ،مشهد،عمار ،كازرونى زند
  31/2/57 فارس، شيراز، احمد علي، كشاورز،
  6/9/56 فارس، قاسم، نورآباد، كشكولي،
  28/2/54 اصفهان، شهر، همايون تقي، محمد لطفي،
  14/8/46 يزد، جر،ها  محبيان،

  28/10/50، گيلان ،صومعه سرا ،صفر ،محمد زاده
  تا بي كردستان، ر،بيجا سرمد، محمدي،
  18/6/50و  16/3/52 اصفهان، شهرضا، كرويه، ناصر، مساعي،
  12/5/46فارس ريز، اسداالله، ني مسعودي،

  25/8/52مظلوم زاده، محمد مهدي، كازرون، فارس، 
  14/11/58  ،يزد  ،بافق، محمد، ملك زاده

  30/1/71،فارس ،كازرون ،فاطمه ،منىؤم
  14/11/58 يزد، ميبد، آباد، فيروز حوا، مهدوي،
  7/10/49 بوشهر، كنگان، بنك، احمد، ميري،

  29/8/48نجفي، يعقوب، ششده، شيراز، فارس، 
  19/3/49 لرستان، نعمت االله، درود، نعمتي،
  27/4/50و  25/4/50 بختياري، چهارمحال شهركرد، عبدالرسول، نوبخت،

  6/6/49 مازندران، امير، تنكابن، نيك دوست،
  7/1/68 ،، چهارمحال و بختياريشهركرد ،هرفرخ ش ،سيدحسن ،هاتفى
  12/5/50 ،سمنان گرمسار، ،آباد غياث ،زاده، محمدعلى يحيى

  9/4/56 مازندران، دودانگه، محمدآباد، علي، يعقوبي،
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